
  زمين شناسی ايران

  تاليف: آقای دکتر آقانباتی 

  1385سال چاپ 

  ساختاري ايران  –هاي اصلي رسوبي پهنه

  

  مقدمه 

شناختي ايران نشانگر آن است كه فرآيندهاي دروني و بيروني زمين، در زمان و مكان، پيامدهايي متفاوت هاي زمينداده 

هاي گوناگون ساختي، شرايط رسوبي و زيستي ايران در دورهتحولات زمينرو، الگوي ساختاري،  داشته اند و به همين 

هاي يكسان را براي  ساختي تا بدانجا است كه بيان ويژگيخاص دارد. ناهمساني رسوبي و زمين  شناختي، پيچيدگيزمين

ساختاري   –هاي رسوبي  هاي دور، تقسيم ايران به پهنهسازد و به همين رو، از گذشتهبسياري از مناطق ايران ناممكن مي

 گوناگون مورد توجه بوده است.

هاي ساختاري و شرايط متفاوت رسوبي، ايران را به چند حوضة  )، با توجه به پيچيدگي1968نخستين بار اشتوكلين (

ترين تعبير و تفسير بود، مبنايي براي كار پژوهشگران بندي كه بنياديساختاري جداگانه تقسيم كرد. اين تقسيم  –رسوبي  

ساختي ايران به دست آمد كه زمين  –هاي رسوبي  تري از ويژگيهاي بيشتر، حقايق روشنبعدي شد. بعدها، با آگاهي

)، 1359)، افتخارنژاد (1355توان به كار نبوي (اي را ممكن ساخت كه از آن جمله مي تر منطقههاي جامعبنديارائة تقسيم

  ) اشاره كرد.1379)، آقانباتي (1991)، نوگل سادات (منتشر نشده)، علوي (1981)، بربريان (1978اشتامفلي (

اند كه از ميان  گون اند، بسيار گوناساختي جدا نقش داشتهزمين –هاي رسوبي بندي ايران، به حوضه عواملي كه در پهنه

اي، بلوكي، جدايش ساخت قطعهآنها، موقعيت ويژة ايران در محل برخورد دو ابرقارة اوراسيا و گندوانا، چيرگي زمين

ساختي وابسته و سرانجام تداوم عوامل كارآ، نقش بيشتري دارند. با اين حال،  اي، تحولات زمينهاي قارهو برخورد ورق

  ساختاري جدا، مؤثر دانست. –هاي رسوبي توان در تقسيم ايران، به حوضه تر، عوامل زير را مي در يك نگاه دقيق

  اقيانوسي) –اي * نوع پوسته ( قاره

  هاي رسوبي گذشته* شرايط حاكم بر حوضه 

  « همزمان » در نواحي گوناگون هايزيستي ترادف    –هاي سنگي * تفاوت رخساره

بيروني)،   -هاي ماگمايي (درونيها، فعاليتخوردگيساختي و پيامدهاي آنها، مانند شدت و سازوكار چين* تحولات زمين

  ... فرآيندهاي دگرگوني و

هاي گوناگون و به ويــژه شـواهد دو  * الگوي ساختاريبا توجه به عوامل ياد شده و همچنين تلفيق و جمعبندي ديدگاه  

تتيس جوانPaleo – Tethys) عمـدة تتيس كهن (Geo – Sutureزميندرز ( توان به  )، ايران را مي Neo   –  Tethys(  ) و 

  ).1-2(شكل  ساختاري زير تقسيم كرد –هاي اصلي رسوبيپهنه

رود افغانستان و «  ساختي داري ها، بايد دو پهنة زابل و مكران را افزود كه « زابل » بخشي از واحد زمينبه اين بخش

جدا    ) است كه بر فراديوارة يك زون فرو رانش كم شيب قرار دارد.Accretionary Prismمكران » يك منشور برافزايشي(

  ساختاري است،  –هاي رسوبي از تقسيمات اصلي بالا كه بيشتر بر پاية ويژگي

  )1976توان ايران را به چند واحد زير تقسيم كرد (بربريان، ساخت نيز ميزميناز نگاه لرزه

  خوردة فعال زاگرسنوار چين -1

  هاي شرق ايران و البرزايران مركزي شامل مثلث مياني، آذربايجان، لوت، كوه -2



  مكران -3

  داغ كپه -4

از حوضه ويژگي يك  هر  ديرينه،    –هاي «رسوبي  هاي عمومي  از نظر محدوده، جغرافياي  ايران،  ساختاري» عمدة 

  به شرح زير است.  ... ساخت وزمين

  

  ) (زاگرس ايران جنوبي

هاي باختر و جنوب  بلنديهاي واقع در جنوب باختري زميندرز تتيس جوان است كه شامل  مراد از ايران جنوبي زمين

 هاي لرستان، خوزستان و فارس را در بر دارد. باختري ايران (زاگرس) است و گستره

زمين نگاه  اتفاقاز  جنوبي،  ايران  خاوري  شمال  مرز  بارة  در  زمينشناسي،  ندارد.  وجود  فالكن نظر  مانند  شناساني 

)، بخش شمال خاوري زاگرس را زوني با ساختار پيچيده  1991)، علوي (1987)، برُو (1974كوييلن ()، مك1961(

اي فراگير از آن به عنوان « زون  شناسي ايران، به گونهدانند كه در فرهنگ زمينهاي دگرگوني ميهمراه با سنگ

) مرز شمال خاوري زاگرس را كمربند آتشفشاني 1994) و علوي (1978شود. فرهودي (سيرجان » ياد مي  –سنندج  

دانند. به نظر فرهودي، اين كمربند بخشي از سيستم كماني كوهزاد زاگرس است كه با خط عمان از  بزمان مي   –اروميه  

)،  1355)، نبوي (1968شناسي، از جمله اشتوكلين (هاي زمينشود. ولي، بسياري از گزارش كماني مكران جدا ميسيستم  

دگرگوني، و   –ساختي، ماگماتيسم  ) با استناد به تحولات زمين1379)، آقانباتي (1981)، بربريان (1359افتخارنژاد (

شرايط رسوبي متفاوت دو سوي راندگي اصلي زاگرس، مرز شمال خاوري اين پهنه را بر راندگي اصلي زاگرس منطبق  

  دانند. مي

اي ميناب (گسل زندان) از حوضة فليش مكران جدا  قارهدنبالة جنوب خاوري پهنة زاگرس توسط گسل تراديس درون

هاي خـاور عراق و جنوب خاور تركيه دنبال كرد. به  توان تا بلنديشود، ولي به سمت شمال باختر، زاگرس را ميمي

جنوب   ويژگي  –سوي  باختر،  زمينجنوب  رخسارههاي  در  تغييراتي  اندك  با  زاگرس  الگوي شناختي  و  سنگي  هاي 

هاي متعدد و بسيار هاي آذرين، وجود مادر سنگساختاري تا خليج فارس و سكوي عربستان ادامه دارد. نبود فعاليت

هاي مناسب، شرايط منحصر به فردي را براي  پوشمتخلخل و تراواي متعدد با سنگ  هايغني از مواد آلي، سنگ مخزن

هاي رسوبي دنيا باشد (افشارحرب، خيزترين حوضهانباشت هيدروكربن در زاگرس فراهم كرده تا اين پهنه از نفتتوليد و  

  ).2-2و فارس تقسيم كرد: (شكل   لرستان، خوزستان   نواحي   توان به از نظر جغرافيايي زاگرس را مي  ).1380

هاي نمكي سري هرمـز، زاگـــرس را به دو بخش جنوب خـــاوري، يا « حوضة  ) بر پايــة انباشتــه 1977بـربـريان (

كازرون   –كند كه مرز جدايي اين دو، بر خطوارة قطر  تقسيم ميهرمز » و بخش شمال باختري، يا « حوضة اهواز »  

شناسي از شمال خاور به جنوب باختر، زاگرس شامل زاگرس مرتفع (زاگرس داخلي)، زاگرس  ريختاست.از نظر زمين 

خورده (زاگرس بيروني) و دشت خوزستان است. از نظر الگوي ساختاري از شمال خاور به جنوب باختر، زاگرس چين

  خورده، فروافتادگي دزفول و دشت آبادان است. ها، كمربند چينشامل زون راندگي 

  

  اي زاگرستاريخچة چينه

سنگ تقسيم كرد. سنگ دگرگونه پركامبرين و پوشش رسوبي روي پيتوان به دو گروه پي هاي زاگرس را ميهمة سنگ

 داند.)، مراحل سه گانة زير را در تكوين حوضة زاگرس مؤثر مي1968اشتوكلين (

  ترياس مياني)  –* مرحلة فلات قاره (پركامبرين پسين 



  پليوسن)  –* مرحلة بزرگ ناوديسي ( ترياس مياني 

  زمان حال) –* مرحلة پس از كوهزايي (پليوسن 

) به رخساره1994علوي  با توجه  هاي زاگرس را به واحدهاي  ساختي، سنگهاي سنگي و پيامد رويدادهاي زمين )، 

  كند: ) زير تقسيم ميTectonostratigraphy Units( شناختيچينه–ساختيزمين

  ترياس مياني –هاي سكويي قارة گندوانا، به سن پركامبرين پسين رخساره -1

  كرتاسه –هاي فلات قارة جنوب تتيس جوان، به سن ژوراسيك رخساره -2

غيردريايي) كه همزمان با كوهزايي آلپ و در يك درياي    –) سنوزوييك (دريايي  Forelandخشكي (هاي پيشرسوب  -3

  اند.پسرونده به سمت جنوب باختر، انباشته شده

  كند: هاي رسوبي زاگرس را به گونة زير تقسيم ميها، رديف)، بر پاية رفتارشناسي سنگ1950اوبراين (

  سنگ (پركامبرين) گروه پي -1

  هزار متر 4كامبرين، به ضخامت تا   -زيرين، شامل سري هرمز به سن پركامبرين پسين گروه متحرك -2

  هزار متر 7تا  6گروه مقاوم، شامل سازندهاي زمان كامبرين تا ميوسن ، به ضخامت -3

  متر ضخامت 1600گروه متحرك بالايي، شامل سازند گچساران، با -4

  هزار متر 4تا  3گروه نامقاوم، شامل سازندهاي ميشان، آغاجاري، بختياري، به ضخامت -5

) پهنة زاگرس نشانگر آن است كه اين بخش از ايران، در فاصلة  Sequence  Stratigraphyنگاري ترادفي (بررسي چينه

ترياس مياني بخشي از ابرقارة گندوانا بوده است. از ترياس مياني، با تكوين تتيس جوان، شرايط   –زماني پركامبرين  

اي بر آن حاكم بوده است. از كرتاسة پسين به بعد، پس از سرانجام گرفتن تتيس جوان و برخورد دو ورق  دريايي ويژه

اند. اگرچه پيشينة فاز كوهزايي در پليوسن  هاي رسوبي از نوع همزمان با كوهزايي بودهزاگرس و ايران مركزي، محيط

  شده است. بوده است، ولي دگرشكلي، همچنان بر زاگرس تحميل مي

  

  هاي زاگرس زير پهنه

شناسي و الگوي ساختاري ياري جست و  ريختتوان از تلفيق دو ديدگاه زمينهاي عمومي زاگرس ميبراي بيان ويژگي

  خورده » تقسيم كرد.  ها » و « زاگرس چينزاگرس را به دو زيرپهنة « زون راندگي 

 

  ) Thrust Zoneها ( الف) زيرپهنة راندگي

هاي زاگرس را تشكيل كيلومتر، به صورت نواري كم پهنا است كه بلندترين قسمت كوه  65، تا  10پهناي  اين زون با  

)، 1968هـا (اشتوكلين،  شود. زون راندگي) گفته ميHigh Zagrosدهد و به همين رو گاهي به آن زاگرس مرتفع (مي

راندگي  (هاي هم زون  (فالكن،  Imbricated Thrust Zoneپوشان  (نوگل  1969)  زاگرس  خاور  شمال  نشده)، -)،  منتشر 

مرز   هاي ديگري است كه به اين بخش داده شده است.نام  )Crushed Zoneزاگــرس داخلي و سرانجام زون خرد شده (

شود كه از شمال  شمال خاوري اين زير پهنه به راندگي اصلي زاگرس و مرز جنوب باختري با يك راندگي مهم بسته مي

  ).1374گذرد (مطيعي، وب دهنگان و كوه سبزو مينو و جنكوه كي

هاي پركامبرين پسين تا ترياس مياني آن  هاي پركامبرين ديده نشده است. سنگدر زاگرس مرتفع رخنموني از سنگ

هاي لياس تا ائوسن آن، با ستبراي نزديك به  رخسارة گندوانايي دارند و همسان ديگر نواحي ايران هستند. ولي، سنگ

اندكه گاه  هاي آواري از نوع فليشدار، راديولاريت، افيوليت و انباشتههاي گلوبي ژرينمتر بيشتر از نوع مارن  3500



دهند كه اين بخش، بر خلاف امروز، در زمان  هاي ياد شده نشان مي اند. سنگبا فعاليت آتشفشاني زير دريايي همراه

اوايل سنوزوييك گودترين بخش حوضة زاگرس بوده است. چنين مي  تا  اثر نيروهاي كششي  مزوزوييك  نمايد كه در 

ها كاهش يافته، به طوري كه در بخش شمال  وابسته به رخداد كوهزايي سيمرين پيشين، ستبراي پوسته در زون راندگي 

ترياس پسين   در طي  (كرمانشاه)  آن  آن رسوب  –باختري  در  پديدار شده و  باريك و عميق  هاي شبه  كرتاسه، گودي 

  اند. هاي آتشفشاني انباشته شدهبيستون)، شيل، ماسه سنگ، راديولاريت و روانه آهكتوربيديت، متشكل از آهك (سنگ

اقيانوس اين گودي (نيريز) شكستگي كامل پوسته، موجب  و تشكيل مجموعهولي، در بخش جنوب خاوري  هاي زايي 

آهك مرجاني  هاي افيوليتي ياد شده، به گونة دگرشيب، با سنگافيوليتي گرديده است. گفتني است كه در ناحية نيريز، آميزه

اند، در حالي كه بخش شمال باختري در نتيجةكوهزايي لاراميد دچار  ريفي كرتاسه بالايي (سازند تاربور) پوشيده شده  –

  توان نتيجه گرفت كه : سان ميخوردگي و دگرشكلي شده است. بدينچين

  اند. ساختي يكسان و همزمان نبودهها، رفتار ساختاري و رويدادهاي زمين در زون راندگي  -1

خوردگي  )، به دو فاز چين1974خوردة آن است.گفتني است كه فالكن (تر از بخش چيندگرشكلي زاگرس مرتفع كهن  -2

هاي كرتاسه با رسوبات  در اين بخش باور دارد. فاز نخست در اواخر كرتاسه رخ داده است كه رابطة ناهمساز فليش

داند كه شدت آن در پليوسن در بيشترين مقدار بوده  ائوسن مياني مبين آن است. فاز دوم را از اواخر ميوسن تا امروز مي

ها به سوي شمال خاوري است  هاي فراوان است. شيب راندگيهاي زاگرس مرتفع، وجود راندگياست.يكي از ويژگي

پليوسن   هايهاي كامبرين بر روي رديف جايي آنها به خوبي دانسته نيست و تنها با ملاحظة راندگي سنگ ولي مقدار جابه 

  ). 1374جايي دست يافت (مطيعي، توان به تصوري از مقدار جابهمي

ها به ها در كرتاسة پسين شكل گرفته و سپس در فاز بعدي، راندگي شود كه در اين محدوده، نخست چينچنين وانمود مي

خوردگي هاي چين ) پديده1974) . ولي، بر خلاف شواهد موجود، هيتز و مك كوييلن (1974وجود آمده باشند (فالكن،  

پليوسن نسبت ميو راندگي را به حركت از  (هاي كوهزايي پس  فلس1986دهند.كازمين و همكاران  هاي روراندة )، 

دانند كه در محل جدايش ورق زاگرس و  هاي انباشته در حاشية غير فعال سكوي عربستان مي زاگرس مرتفع را نهشته 

هاي نابرجا،  هاي ژرف تتيس انباشته شده و پس از برخورد اين دو ورق، به صورت سفرهورق ايران مركزي در بخش

  اند.  روي سكوي عربستان رانده شدهبر 

  

  Folded Zagrosخورده (ب) زيرپهنة زاگرس چين

اي و ) حاشيه Troughكيلومتر، ناوة (  250تا    150اي ديگر « زاگرس بيروني»، با پهناي  خورده، به گفته زاگرس چين

هاي ستبر رسوبي در كراتوني سپر عربستان است كه در مزوزوييك و سنوزوييك در حال نشست پيوسته بوده و ترادف

هاي پركامبرين پسين تا ترياس مياني، رخسارة گندوانايي خورده، سنگشده است. در گسترة زاگرس چين ميآن انباشته  

هاي همزمان ديگر نواحي  هاي مزوزوييك و سنوزوييك آن، با رسوبو مشابه با ديگر نواحي ايران دارند. ولي، توالي 

كته هاي جنوب تتيس جوان است. اين نهاي سنگي و حتي زيستي متفاوتي دارند و بيشتر معرف رخسارهايران، رخساره 

ايران، دهد كه از ترياس مياني به بعد، شرايط رسوبي حاكم بر زاگرس چيننشان مي خورده، نسبت به ديگر مناطق 

 تفاوت داشته است.

سنگ نرسيده  هاي نفتي نيز تاكنون به پيهاي پركامبرين ديده نشده و حفاريخورده، رخنموني از سنگدر زاگرس چين 

شمال خاوري    –سنگ پركامبرين زاگرس ادامة شمال  فيزيكي، باور بر اين است كه پيهاي ژئواست. با توجه به بررسي

حتي در زير حوضة زاگرس  ) است كه از شمال خاور افريقا تا عربستان و  Arabian – Nubian Shield(  عربي  –سپر نوبي



هاي آذرين آهك، دولوميت سنگاي از سنگ نمك، انيدريت، سنگسنگ، با مجموعهادامه دارد. پوشش رسوبي روي پي

آغاز مي به  (مجموعة هُرمز)  آنها  از  تا كامبرين مياني است و بخشي  پركامبرين پسين  از  آن  شود كه تغييرات سني 

  اند.گنبد نمكي، از زمان ژوراسيك به بعد به سطح زمين رسيده 115صورت حدود 

رسد  نگاشتي مهمي وجود ندارد. به نظر ميهاي كامبرين (سازند ميلا) و اردويسين (سازند ايلبيك)، نبود چينهبين سنگ

ميليون سال، از اشكوب ترمادوسين از زمان اردويسين تا ميانة سيلورين   40نگاشتي مهم به بزرگي حدود  كه يك نبود چينه

ميليون سال، بين اواخر فرازنين از   70شناختي ديگر به بزرگي بيش از پالئوزوييك وجود دارد. يك نبود چينه در رديف 

  ) از پرمين مشخص است.  Sakmarianدونين، تمامي كربنيفر تا اشكوب ساكمارين(

هاي در پرمين پسين تمامي زاگرس در زير يك پيشروي گسترده قرار گرفته كه سازند دالان حاصل آن است. سنگ

تبخيري دارد و شامل دو سازند كنگان (در زير) و دشتك (در بالا) است.   -خورده، رخسارة كربناتيترياس زاگرس چين

شيب بر روي توالي فلات خورده چند هزار متر ضخامت دارند و به طور همرسوبات ژوراسيك تا نئوژن زاگرس چين

شود با اين حال،  اي ديده نميگونه دگرشيبي ناحيهنئوژن اين ناحيه هيچ   – قاره پالئوزوييك قرار دارند. در توالي ژوراسيك  

در ساختي، موجب تغييراتي  هاي مشخص زمينهاي برآمده، و به ويژه حركتهاي مستقل جدا شده با پشتهوجود گودي

زاي پيش از كوهزايي نسبت داده  هاي خشكي سنگ رخساره و ضخامت رسوبات گرديده است. چنين تغييراتي به حركت

  هاي رسوبي و حتي پديدة لاتريتي شدن گرديده است.شده است كه گاهي سبب پسروي كامل دريا، نبود

شناختي يكسان ندارد. با هاي زمينخورده در همه جا ويژگيهد كه زاگرس چين هاي ديرينه جغرافيا نشان ميبررسي

خورده باشد (شكل  هاي بيشتر زاگرس چينتواند معرف ويژگيهاي زير مي)، زير پهنه1374تخليص از كار مطيعي (

2-3.(    

« فروافتادگي كركوك » در شمال باختري لرستان و در خاك عراق است. اطلاعات كافي از آن در دست نيست ولي 

  تواند با آن همخواني داشته باشد.افتادگي دزفول ميهاي فروويژگي

ها است. مرز شمال خاوري  راستا با زون راندگي خورده است كه روند كلي آن هم چين« لرستان » بخشي از زاگرس  

شمال باختري آن   –ها و مرز خاوري آن منطبق بر خمش بالا رود و مرز باختر  آن محدود به مرز جنوبي زون راندگي

هاي حاكم ترين ويژگيعراق منطبق است. مهم  –ترين تاقديس زاگرس است كه بر نوار مرزي ايران  منطبق بر جنوبي

  بر منطقة لرستان عبارت است از:

  جنوب خاوري. –* روند شمال باختري 

  . ) و كوچكه و ...هاي بزرگ (مانند كبيركو* ساختار متشكل از تناوب تاقديس

  ). Gravity Collapse Structures( هاي گرانشي فروريزشي* فروريختگي

  هاي بزرگ مانند زمين لغزة سيمره. لغزه* زمين

  سنگ باشند.هاي پيتوانند در ارتباط با گسلجنوبي كه مي –* برخورداري از سه خط وارة شمالي 

) Garu Formationهــايي متشكل از گــروه بنگستان در جنوب و سازند فليشي اميران و سازند گرو (* در برداشتن تاقديس

  در شمال. 

ها، از جنوب با مرز شمال  خورده است كه از شمال به مرز جنوبي زون راندگي چين«پهنة ايذه» بخشي از زاگرس  

شود.  افتادگي دزفول، از خاور با گسل كازرون و از باختر به امتداد فرضي گسل عامل خمش بالا رود، محدود ميفرو

  كيلومتر در خاور متغير است.  70كيلومتر در شمال بهبهان و  115كيلومتر در باختر،  40پهناي زون ايذه از 



هاي اين زون در بر داشتن گسل ايذه است كه نوعي گسل عرضي، امتداد لغز راستگرد، همسان گسل كازرون،  از ويژگي

شود. در بخش شمال باختري هستة است كه در اثر آن زون ايذه به دو بخش شمال باختري و جنوب خاوري تقسيم مي

هاي نفتي است ولي در بخش جنوب خاوري، ها از سازندهاي گروه بنگستان (كرتاسه) تشكيل شده و بدون تله تاقديس

دهد. آمدگي و فرسايش كمتري را نشان ميهاست كه بالاميوسن) سازندة هستة تاقديس  -هاي آسماري (اليگوسنآهكسنگ

  هاي بارز بخش جنوب خاوري ايذه است. هاي نفتي و گازي از ويژگيداشتن ميدان 

  هاي زير است: ) زاگرس و داراي ويژگيFore Deepگودال ()» بخشي از پيشDezful  Embayment«فروافتادگي دزفول (

  ها قرار دارد. * يك پديدة ساختاري است كه در جنوب باختري زون راندگي  

  هاي نفتي ايران را در بر دارد. * بيشتر ميدان

  آن سازند آسماري رخنمون ندارد. خورده است كه در * بخشي از زاگرس چين 

گسلي    – زون خمشي جبهة كوهستاني، زون خمشي    ،* ميان سه پديدة مهم ساختماني: زون خمشي بالا رود (چپگرد)

  ) جاي دارد. دكازرون (راستگر

مورب نسبت به روند كلي زاگرس وجود دارد كه عبارتند از:: سه برجستگي    * در فروافتادگي دزفول چند ساختمان  

هاي بلندي هفتگل، بلندي هنديجان و قوس خارك ميش، كنترل شده جنوبي، به نام  –)، با روند شمالي Salientساختماني (

  سنگ، اي ژرف پي هاي نرمال قطعه به وسيلة گسل

  باختري، در شمال فروافتادگي دزفول،  –دو خطوارة خاوري 

  متر پايين افتادگي دارد،  2500يك خطواره در شمال كازرون كه قطعة جنوبي آن 

زون گسلي كازرون) و همچنين   افتادگي دزفول و مرزهاي آن (خمش بالارود، خمش جبهة كوهستاني،ساختار كلي فرو 

ترين شاهد  سنگ باشند. كهنهاي پيباختري آن، ممكن است در ارتباط با گسل   –جنوبي و خاوري    – روندهاي شمالي  

هاي هاي پيرامون فروافتادگي دزفول و خطوارهحركتي اين ساختارهاي خطي، متعلق به كرتاسة بالا است. ولي، ساختار

هاي خطي، تا اليگوسن اند. اين ساختمان، به احتمال در ژوراسيك و ترياس و حتي شايد پيش از آن فعال بوده درون آن 

  اند.يا ميوسن مياني همچنان پويا بوده

ساختي متر پايين افتادگي دارد، ولي نسبت به مناطق همجوار، از نظر زمين   6000تا    3000* فروافتادگي دزفول بين  

  خوردگي كمتري دارد. پايدارتر و چين

كازرون (راستگرد) و خطوارة بالارود (چپگرد) نقش    –گيري اين فروافتادگي عملكرد توأم خطوارة قطر  * در شكل

  اند.اساسي داشته 

) و كرتاسة پيشين (قلاوه،  1374بورديگالين (مطيعي،  )،  1969تانين (آدامز و بورژوا،  * زمان فروافتادگي پس از آكي

  ) دانسته شده است. تأييد يكي از اين نظرها دشوار است. 1375

 External) و فارس بيروني (Interior Fars«پهنة فـارس» از نگاه جغرافيايي، پهنة فارس به دو بخش فارس داخلي (

Farsتقسيم مي به نام فارس ساحلي(شود. فارس بيروني به دو زير پهنة كوچك)  به تقريب Coastal Farsتر  ) و فارس 

شناسان، فارس را گسترة واقع درميان دو گسل كازرون در  شود. بسياري از زمين) تقسيم ميSub- coastal Farsساحلي (

شناسي بخش خاوري فارس را متفاوت  هاي زمين)، ويژگي1374دانند. ولي، مطيعي (باختر و گسل ميناب در خاور مي

ازرون  سان مرز باختري پهنة فارس با زون گسلي ك) بدين3-2داند و به آن پس خشكي بندرعباس نام داده است (شكل  مي

شود و مرز خاوري آن خطي فرضي است كه از حوالي بندر نَخيلو آغاز و نزديك كوه فينو، شمال بندرعباس، بسته مي



ها و مرز جنوبي آن، خط ساحلي خليج فارس  يابد. مرز شمالي فارس، زون راندگي تا راندگي اصلي زاگرس ادامه مي

  شناختي پهنة فارس عبارت است از: هاي زمينترين ويژگياست. مهم

دليل تداوم پي  از قطر به فارس مي * داشتن شرايط سكويــي، به  بلندي سنگ عـــربستان كه   رسد و از آن به نــام « 

  شود.گاوبندي» ياد مي

تاقديس جهت*  عملكرد    NE-SWو حتي    E-W   ،NW –SEگون،  يافتگي گوناها  نتيجة  روند ساختارها  تغيير  دارند.   ،

  دار حركت صفحة عربي نسبت به صفحة ايران است. سنگ و يا چرخش بُرهاي پيگسل

  * فارس از نواحي گازخيز و مشهور دنيا است .

كيلومتر، فرجام سازوكار دو گسل ميناب (در   750)، بر اين باور است كه كمان فارس، به درازاي  1977*كومباي (

  سنگ شناوراست. اي كه قشر رسوبي رويي بر روي قطعات متحرك پيخاور) و كازرون (در باختر) است، به گونه

هاي هرمز و سطوح  خوردگي پهنة فارس بيشتر از نوع هم مركز است كه سطوح جدايش زيرين آن در نمك* الگوي چين 

  جدايش فرعي و درون سازندي آن در سازندهاي تبخيري دشتك، شيل پابده و گورپي هستند.

اي از پايانة جنوب خاوري زاگرس است كه مرز خاوري آن گسل ميناب و مرز خشكي بندرعباس » محدوده« پس

گذرد. مرز شمالي آن منطبق بر گسل رازك (برزگر، هاي زاگرس است كه از درون خليج فارس ميجنوبي آن جبهة چين 

  خشكي بندرعباس عبارتند از : شناختي پسهاي زمينترين ويژگيفينو است. مهم –نَخليو  ) و يا خطوارة1360

  اند. هاي گروه فارس تشكيل شدهها از سنگ نهشته* بيشتر تاقديس

  افتادگي دزفول است. ها به مراتب بيشتر از ناحية فارس، و از اين نظر شبيه فرو* ضخامت سنگ نهشته

هاي ) است، مانند تاقديسSW-NEاند. دستة نخست، موازي روند عمومي زاگرس (ها در سه جهت آرايش يافته* تاقديس

باختري تا    –جنوبي دارند مانند تاقديس ميناب، دستة سوم، روند خاوري    – گهگم و فراقون. دستة دوم، روند شمالي  

گيري آنها به كنترل  هاي زاگرس هستند و شكلجنوب باختري دارند كه در تضاد با امتداد كلي تاقديس  –شمال خاوري  

  سنگ نسبت داده شده است.هاي پيگسل

خشكي بندرعباس و هاي پسهاي آبگرم گوگردي از ويژگي هاي نفتي، گچ ترش و چشمه * وجود سازند گچساران، چشمه 

  هاي احتمالي نفت در اين ناحيه است. نشانگر ميدان

آبادان» زون ساختاري واقع در انتهاي جنوب باختري زاگرس است. مرز شمالي و شمال خاوري آن محدود به  «دشت  

تيمور، منصوري) است و پس از عبور از جنوب ميدان  هاي سوسنگرد، آبهاي زاگرس (لبة جنوبي تاقديسجبهة چين

). دشت آبادان  3-2شود. مرز جنوبي دشت آبادان، خليج فارس و عربستان است ( شكل  سفيد وارد خليج فارس مي رگ

آيد.به دليل شناختي پايانة شمالي سكوي عربي به شمار ميالنهرين) است كه از نظر زمينبخشي از جلگة ميانرودان (بين

فيزيكي محدود هاي نفتي و مطالعات ژئوشناختي، به نتايج حاصل از حفاري هاي زمين هاي آبرفتي جوان، دانستهپوشش

هاي اول و دوم، به طور ملايم و در  هاي دوراندهند كه در زير رسوبات پوششي، نهشتهها نشان مياين دادهاست.  

هاي تخريبي و كم ضخامت دشت آبادان  اند و به ظاهر گذر از رخساره خوردهجنوبي (روند عربي) چين  –روندي شمالي  

) نواحي دشت گونة 1359خوردة تدريجي است. به همين دليل، افتخارنژاد (هاي دريايي و ستبر زاگرس چينبه رخساره

خيزي بسيار پاييني  داند. ولي برخلاف زاگرس، دشت آبادان توان لرزهخورده ميخوزستان را بخشي از زاگرس چين

در حد فاصل زاگرس    NW-SE) وجود يك شكستگي بزرگ و پوشيده را، با جهت  1358پور (رو، حقيدارد به همين 

ها در فصل مشترك تقريبي اين دو زير پهنه، تأييدي لرزهداند. تمركز تقريبي كانون زميندشت محتمل ميخورده و چين

  هاي زير است: بر اين نظر است. دشت آبادان داراي ويژگي



  خيز نيست. * لرزه 

  ها اثر سطحي ندارند. * تاقديس

  متداول در زاگرس در تضاد است. SE - NWاست كه با روند  N – S* روند ساختارها 

فارس و شمال خاوري عربستان  هاي جنوب عراق، كويت، شمال خليجدشت آبادان قابل تعميم به ساختار  N - S* روند  

  است.

  هاي پي سنگ است. ها از منشأ فشارشي نيستند و زايش آنها در ارتباط با گسل* اين تاقديس

  

  ساخت زاگرس زمين

هاي ساختاري نشانگر آن است كه از شمال خاور  الگوي ساختاري زاگرس در همه جا يكسان و همانند نيست. بررسي

اي كه از نظر اند به گونههاي فشارشي واكنش متفاوتي داشتهسنگ در برابر تنشبه جنوب باختر پوشش رسوبي روي پي

 هاي زير را در زاگرس شناسايي كرد. توان زير پهنهساختاري، مي

). فاز نخست در  1974خوردگي در اين زيرپهنه وجود دارد (فالكن،  ها: شواهدي از دو فاز چين زير پهنة راندگي  -1

اواخر كرتاسه و فاز دوم از اواخر ميوسن تا امروز، كه شدت آن در پليوسن بيشترين مقدار بوده است. اين دو فاز  

اند ( مطيعي،  هزار متر را ايجاد كرده  8هزار متر و طول موج بيش از    5هايي با دامنة بيش از  خوردگي، پياپي، چينچين

ها است. اين چين  NEها به سوي  دارند و سطح محوري آنها مورب و شيب صفحه  NW - SEها روند  ). اين چين1374

وند و شها مرتبط ميهاي پيشين و پسين، از طريق روراندگيكه به طور معمول از انواع بسته هستند، نسبت به چين 

اند. هاي موجود در اين زير پهنه بيشتر روراندگي و گاه نرمال  جهت راندگي آنها به سوي جنوب باختري است. گسل

اي در زاگرس  شناسي برجسته و همچنين افزايش ستبراي پوستة قارهاست. ريخت  NEهاي راندگي به سوي  شيب گسل

  هاست.مرتفع پيامد عملكرد راندگي

  –دهنگان    –زردكوه    –خورده، شامل نواحي جاي گرفته ميان راندگي گذر كرده از جنوب اشترانكوه  زير پهنة چين  -2

خورده (اشتوكلين، هاي كمربند چينمنصوري است كه به نام   –آب تيمور    –هاي سوسنگرد  سبزو تا لبة جنوبي تاقديس

) 1975) (فاور،  Mountain Folded Beltخوردة كوهستاني () و كمربند چيـن 1974خورده (فالكن،  )، زون سادة چين 1968

ياد مي آن  دادهاز  است كه چينشود.  آن  نشانگر  تأثير گسلهاي موجود  لحاظ  به  از زاگرس  اين بخش  هاي  خوردگي 

نمكي، راندگي پي فروافتادگيسنگي، حضور گنبدهاي  پنهان،  به گونهها و خمشهاي  ام  اي كه نها چندان ساده نيست، 

  خورده و گسليده بهتر است.زاگرس چين

 NW - SEهـاي كشيده، در راستــــاي ها و ناوديسسنگ، به صورت تاقديسدر اين زير پهنــه، پوشش رسوبي روي پي

ها سيماي زيگموييدال باز داده است. اگرچه روند  خورده و به چينهاي محوري آنها مارپيچ مانند تاباست كه صفحه

سنگ، هاي پيپذير ميوسن، عملكرد گسلهاي شكلهستند و روند زاگرس دارند ولي، رسوب  NW - SEعمومي ساختارها،  

برُدار حركتي صفحة عربستان نسبت به ورق ايران و سرانجام حركت گنبدهاي نمكي، تغييراتي را در سيستم  تغيير جهت  

نار دو هاي محلي در مجاورت گنبدهاي نمكي، به ويژه در كاند. بيشترين دگرشكليها به وجود آوردهو روند كلي چين

راستگرد آنها منجر به تشديد حركت چرخشي و خميدگي ساختاري   هايشود كه حركتگسل كازرون و ميناب، ديده مي

ها را ناشي از عملكرد دو فاز  شناسان، تغيير روند و خميدگي محور چين ها شده است. بسياري از زمين در روند چين 

  دانند:دگرشكلي پي در پي و جداگانه مي

  ،NW – SE* فاز نخست، مرحلة فشردگي و ايجاد روندهاي 



گيري روندهاي خاوري هاي امتداد لغز كه منجر به شكل* فاز دوم، مرحلة تغيير شكل بُرشي راستگرد مربوط به گسل

  توانند فرجام سازوكار دگرشكلي پيوسته باشند.ها ميباختري شده است، در حالي كه خميدگي –

)، شرمن  1974)، هيتز و مك كوييلن (1968خوردگي، نظرها يكسان نيست. اشتوكلين (در بارة سازوكار و زمان چين 

خوردگي زاگرس در اواخر ميوسن پاياني و يا پليوسن آغازين،  ) بر اين باورند كه حركات اصلي مربوط به چين 1976(

هاي زاگرس و ايران مركزي صورت گرفته است، ولي شواهد ساختاري  ها پس از يكي شدن مجدد لبة ورق يعني مدت

خوردگي زاگرس، از كرتاسة پسين آغاز شده ولي در زمان پليوسن به بيشترين نگاري گوياي آن است كه چين و چينه

درصد در فروافتادگي    4درصد است. (   20اندازة خود رسيده است، كه فرجام آن كاهش پهناي اوليه زاگرس به اندازة  

  ).1370خورده، جمالي، درصد يا كمي بيشتر در زاگرس چين  16دزفول و 

جايي افقي امروزي  خوردگي زاگرس ادامه دارد. جابهاي عربستان چينگفتني است كه به دليل تداوم حركت پوستة قاره  

ها از نظر نوع، بيشتر  شود.چينميهاي قائم بيش از دو ميليمتر در سال برآورد  سانتيمتر و حركت  8/4تا    5/3در حدود  

سنگ و پوشش  هستند، پيدايش و توسعة آنها نتيجة حركات متناوب بين پي  Decollementاز نوع دكولمان يا جدايشي ((

اند. در ها، به دليل داشتن شيب بيشتر در پهلوي جنوب باختري، نامتقارنسنگي رويي است. گفتني است كه بيشتر چين

  ترند.ها جوان خوردگي، چينضمن، از شمال خاور به جنوب باختر، ضمن كاهش شدت چين

هاي وارده از سوي ايران مركزي و  ) يكي تنش1976خوردگي نقش داشته باشند (شرمن،  توانند در چيندو عامل مي

تر است، سنگ به سوي شمال خاوري و پايداري ورق ايران مركزي.از آنجا كه نظرية دوم قابل قبول ديگري حركت پي

شرمن نتيجه گرفته است كه جدا از فرورانش كرتاسة پسين، بايد فرورانش ديگري، هرچند نه به ژرفاي اولي، در زمان  

  پليوسن روي داده باشد. سه مورد زير گواه اين نظر هستند.

آتشفشان اروميه  * حضور  ماگمايي  فرورانش    –هاي جوان در كمان  پديدة  به  مربوط  آتشفشاني  دادهاي  بزمان. روي 

ميليون ساله    35هاي كنوني، پس از يك وقفه  اند. بنابراين آتشفشان كرتاسة پسين، به ظاهردر ائوسن پاياني خاتمه يافته

هاي آتشفشاني جوان نتيجة باقيماندة گرمايي  تر از آن است كه تصور شود تكاپواند. اين وقفة زماني، طولانيشكل گرفته

  ترشيري آغازي هستند. 

هاي عرضي، خليج فارس نامتقارن است. به سخن ديگر، با دور شدن از  فارس. در بُرش شناسي كنوني خليج* ريخت

اي كه در پايانة شمالي، خليج فارس ضمن داشتن بيشترين ژرفا، شود، به گونهساحل عربستان شيب به تدريج زيادتر مي

  – رود. فرونشيني در امتداد محور خليج فارس النهرين فرو مي به سوي شمال باختر و به زير رسوبات آبرفتي ستبر بين

  خوردگي و فراخاست نهايي زاگرس بوده است. النهرين چند بار تكرار شده، ولي آخرين بارآن همزمان با چينبين

هاي موجود در  خيزي بالايي دارد. ولي، داده خورده، توان لرزه ساختي زاگرس. زاگرس چين زمين* بالا بودن توان لرزه

خورده، زير پهنة به تقريب چين  -3كنند.ها، وجود يك زون بنيوف را در اين ناحيه تأييد نميلرزه بارة ژرفاي كانون زمين

لبة سكوي عربستان، در مقايسه با زاگرس چين خورده، الگوي ساختاري دشت آبادان، به عنوان پايانة شمال خاوري 

  چهار تفاوت عمده دارد.

  خوردگي موجي و پهلوهاي بسيار ملايم و باز دارند. هاي رسوبي، ضمن داشتن رخسارة آواري، چين * رديف

  جنوبي (روند عربي) و متفاوت از زاگرس است. –ها، شمالي * روند ساختار

  سنگ است.هاي پيگيري آنها مربوط به عملكرد گسل* ساختارها منشأ فشارشي ندارند و شكل

  * ساختارها رخنمون سطحي ندارند. 

  



  ساخت زاگرس زمين لرزه

خورده، در اثر حركت رو به شمال صفحة عربي و برخورد آن با صفحة ايران،  ساختي، زاگرس چيناز نظر نو زمين

شود. به همين دليل، در حال حاضر زاگرس تحت تأثير دگر شكلي، جنوب باختري فشرده مي  –در راستاي شمال خاوري  

از فشارهاي زمين با روند  ناشي  قاره  NNE- SSWساختي  دگرشكلي، فرجام همگرايي و برخورد  دارد.  قرار  ها  اي، 

، هستند. از اين رو، عملكرد مشترك اين N-S)، و پيش از آلپي، ((NW-SEهاي آلپي، (راستاي ساختارها و شكستگيهم

 شود.خيزي كنوني زاگرس ميساختي و در نتيجه لرزه زمينساختي و لرزهدو، بر روي هم، باعث برآيند نوزمين

هاي زاگرس كم ژرفايند.  لرزه ها از آن بالاتر است. زمينلرزهدارند و به ندرت بزرگي زمين   7عموم بزرگي كمتر از  

رسد، كيلومتر مي  60ها تا حدود  لرزهدهد كه اگر چه ژرفاي برخي زمين ها در عمق نشان ميلرزهمقاطع توزيع زمين

لرزه به تقريب در درون هاي زميناي كه مجموعه كانونكيلومتر متمركزند. به گونه  30ولي بيشتر آنها در ژرفاي حدود  

جنوب   –روند شمال باختري  )2-4شکل ( كيلومتـر، 60و ژرفاي  150و پهناي حدود  1500منشوري به درازاي حدود 

شود  سان ديده ميدرجه به سوي شمال خاور است. بدين  20تا    10خاوري، قرار دارند. شيب صفحة زيرين منشور حدود  

تر و مربوط به زير پوستة هاي ژرفلرزه خورده رخ داده و زمينهاي زاگرس در زير رسوبات چينلرزهكه، بيشتر زمين

  اي به تقريب وجود ندارند.قاره

هاي  هاي شناخته شده آلپي و يا شكستگياي است كه گاهي بر روي شكستگيها به گونهلرزهپراكندگي جغرافيايي زمين

هاي هاي شناخته شده و يا روند گسل توان به شكستگيها را نميلرزهگيرند. ولي بسياري از زمينكهن باز پويا قرار مي 

خورده بسيار پيچيده است كه  ساخت زاگرس چينلرزه و زمينسطحي ربط داد. و لذا، بايد پذيرفت كه رابطة ميان زمين 

خيزي ساختي باشد. در بارة بالا بودن توان لرزهزمينشناختي و لرزهتواند نتيجة كمبود اطلاعات زميناين موضوع مي

  توان به چهار مورد زير اشاره كرد. زاگرس مي

هاي مشخص، گنبدهاي  ها با گسللرزه)، با توجه به گسترش گنبدهاي نمكي و عدم تطابق كانون زمين1969* فالكن (

  داند. هاي زاگرس مؤثر ميلرزهنمكي و حركت آنها را در زمين

ها موجب دگرشكلي ورق عربستان و  اثرگذار است. همين تنشسنگ ناحيه هاي فشارشي وارد بر زاگرس، بر پي* تنش

زمين  نسبي زمينهاي زاگرس ميلرزهفراواني  فراواني  ناحية لرزهشود.  در  نتيجة فشارهاي    –بندرعباس    ها  كه  لار، 

  تواند دليلي بر اين نظر باشد. اضافي وارده از بخش خاوري ورق عربستان است مي

اين   – هاي شمالي  تواند مديون حركت گسلهاي زاگرس ميلرزه* فراواني زمين باشند. ولي،  گونه جنوبي پركامبرين 

هاي ژرف  لرزههاي نرمال و يا امتداد لغزند در حالي كه سازو كار زمينها به طور عموم، در سطح، داراي حركت گسل

  هايي از نوع رورانده است. زاگرس، گوياي حركت

برُش شدن  رها   *) باقيSlabsهاي  روي زمين)  شواهد  گوشته.  درون  به  اقيانوسي  پوستة  از  مي  مانده  كه  نشان  دهند 

تواند دليلي بر توان راندگي انجام گرفته و لذا، اين نظر نميفرورانش احتمالي پوستة اقيانوسي در شمال خاوري خط

  خيزي امروز زاگرس باشد. لرزه

هاي نمكي تواند به دليل وجود لايه هاي زاگرس بدون گسلش سطحي هستند. اين امر مي لرزهگفتني است كه بيشتر زمين 

ها از رسيدن همة آنها به سطح زمين  سنگ و پوشش رسوبي رويي باشد كه ضمن تعديل انرژي سري هرمز در مرز پي 

انيدريتي وابسته به سازندهاي دالان (پرمين)، دشتك و كنگان   – كند. افزون بر اين، وجود رسوبات گچي  جلوگيري مي

(ترياس)، هيت و گوتنيا (ژوراسيك بالا)، به ويژه سازند تبخيري گچساران (ميوسن)، از عوامل مؤثر در كاهش انرژي 



هاي كم ژرفا  لرزهو جلوگيري از گسلش سطحي هستند. بنابراين، براي داشتن گسلش سطحي به يكي از دو عامل، زمين

  ).1976نياز است (بربريان،  7با بزرگي بيشتر از  لرزهو يا زمين

  ساختي پيوسته قرار دارد، ولي مطالعة پراكندگي كانونخورده، در يك رژيم لرزه زميناگرچه همة پهنة زاگرس چين 

ساختي از  زمينها در همه جا يكسان نيست و در بعضي نواحي، ويژگي لرزهدهد كه تمركز كانونها نشان مي لرزهزمين

توان در زاگرس خيز زير را مي ها و يا نواحي لرزه )، پهنه1976اهميت بيشتري برخوردار است. به باور بربريان (

  خورده شناسايي كرد.چين

شود و تا نزديكي جيرفت، در ايران مركزي، جيرفت» اين زون از بندرعباس آغاز مي  –خيز بندرعباس  «زون لرزه 

در    7تا    5/3كيلومتر) و بزرگي آنها از    150تا    34اند (ها از نوع متوسط تا ژرفلرزه يابد. در اين ناحيه زمينادامه مي 

هاي سطحي همپوشاني ندارد، ولي ممكن است  آوري است كه اين روند با هيچ يك از خطوارهتغيير است. نياز به ياد

  )باشد.Oman Highنشانگر بلندي عمان (

خورده و شود و پس از گذر از زاگرس چينآباد » اين زون از بندرعباس آغاز مي حاجي  –خيز گهگم  « زون لرزه 

هاي اين زون از نوع متوسط  لرزهرسد. ژرفاي زمين آباد به راندگي اصلي زاگرس ميزاگرس رورانده در ناحية حاجي

هاي سطحي شناخته شده  خيز با هيچ يك از گسل است. اين زون لرزه   6تا    5/3كيلومتر) و بزرگي آنها از    100تا    34(

  منطبق نيست.

هايي پراكنده در راندگي اصلي زاگرس وجود دارند، ولي  در « شمال خاوري داراب و يا جنوب خاوري نيريز » كانون

اي ثبت لرزههيچ كانون زمين  1976تا    1900هاي  اين ناحيه تا شمال خط كازرون، در زاگرس مرتفع، در فاصلة سال از  

  اند.اي نيريز ناميدهنشده و لذا اين ناحيه را زون نبود لرزه 

ترين آنها عبارتند از: لار، بستك، قير و  خيز وجود دارند كه عمده در «جنوب خاوري گسل كازرون» چندين زون لرزه 

  طاهري.

  خيز عمده عبارتند از ميشان، گچساران، دزفول. هاي لرزه در «شمال خاوري گسل كازرون» زون 

سيرجان و در بخش شمال   –كنگاور» در محل به هم پيوستن زاگرس رورانده و پهنة سنندج  –خيز صحنه «زون لرزه 

ها بزرگ و ويرانگر لرزهباختري زاگرس قرار دارد. در اين زون كه از پهنة رورانده تا ايران مركزي ادامه دارد، زمين 

  اند. بوده

  

  توان اقتصادي زاگرس

هاي رسوبي جهان باشد (شكل  خيزترين حوضه است تا زاگرس يكي از نفتهاي عظيم گاز و نفت سبب شده وجود ميدان

  ).1380است (افشارحرب، ) جدول زير نشانگر نام ميدان و سنگ مخزن ذخاير نفتي زاگرس 2-5

هاي تر از دهرَم» تقسيم كرد. ميدان توان به دو واحد بزرگ « گروه دهــرَم » و «جوان هاي گازي زاگرس را مي ميـدان

اند كه از آن جمله  هاي بسيار عظيم و عظيمگازي گروه دهرَم (سازندهاي فراقون، دالان، كنگان)، بيشتر از نوع ميدان

هاي گازي ترين ميداندالان، وراوي اشاره كرد. مهمتوان به ذخاير پارس جنوبي، پارس شمالي، كنگان، نار، آغار، مي

هاي تنگ بيجار در سازند سروك، سرخون در سازند جهرم و عضو گوري، گورزين  تر از دهرَم عبارتند از: ميدان جوان 

در سازند آسماري، سَلَخ در سازندهاي سروك و فهليان، گشوي جنوبي در سازندهاي سروك، پايده و آسماري، سورو 

  در سازندهاي گدوان و داريان. 



هاي فلزي و يا غيرفلزي است كه  هاي عظيم نفت و گاز، بخشي از توان اقتصادي زاگرس از نوع انباشتهجدا از ميدان 

  ترين آنها عبارتند از:عمده

  ترياس كوه سورمه واقع در جنوب فيروزآباد فارس.  –هاي رسوبي پرمين « سرب و روي » در سنگ

« فسفات » در سازند پابده به سن پالئوژن كه در مناطق وسيعي از لرستان، خوزستان، فارس و بوشهر گزارش شده 

  است.

  هاي كرتاسة بالايي ناحية نيريز.« كروميت و منگنز » در افيوليت

هاي هاي پگماتيتي در پيكرهسيرجان كه به صورت توده  –آهن و خاك سُرخ »، به ويژه در محور بندرعباس  « سنگ

چشمه هاي سازند آسماري تشكيل شده است.« مس » در ناحية هفت آهكمنيتيت، هماتيت و ليمونيت در حدفاصل سنگ

  دوپلان.

% برسد  40هاي كرتاسة بالا به ويژه بين دو سازند سروك و ايلام. اگر چه عيار ممكن است تا « آلومينيوم » در رديف

ها را غير اقتصادي  شناختي ذخاير كه از نوع دياسپور است، فرآوري اين انباشتهولي بالا بودن سيليس و تركيب كاني

  نمايد. مي

هاي آسماري است. آهك« سلستيت » در رسوب ميوسن مانند كانسار ليكك در شمال باختر بهبهان كه در روي سنگ

  هايي از سولفات استرانسيوم گزارش شده است.هاي تبخيري سازند گچساران لايه گاهي نيز در انباشته

  بكيت) غير اقتصادي است. آباد كه از نوع آمفيبول قليايي (منگنز و ريه« آزبست » در گنبدهاي نمكي حاجي

هايي ترياس دوپلاُن.جدا از موارد گفته شده در گنبدهاي نمكي مجموعة هرمز انباشته  –هاي پرمو  نسوز » در رديف« خاك 

سنگي وجود دارد. در گنبد نمكي پُهل ذخيرة پتاس سنگي برآورد از « خاك سُرخ »، « سنگ نمك »، اورانيوم، پتاس  

  رسد. % كلرور پتاسيم مي90ميليون تن است كه عيار آن گاهي تا حدود  4شده حدود 

  

  خورده فعاليت ماگمايي زاگرس چين

شود. در پايان  گونه تكاپوي آتشفشاني در پهنة زاگرس ديده نميهاي ماگمايي موجود در گنبدهاي نمكي هيچبه جز سنگ

هاي ژرف، دياپيرهاي داغ بالاي گوشته، موجب تشكيل ماگماي بازالتي شده و پس  پركامبرين، به لحاظ كاري شدن گسل

قاره پوستة  گداز بخشي  به علت  آن  به هنگام شكلاز  ماگما  است كه هر دو  آمده  به وجود  اسيدي  ماگماي  گيري اي، 

هاي بازالتي  هاي تبخيري، آواري، كربناتي سري هرمز به درون حوضة رسوبي نفوذ كرده و به صورت گدازهرسوب

 اند.  و گاه بالشي و يا ريوليت و توف اسيدي، سرد شده 

) بر اين باور است كه ماگماي بازيك برآمده از گوشتة بالايي، موجب گداز بخشي از پوسته شده و  1356ئي (سبزه

ماگماي اسيدي را به پديد آورده است. از آنجا كه رويدادهاي پس از تشكيل، به ويژه دگرگوني ايستا و گرمايي موجب  

هاي بازيك يافت شده در گنبدهاي نمكي كم وار است. سنگتغييرهايي شده است، بنابراين شناسايي نوع ماگماي اوليه دش

هاي اسيدي به ) جاي گرفته است. سنگSubalkalineو بيش از خانوادة قليايي هستند، تنها يك نمونه در دستة نيمه قليايي(

  حي هستند. هاي سطهاي نيمه ژرف، گنبدهاي ريوليتي و يا گدازهها) يا سيلهاي نفوذي ژرف (گرانيتصورت توده

  

  ايران مياني

  مقدمه 



توان اي از ايران كه ميان دو زميندرز تتيس كهن، (در شمال)، و تتيس جوان (در جنوب) قرار دارند مي به بخش گسترده

 ايران مياني » نام داد. برخلاف زميندرز تتيس كهن، دربارة محل زميندرز تتيس جوان اتفاق نظر وجود ندارد. « 

) محل زميندرز تتيس جوان را منطبق بر مرز جنوب باختري كمان ماگمايي اروميه 1994) و علوي (1978فرهودي (  

شناسان، راندگي اصلي زاگرس را به عنوان زميندرز )، و گروهي بزرگ از زمين1968دانند. اشتوكلين (بزمان مي  –

، 1976آميز بودن مسئلة فرورانش ورق زاگرس به زير ورق ايران (كشفي  اند. با توجه به پرسشتتيس جوان پذيرفته

) ، در اين نوشتار هم راندگي اصلي زاگرس، مرز ميان دو ورق زاگرس  1364ئي،  ، سبزه1984عميدي و امامي،  

  (ايران جنوبي) و ورق ايران (ايران مياني) پذيرفته شده است.

عربستان)، همساني رويدادهاي   –پالئوزوييك ايران مياني با ايران جنوبي (زاگرس    –هاي پركامبرين  همساني كامل سنگ

هاي ديرينه مغناطيسي، نشانگر آن است كه ايران مياني و جنوبي از زمان پركامبرين ساختي، و همچنين وجود دادهزمين

)، ولي، از اواخر پالئوزوييك، در پي 1977و اشتوكلين،    1972اند (لاپارانت،  پسين تا ترياس مياني سكويي يگانه بوده

گذاري  ساختي سيمرين پيشين، اين دو صفحه از يكديگر جدا شده و در حالي كه در زاگرس رسوبتكوين حركات زمين

ايران مياني منطقه داشته،  ادامه  تقريب پيوسته  به  آرامي و  را در شمال راندگي اصلي به  زاگرس تشكيل   اي پرتكاپو 

داده است. ايران مياني پس از جدايش، با سرعتي بيش از صفحة زاگرس به سوي شمال خاوري حركت كرده و پس مي

پالئوزوييك و  از برخورد با ابرقارة اوراسيا و بستن اقيانوس تتيس كهن، بخشي از صفحة اوراسيا شده است. در اواخر  

هاي كششي بوده ولي، از كرتاسة پسين به دنبال سرانجام گرفتن و بسته شدن  در طي مزوزوييك، ايران مياني زير رژيم 

داغ به تله افتاده و از آن زمان به بعد، زير رژيم فشارشي، با تتيس جوان، ايران مياني ميان دو كمربند زاگرس و كپه

).ايران مياني سرزميني يكپارچه و همگن نيست، بلكه در نتيجة 1983قرار گرفته است (بربريان،    N20Eراستاي تنش  

). در هر حال، دو ويژگي 1-2شناختي متفاوت است (شكل  هاي زمينها به صورت قطعاتي جدا با ويژگيعملكرد گسل 

تكاپوي شديد آتشفشاني  خوردگي، دگرگوني و پلوتونيسم شديد مزوزوييك، و دوم،عمده در اين پهنه حاكم است يكي چين

سازد.گفتني است كه به ظاهر، دو ويژگي است كه صفحة ايران مياني را از صفحة زاگرس متمايز مي  سنوزوييك. همين

ساختي، پايدار  هايي از ايران مياني، مانند خردقارة ايران مركزي، بلوك لوت و بلوك بوكان در اثر تحولات زمينبخش

  اند.  شده

  

  شناسي عمومي ايران ميانيزمين

اي، ايران مياني بخشي از ابرورقي است كه تا فراسوي مرزهاي خاوري و باختري ايران  ساخت صفحهاز نگاه زمين

هاي آناتولي و توريد، به اين صفحه تعلق  هاي وسيعي از تركيه، به ويژه پهنهادامه دارد. به سوي شمال باختري گستره

 هاي مرتفع قوروم و حتي تا سرزمينهاي پامير، هندوكش، قرهتوان تا جنوب كوهدارند. ادامة خاوري صفحة ايران را مي

ها در اين  ) و تبت دنبال كرد. گسترش زياد ورق ايران سبب شده تا مطالعات و ديدگاهTrans – Himalayaتراهيماليا (

سياه، را با صفحة  هاي جنوب درياي  اي از بلندي ) تمامي تركيه، به جز باريكه1373ورق درخور توجه باشد. شنگــور (

 Cimmerianايران يكسان دانسته و به سبب عملكرد شديد رويداد كوهزايي سيمرين، از اين صفحه به عنوان قارة سيمرين ( 

Continent .نام برده است ( 

زمين  نقشة  (در  علوي  خاورميانه،  سيمرين  1991ساخت  قارة  كوچك  نام  صفحه،  ابر  اين  براي   ،(Cimmerian) 

(Microcontinent    شكل) است  برگزيده  حقي6-2را   .() لرزه1984پور  نقشة  در  ايران  زمين)   –افغانستان    –ساخت 

  –هاي پالئوزوييك، ايران مياني را به دو بخش تقسيم كرده، كه در يكي (سنندج  هاي سنگپاكستان، با توجه به ويژگي



هاي رسوبي پالئوزوييك ضمن هاي گرابني و در دومي (ايران مركزي) تواليهاي پالئوزوييك در حوضه سيرجان) سنگ

  اند.ها انباشته شدهتر بودن، بر روي سكوكامل

سادات (منتشر نشده)، به نواحي واقع بين دو زميندرز تتيس كهن و جوان، ايالت ايران  ساخت ايران نوگلدر نقشة زمين 

 Transitionalگـذاري ( ) زونSistan Subzone) نام داده و آن را به زير زون سيستان(Central Iran Provinceمركـزي (

Zone) مياني  مثلث   ،  (Median Triangle) مركزي  ماگمايي  زون  دگرگوني Central Magmatic)، زير  زون  زير  و   (

  ).7-2) تقسيم كرده است (شكل Central Metamorphicمركزي (

سازد. ولي، با تكيه و تلفيق نظرهاي  گيري را دشوار ميها در خصوص ايران مياني (ورق ايران) نتيجهبيان تمام ديدگاه

سيرجان، البرز، خردقارة ايران مركزي، بلوك   –هاي سنندج توان بخش ايراني ورق موردنظر را به زيرپهنهچيره، مي

ساختاري ايران مياني عبارتست   –شناختي  لوت و حوضة فليشي خاور ايران تقسيم كرد.در يك نگاه كلي واحدهاي چينه

  از: 

  سنگ دگرگوني پركامبرينپي -1

  ترياس مياني  –هاي سكويي پركامبرين پسين رديف -2

  ژوراسيك مياني  –هاي زغالدار ترياس پسين انباشته -3

  كرتاسه به همراه تكاپوهاي آتشفشاني  –هاي دريايي ژوراسيك مياني رسوب -4

  هاي همزمان با كوهزايي پالئوژنتكاپوهاي ماگمايي دريايي و رسوب -5  

  كواترنر  -اي نئوژن هاي قارهتكاپوهاي ماگمايي خشكي و رسوب -6

  

 

  سيرجان   –سنندج 

  مقدمه 

اي از جنوب باختري ايران مياني است كه در بلافصل شمال خاوري راندگي اصلي زاگرس  سيرجان باريكه  –سنندج  

) و يا كافت ميانة بلوك در Troughسيرجان معرف يك گودي ژرف (  –هاي سنگي و ساختاري سنندج  قرار دارد. ويژگي



هاي آشكار هاي مجاور تفاوتشناختي آن با پهنههاي زمينرو ويژگيسپر پركامبرين ايران و عربستان است. به همين 

 شناسان باشد.هاي دور مورد توجه و مطالعة زمينهاي ويژة اين زون سبب شده است تا از گذشتهدارد. تفاوت

هاي دگرگوني  )، زون ساختاري پيچيده همراه با سنگ1929)، زون همدان (گرگوري،  1908هيتات (پيلگريم،  سري

رضاييه    – )، اسفندقه  1971)، زون دگرگوني زاگرس (برو و ريكو،  1968سيرجان (اشتوكلين،    –) سنندج  1961(فالكن،  

مريوان  1971(تكين،   (هوشمندزاده،    –)،  اسفندقه  1976منوجان  (نوگل،    –)،  الاُكوژئوسينكلينال 1977مريوان   ،(

هاي ناهمساني است كه براي اين زون گزيده شده است كه از ميان  ئي، منتشر نشده) نامترياس (سبزه  –پروتروزوييك  

و    1500سيرجان حدود    –درازاي زون سنندج   تر است و كاربرد بيشتر دارد.سيرجان » شناخته شده  –آنها، « سنندج  

جنوب    –شود و در يك راستاي شمال باختري  كيلومتر است كه از باختر درياچة اروميه آغاز مي   250تا    150پهناي آن  

اي از پوستة  يابد. نياز به يادآوري است كه در پهنة مكران باريكهخاوري تا گسل ميناب، در شمال بندرعباس، ادامه مي

داند. در  سيرجان مي   –) آن را ادامة خاوري زون سنندج  1985كال (اي به نام كمپلكس دوركان وجود دارد كه مكقاره

سيرجان تا جنوب خاوري تركيه ادامه دارد كه پس از تغييري در روند    –سنندج  اي  جهت شمال باختر، گودي درون قاره

).برخلاف مرز جنوب باختري، كه با راندگي اصلي زاگرس مشخص 1968يابد (اشتوكلين،  آن تا ماسيف بيتليس ادامه مي

هاي ترشيري  سيرجان با مناطق ديگر ايران مياني، به دليل پوشش گستردة سنگ  –شود، ارتباط شمال خاوري سنندج  مي

هاي درياچة  هاي پيچيده، به خوبي مشخص نيست. فروافتادگيها و نيز دگرشكليو كواترنر، تغييرات جانبي رخساره

تقريبي سنندج   فصل مشترك  توزلوگل، گاوخوني و جازموريان  (اشتوكلين،    –اروميه،  است  ايران مياني  با  سيرجان 

اي  در فاصلة ميان درياچة اروميه و اسفندقه، به طور محلي نمايانگر سامانه  سيرجان  -). راستاي مستقيم سنندج  1968

ناحيه، گسل اين  راستاي جنوبي  دهراستالغز است. در  بافت مشخصهاي مستقيمي مانندآباده،  و  كه شير، شهربابك  اند 

  ). 1381الاسلامي، باشند (شيـخجايي امتداد لغز راستگرد در رسوبات كواترنري ميبعضي از آنها نشانگر جابه

ها به ويژه پذيرش الگوي استاندارد مناطق كوهزادي  همخواني روند ساختـاري، يكساني الگوي ساختاري، چيرگي راندگي

كوييلن )، هينز و مك1971)، برو و ريكو (1961شناساني مانند فالكن (هاي برخوردي، سبب شده است تا زميندر زون

سيرجان را زير زوني از كوهزاد زاگرس بدانند. ولي، ترتيب  –)، سنندج 1994) و علوي (1978)، فرهودي (1974(

و به ويژه رويدادهاي زمينرسوبات، چارچوب زمين ماگمايي  ساختي و فعاليتساختي  تا    –هاي  دگرگوني سبب شده 

سيرجان را با مناطق پرتحرك مركز و شمال ايران قياس كرده و   –هاي سنندج شناسان، ويژگيگروهي بزرگ از زمين

تفاوت اين حال،  با  بدانند.  ايران مياني  از  نبود نسبي آن را زيرزوني  از روند ساختماني زاگرس،  مانند پيروي  هايي 

گسترش سنگسنگ محدوديت  ترشيري،  دورة  آتشفشاني  نفوذي هاي  فراواني  ترشيري،  گرانيتي  هاي  ديوريتي    –هاي 

فراواني نسبي سنگمزوز پالئوزوييك (سيلورين  وييك و سنوزوييك،  بيروني  آذرين  پرمين)، عملكرد   –دونين    –هاي 

هاي سيمرين پيشين از  ساختي پيش از پرمين، و سرانجام دگرگوني به نسبت پيشرفته جنبشاحتمالي رويدادهاي زمين

آميز و مستقل دانستن آن را پيشنهاد هاي مجاور پرسش است كه وابستگي آن را با زونسيرجان    –هاي بارز سنندج  ويژگي

سيرجان به ويژه فرآيندهاي دگرگوني آن در همه جا يكسان نيستند. در نيمة جنوب   –هاي بارز سنندج  كند. ويژگيمي

هاي دگرگوني به طور عمده حاصل عملكرد كوهزايي سيمرين پيشين است در حالي كه در نيمة  خاوري اين زون پديده

الي آن رويدادهاي سيمرين مياني به ويژه كوهزايي لاراميد از عوامل پلوتونيسم و دگرگوني هستند. به همين دليل  شم

  كند.  سيرجان تقسيم مي –همدان و همدان  -سيرجان را به دو بخش سنندج  –)، زون سنندج 1359افتخارنژاد (

  



  سيرجان  –نگاري سنندج تاريخچة چينه

ساختي آهنگ با فازهاي زمينساخت پي در پي و همهاي دگرگوني، ماگماتيسم و زمينسيرجان، پديده  –در زون سنندج  

ترين پهنة اي ديگر پوياترين و به گفتهرو، اين زون ناآرامشناخته شده در مقياس جهاني در بيشترين مقدار است. به همين

 ساختي ايران است. زمين

پي پارهدربارة  در  نيست.  دست  در  روشني  اطلاع  پهنه،  اين  پركامبرين  گزارشسنگ  از  پياي  از ها  متشكل  سنگ، 

  آمفيبوليت، گنيس و آمفيبوليت شيست دانسته شده است. 

سنگ را نوعي پوستة سيرجان را با نواحي رودان قياس كرده و پي  –سنگ پركامبرين سنندج  )، پي1373ئي (سبزه

هاي آواري انباشته  اي در حال نشست تبديل و با نهشتهداند. از اواخر پالئوزوييك پيشين، اين زون به حوضه اقيانوسي مي

اي شده كه  شده است. نيروهاي كششي مؤثر در فرونشست، موجب ظهور و خروج ماگماهاي بازالتي از نوع قليايي قاره 

زاي فلات ايران همچنان  هاي خشكي دهد كه حركتهاي كربنيفر بالايي نشان مي اوج آن در دونين بالايي است. نبود سنگ

  بر اين زون اثرگذار بوده است كه بارزترين اثر آن، ايجاد پستي و بلندي است.  

نين همراه با دگرگوني بوده است. مجموعة پرمين زون سنندج  ) بر اين باورند كه فاز هرسي1968ولي، تيله و همكاران (

هاي شيلي پرمين در اين پهنه بيشترند و در برخي نقاط  سيرجان، كم و بيش با ايران مركزي همانند است، ولي سنگ  –

هاي پرمين است. به جز موارد نادر، سنگ آباد، اقليد، گلپايگان و مريوان با ديابازهاي قليايي و بازالت همراه  مانند حاجي

هاي ترياس حوادثي بس  اند و شواهد موجود گوياي اين است كه در ميانهژوراسيك پوشانده  –هاي ترياس بالا  را شيست

اند كه تا رخسارة  سيرجان دچار دگرگوني ديناموترمال شده   –هاي زون سنندج  مهم روي داده كه در نتيجة آن سنگ

تر به ذوب آناتكتيك رسيده است. از آغاز ترياس پسين تا كرتاسة پسين در فرونشست نآمفيبوليت پيشرفته و در اعماق پايي

ها، زير هاي ماگمايي انباشته شده است اين توالي سيرجان رسوبات آواري و گاه كربناتي، همراه با سنگ  –ژرف سنندج  

 – هاي شمال باختري زون سنندج  اند كه حاصل آن پايداري و سخت شدن بخشتأثير فاز كوهزايي لاراميد قرار گرفته

ميوسن    –اي كه در نواحي باختر اروميه، مياندوآب، بوكان و مهاباد، رسوبات آهكي اليگوسن  سيرجان است به گونه

سيرجان،   –). به جز چند ناحيه، در زون سنندج 1359خوردگي ملايم و دامنة كوتاه دارند (افتخارنژاد، (سازند قم) چين 

  يري گسترشي چندان ندارند. هاي سيستم ترش سنگ

  ).8-2هاي زير را باور دارد (شكل ) نكته1381الاسلامي (از ديدگاه ژئوديناميكي، شيخ

  اي به سن پالئوزوييك در حاشية شمالي گندواناالف) بازشدگي درون قاره

  ب) جدا شدن ورق ايران از گندوانا در حاشية جنوبي خود به دنبال بازشدگي تتيس جوان پس ار پرمين مياني. 

ج) از آغاز ترياس پسين، سنگ كرة اقيانوسي تتيس جوان در اثر فرورانش در زير ورق ايران، شروع به از ميان رفتن  

  سيرجان يك گوه برافزايشي را شكل داده است.  –كرده است. از اين زمان به بعد، سنندج 

سيرجان) با مجموعة دگرگون   –د) بسته شدن تتيس جوان در انتهاي مزوزوييك. در اين زمان حاشية قديمي ايران (سنندج  

اند.با توجه به ديرينه جغرافيايي گفته شده گندوانايي رانده شده  –هاي تتيسي بر روي حاشية قديمي عربي  همراه با افيوليت

سيرجان داراي يك زمينة ساختاري اصلي است كه از پركامبرين پسين با كافتن آغاز   –توان پذيرفت كه زون سنندج مي

هاي توربيديتي مزوزوييك در ساختي پايان يافته و سپس حوضهشده و در كوهزايي سيمرين پيشين با وارونگي زمين

سيرجان را    –هاي سنندج  ترياس پسين شكل گرفته و در فاز سيمرين مياني و يا لاراميد بسته شده است. همة سنگ

كرتاسه و مجموعة    –ترياس مياني، ترياس بالايي    –نگاشتي پركامبرين پسين  چينه  –ساختي  توان در سه واحد زمين مي

  ترشيري جاي داد.  



  ترياس مياني –الف) مجموعة دگرگوني پركامبرين پسين 

گابرويي   –هاي اولترامافيك  سيرجان سنگ  –ترين مجموعة سنگي زون سنندج  ئي (منتشر نشده)، كهناز ديدگاه سبزه 

دارند. سبزه   6ترياس مياني را به    –ئي مجموعة پركامبرين پسين  دگرگوني هستند كه به طور عمده سن پركامبرين 

 كند: ) زير تقسيم ميComplexهمتافت ( 

هاي ناحيه جاي دارد. اين همتافت در همه سيرجان است كه روي افيوليت – هاي سنندج زيرترين دگرگوني ) 1همتافت (

با مقدار بسيار كمي ميكا  جا تركيب همسان ندارد. در برخي نقاط، سنگ ها از نوع گنيس چشمي، كوارتزيت همراه 

ئي اين  پذيرد. سبزهشيست است. مجموعــة ياد شده هميشه به يك لاية به نسبت ضخيم كوارتزيت سفيدرنگ پايان مي

هاي ياد شده را حاصل دگرگوني ) كامبرين ايران و گنيسTop Quartziteارز كوارتزيت رأسي(كوارتزيت سفيد را هم 

وليت  هاي بازيك دگرگونه مانند آمفيبهاي ياد شده، سنگداند. گاهي در زير گنيسهاي آركوزي سازند لالون مي ماسه سنگ

) 1اند. از ديدگاه سني، همتافت (دانسته شده )  1ها تغيير رخسارة همتافت (و گارنت آمفيبوليت وجود دارند. اين آمفيبوليت

  كامبرين مياني دارد. -سن وندين 

)، تناوبي از 1باجگان، بر روي همتافت (  –) ، در حد فاصل اقليد  Rutchun Complexمجموعة روتشون (  )2همتافت (  

شوند كه در زير مرمرهاي دونين قرار  هاي سياه ديده ميمرمرهاي دولوميتي، كلسيتي، ميكا شيست، كوارتزيت، اسليت

ها را به  ئي با استناد به شواهد موجود در ناحية داوران، اين سنگ دارند. در اين همتافت فسيلي ديده نشده ولي سبزه

  داند.ارز ميكامبرين مياني تا سيلورين زيرين نسبت داده، و آنها را با سازندهاي ميلا، نيور و پادها هم

) ، به طور كلي از مرمرهاي گوناگون تشكيل شده كه گاه حاوي كرينوييد، Khabr Complexمجموعة خبر (  )3همتافت (

دونيــن پالينومورف،  و  بريوزوآ  مرجان،  دگرشكلبازوپايان،  كامل  طور  به  مرمرها  اين  به صورت  اند.  اغلب  و  اند 

ندهاي cشوند. اين مرمرها با ساهاي بسيار نزديك به هم ديده مي) تخت و بي ريشه، با يالShear Foldsهاي برُشي (چين

هاي جرياني رسوبي  ) ، برشCross Laminationرسوبي متقاطع (   هاياند. لامينا سيونسيبزار، بهرام و شيشتو قياس شده

)Flow Brecciaهاي لغزشي () ، چينSlump Foldsهايي هستند كه رسوبات آشفته آهكي() ساختTurbidite Limestone  (

زاگرس    –هاي ژرف و كشيدة سكوي ايران مركزي  ها نشانة نهشت آنها در گودال كنند. آشفتگي رسوبرا تداعي مي 

  است.

) ، بيشتر از شيست، فيليت، كوارتزيت و حجم زيادي از شيست سبز Sargaz Complexمجموعة سرگز(  )4همتافت (

هاي كربناتي وجود دارد. اين مجموعه، همچنان  است كه در بخش پاييني آنها تناوب  هاي بالشي تشكيل شدههمراه با گدازه

فامنين پيشين است ولي سن كربنيفر پيشين نيز   –هاي فرازنين پسين  ) حاوي پالينومورفTurbiditeآشفته (  نوعي رسوب

  براي آن محتمل است.  

هاي هاي بالشي، رسوب سنگ، شيل، گدازه ) ، تناوبي از ماسهChah Chughuk Complexمجموعة چاه چُغوك (  )5همتافت (

هاي كربنيفر پسين تا پرمين پيشين هاي اسيدي زيردريايي، حاوي سنگوارههاي نازك لايه و گدازهآشفتة آهكي، چرت

  است.

دولوميتي با ضخامت به نسبت زياد است و محدودة سني از پرمين پسين    –هاي آهكي  شامل رديفي از سنگ  )6همتافت (

ترياس    –هاي ششگانة ياد شده، محيط رسوبي و تحولات پركامبرين پسين  تا ترياس مياني دارد.با توجه به ويژگي همتافت

  توان به شرح زير تحليل كرد. سيرجان را مي –مياني سنندج 

  هاي مجاور دارد. هاي گسلي بسيار مشخصي با حوضه سيرجان لبه  –* حوضة سنندج 



سيرجان، سكوي   –سيرجان با ديگر نواحي ايران گوياي اين است كه در زون سنندج    –* مقايسة پالئوزوييك سنندج  

هاي هاي انباشت شده در لبة سكو، در اثر تكان پالئوزوييك بر يك بستر شكسته و پرتحرك قرار داشته به طوري كه رسوب

  شدند.ساختي، پايداري خود را از دست داده و به درون حوضه سرازير ميزمين

) Allodapicهاي اوليه از نوع آلوداپيك(ها، آهكدهد كه اين كربناتنشان مي   6تا    2هاي  هاي همتافت* بافت رسوبي كربنات

  اند. ) رسوب كردهTurbidity Currentهاي آشفته(هستند كه توسط جريان

اي اند به گونههاي ژرفاي زياد حوضه هاي آتشفشاني نشانههاي ريزدانه، به همراه سنگهاي سياه و ميكا شيست* شيست

  سيرجان به صورت كافتي ژرف، در ميانة بلوك بوده است. –كه سنندج 

  * در اين كافت ژرف، رژيم گرمايي بالا، و سست كره، به بسترحوضه نزديك بوده است.

اند. اين كردههاي بالاتر نفوذ  هايي ايجاد شده كه خود در ميان سنگهاي ماگمايي و ذوب بخشي، گداخته* در نتيجة تكاپو

  اند. شده  گسترده  و دگرگوني  ها، موجب دگرسانيهاي آناتكتيك، از مواد سيال و فرار، غني بوده و با نفوذ در سنگگداخته

  كرتاسه –ب) مجموعة ترياس بالايي 

سيرجان، شرايط سكويي    –ژوراسيك پيشين، در پهنة سنندج    –اي كوتاه ميان ترياس پسين  ئي، در فاصله از نگاه سبزه

هاي بسيار گستردة آتشفشاني هاي پوياي مزوزوييك چيره شده كه در مواردي با فعاليت برقرار بوده ولي پس از آن، گودال 

سيرجان تا لبة زاگرس، بخشي بزرگ از دوران مزوزوييك گواه بر   –اند. به گفتة ديگر در محدودة سنندج  همراه بوده

رسوب رخسارهپيدايش  ژرف،  زون هاي  در  كه  حالي  در  بوده  توربيديت  فليشي،  (زاگرس  هاي  مجاور  ايران    –هاي 

كرتاسه در اثر فاز كوهزايي    -نگاشتي ترياس بالا  چينه  –ساختي  هاي زمينمركزي) شرايط سكويي چيره بوده است. رديف 

هاي سديك بروجرد الوند همدان، گرانوديوريت سامن و يونس، گرانيتهاي نفوذي (گرانيت لاراميد دگرگون شده و توده

 اند.  ) در درون آنها جاي گرفته000و 

  ج) مجموعة ترشيري 

هاي سيستم ترشيري چندان گسترش ندارند. به گفتة ديگر، به جز چند فرورفتگي در  سيرجان، سنگ  –در زون سنندج  

شده است، ديگر اليگوسن انباشته مي  – هاي فليش گونة ائوسن  پيرامون ايران مركزي و زاگرس شمالي كه در آنها رسوب

هاي هاي فليش گونه، بخش ناچيزي از سنگاند. جدا از انباشته، بوده  Horstسيرجان، به صورت فرابوم ((  -مناطق سنندج  

هاي وابسته، به سن ائوسن هستند كه به ويژه در حوالي سنندج،  سيرجان از نوع آندزيت و آذرآواري   –ترشيري سنندج  

هاي سن، توده اليگو  – هاي آذرين بيروني، در مرز ائوسن  آباد رخنمون دارند. افزون بر فعاليتشمال كرمانشاه و حاجي 

سر، پنجوين و خارسره (خرزهره) از آن  هاي كامياران، كلاهدياباز تزريق شده كه توده  –نفوذي بازيك از نوع گابرو  

  شمارند. 

 

  سيرجان  –دگرگوني سنندج 

هاي پالئوزوييك ساختي شناخته شده در مقياس جهاني، سبب شده تا رديف آهنگ با فازهاي زمينهاي مكرر و همنا آرامي 

هاي مزوزوييك، گاهي در مرز رخسارة آمفيبوليت دگرگون شوند. در گذشته، بخش ترياس و همچنين فليش توربيديت –

هاي تازه نشانگر آن شد. ولي، يافتهسنگ ناحيه انگاشته ميها به سن پركامبرين و پيدرخور توجهي از اين دگرگوني

نواحي، سنگ ديگر  در  سيرجان،  و  گلپايگان  از  كوچكي  نواحي  جز  به  كه  با است  ارتباط  در  بيشتر  دگرگوني  هاي 

لور  هاي تبآهكها و سنگسنگ  ها، ماسهتر است. در سيرجان و اسفندقه، بخش عمدة دگرگونيهاي كوهزايي جوانجنبش

مياني دگرگون   –هاي ژوراسيك پاييني  دونين هستند. در ناحية اقليد، آواري   – بازالت، به سن سيلورين    –يافته و متاگابرو  



هاي دگرگونه سن  ). در همدان شيست1357شده و بر روي آنها، ژوراسيك بالايي نادگرگونه نشسته است (هوشمندزاده،  

ژوراسيك دارند كه در فاز سيمرين مياني نخستين رويداد دگرگوني بر آنها تحميل شده ولي، فرآيندهاي دگرگوني همچنان  

هاي نفوذي تكرار شده است. و سرانجام، در بخش شمال باختري سنندج در زمان كرتاسه و حتي در اثر جايگيري توده

اند و فرآيند دگرگوني يك پديدة آلپي هاي دگرگوني نواحي سنندج و مهاباد وابسته به كرتاسهسيرجان، بخش عمدة سنگ  –

 ارز رخداد لاراميد است. هم

  توان در دو گروه بزرگ زير جاي داد: سيرجان را مي  –هاي سنندج ئي همة دگرگونياز نگاه سبزه

  اوايل مزوزوييك كه بيشتر در بخش جنوب خاوري رخنمون دارند.  –هاي دگرگوني پالئوزوييك سنگ -1

  شوند.اوايل سنوزوييك كه بيشتر در بخش شمال باختري ديده مي –هاي دگرگوني مزوزوييك سنگ -2

كند. به گفتة ديگر، ويژگي يگانة دگرگوني، در هر دو دگرگوني، چند فازي بودن آن است كه از روندي ويژه پيروي مي

خوردگي نيز اند و سپس در روند چين اي ايستا دگرگون شدهخوردگي به گونه ها پيش از چين در هر دو دگرگوني، سنگ

برگوارگي تازه در آنها به وجود آمده كه پاراژنز دگرگوني ايستا را تحت تأثير قرار داده است، اما به رغم شدت تحولات، 

  هنوز پاراژنز اوليه به جا مانده است. 

در پي دگرگوني ديناميك، نوعي دگرگوني گرمايي از نوع همبري مشخص است كه در نقاطي بر روي دو حادثة پيشين 

ئي اند. سبزهشود كه پس از شيستوزيته پديدار شدههايي مشخص مياثر گذاشته است. دگرگوني همبري با تشكيل كاني

ترين آثار آن عبارت است  داند كه مهمها را نفوذ دياپيرهاي گرم به درون پوستة جامد زمين مي عامل اصلي اين دگرگوني

  از: 

  * شكافتن پوسته و تشكيل كافت، 

  خوردگي در رسوبات،* ايجاد چين 

  اي و دگرگوني همبري.* تأمين حرارت لازم براي دگرگوني ناحيه

ئي، رخدادهاي دگرگوني حين كوهزايي و فازهاي دگرگوني پس از آن قابل تفسير با الگوي  گفتني است كه از ديدگاه سبزه

پسين را مربوط به فاز كششي حاصل   –)، دگرگوني و حتي پلوتونيسم ترياس مياني 1994فرورانش نيست. اما علوي (

  دهد.  آن كه دليلي ارائه  داند بياز تشكيل تتيس جوان مي

  

  سيرجان  –ساخت سنندج زمين

هاي بسته و هم راستا درمقياس سيرجان را از نوع چين   –)، الگوي ساختاري سنندج  1378اگرچه مُحَجل و سهندي (

) Duplexهاي دوپلكس(سيرجان را به طور عمده از ساختار  –ساخت سنندج  )، زمين1994داند، ولي علوي (كيلومتري مي

داندكه ) كوچك و بزرگ زاويه، با شيب شمال خاوري مي Imbricatedهاي فلسي(مركب بزرگ مقياس و همچنين سيستم

اند. شواهد  جا شدههاي ناهمسان، جابههاي فانروزوييك دگرگونه و نادگرگونه، به اندازههايي از سنگدر اثر آن، ورقه 

اند.  هها از كرتاسة پسين آغاز شدنگاشتي و كنگلومراهاي همزمان با كوهـزايي، نشانگر آن است كه اين راندگيچينه

جايي و انباشتگي  دهد. جابهها را از شمال خاور به جنوب باختر نشان ميجهت راندگيShear Senseشواهد ساختاري ( (

هنجاري گراني كيلومتر شده كه بي   15تا    10اي به اندازة تقريبي  هاي راندگي، سبب افزايش ضخامت پوستة قاره ورقه 

 بوگه منفي، مؤيد اين پديده است.

  – اي غيرفعال زاگرس  ها بر روي حاشية قارهنخستين رويداد گسلش راندگي در كرتاسة پسين، حاصل جايگيري افيوليت

اي  هاي نابرجا به سوي جنوب باختر است. فلسي شدن توالي حاشيه اي به صورت صفحه هاي حاشيهعربستان و انتقال فلس



اي زاگرس است ممكن است به صورت منشورهاي بر ها كه حاصل رويكرد آغازين برخورد قاره و فرارانش افيوليت

  ).1994هاي برخوردي رخ داده باشد (علوي،  افزايشي كنوني در زون 

باور شيخ (به  سنندج  1381الاسلامي  اصلي  رويداد دگرشكلي  نيريز،  ناحية  در  با شدت    –)،  ارتباط مستقيم  سيرجان 

تر پالئوزوييك، ساختار اصلي يك برگوارگي مركب برشي است كه همزمان با تشكيل هاي كهندگرگوني دارد. در سنگ

تر، تر با شدت دگرگوني پايينهاي جوان اند. در سنگهاي متوالي، در اندازة كيلومتري شكل گرفتهها و تاقديسناوديس

ها با روند  الف). پراكندگي و هندسة تاقديس  9-2خورده تظاهر دارد (شكل  ساختار اصلي به صورت شيستوزيته چين

 بر با راستايخوردگي متوالي در يك سامانه راستدهند كه آنها به صورت چينجنوب خاور نشان مي  –شمال باختر  

  ب).  9-2اند ( شكل پذير قوي شكل گرفتهباختر جنوب خاور، با مؤلفة تراگذر شكل

ها تمام معيارهاي كينماتيكي بررسي شده حاكي از وجود يك رژيم كششي محلي در پال با وجود اين در مقياس تاقديس

اند و اثري از ناپيوستگي  هاي سنگي پرمين تحت تأثير همين دگرشكلي قرار گرفتهج). لايه  9-2باشد (شكل  ها ميچين

هاي ترياس بالا و ژوراسيك با شدت  شود. و سرانجام، رديفهاي پرمين ديده نميهاي دگرگون شده با سنگبين سري

  اند و داراي رخ شكستگي موازي با سطوح زيرين خود هستند.دگرشكل شدهكمتر 

سيرجان، اين    -)، از جنوب باختر به شمال خاور، در پهنة سنندج  1378الگوي ساختاري سبب شده تا مُحَجل و سهندي (

  ) :10-2ها را شناسايي كند (شكل زير پهنه

كرتاسة پسين) كه از باختر تا قبرس و از خاور تا عمان (حواسينا) ادامه دارد.    –« زير زون راديوليتي » (ترياس پسين  

  در ايران، اين زون در نواحي كرمانشاه، جنوب ازنا، شهركرد، اقليد و نيريز برونزد دارد. 

اي به سن ترياس تا كرتاسه است. هاي ضخيم لايه تا توده« زير زون بيستون » كه در ناحية كرمانشاه، شامل آهك

  هاي ميكريتي، پلاژيك ژرف است.هاي كرتاسة بالايي آهككرتاسة پاييني كم عمق و رديف –هاي ترياس بالايي رديف

ميليون سال،   86تا  81هاي كرمانشاه « زير زون افيوليتي » در دو ناحيـة كرمانشاه و نيريز برونزد دارد. سن افيوليت

ميليون سال    5/87  ±  2/7هاي نيريز، پوشيده شده با سازند تاربور،  هاي آذرين افيوليت(آشكوب سنونين)، و سن سنگ

  (سنونين) است.

كرتاسة زيرين است كه در طول زون    –هاي آتشفشاني با سن ژوراسيك پسين  اي » شامل سنگ« زير زون حاشيه 

  سيرجان قابل رؤيت است. –سنندج 

ها هاي نفوذي فراوان است. به اين دگرگونيهاي به شدت دگرگون و توده« زير زون دگرشكلي پيچيده » شامل سنگ

)، و در اليگودرز  1975كش و سوريان (هوشمندزاده،  هاي گوناگون مانند مجموعة ژان (مُحَجل) كمپلكس توتك، كولينام

  مجموعة آب باريك، داده شده است. 



 

  

 

  سيرجان –توان معدني سنندج 

زون سنندج   شد  گفته  كه  قاره  –همانگونه  درون  كافت  نوعي  پديدهسيرجان  و  ماگمازايي  تكاپوهاي  كه  است  هاي  اي 

رو توان معدني درخور توجه دارد و جدا از ذخاير  هاي معدني هستند. به هميندگرگوني، عواملي مؤثر در ايجاد نهشته

) از ديدگاه  1381هاي معدني جديد در آن دور از انتظار نيست. قرباني (شناخته شده، اميد دستيابي به نهشتههاي  و نشانه

 كند. سيرجان را به سه بخش زير تقسيم مي –شناسي اقتصادي و پراكندگي كانسارها زون سنندج زمين

گوهر، آهن منگنز » در گل  هاي اسفندقه فارياب. « آهن »، «« بخش جنوبي » كه به داشتن « كروم » در اولترامافيك

  گز، قنات مروان با سن پركامبرين پسين تا كرتاسة پيشين شاخص است. روي، مس »، در چاه  -هنشك، بافت، « سرب 

سازي سرب و آباد (با كانينظام –آباد سازي اصلي سرب و روي است. كه در مناطق شمسدر « بخش مياني »، كاني  

سازي سرب و روي و نقره، آهن و منگنز) و موته در بيشترين مقدار  روي و نقره، آهن و منگنز)، آهنگران (با كاني

  هاي ساختماني، اهميت ويژه دارند.است. افزون بر آن، در اين بخش كانسارهاي تالك، گرافيت، باريت و سنگ

كسي شمال همدان و شمال سُنقرُ، شمال باختري ديواندره)، طلا، سازي آهن، (معدن آهن همه در « بخش شمالي »، كاني

توان نام برد. گفتني است آنچه كه پيش از همه  هاي آلومينيوسيليكاتي را مي آنيتموان، (معدن داشكسن)، و كانه  –طلا  

اقتصادي با اهميت باشد، وجود انواع مختلف سنگ  –تواند در زون سنندج  مي هاي تزييني و نما با سيرجان از نظر 

  ذخاير زياد است.  

  



  البرز 

  مقدمه 

) ، Anticlinoriumهاي شمال صفحة ايران است كه به شكل تاقديسي مركب(ساختاري البرز شامل بلندي  –پهنة رسوبي  

شناسي، مرز شمالي ريختباختري، از آذربايجان تا خراسان امتداد دارد.از نگاه زمين  –در يك راستاي عمومي خاوري  

شناختي، مرز هاي ترشيري و دشت ساحلي خزر است. از نگاه زمينالبرز منطبق بر تپة ماهورهاي متشكل از نهشته

اي البرز با سنگ كرة ) قارهLithosphereكرة (شمالي البرز محدود به زميندرز تتيس كهن است كه از برخورد سنگ

هاي رانده شده از شمال به توران، در ترياس پسين به وجود آمده است. ولي، در بيشتر نقاط، محل زميندرز با ورق

) Anti Alborz)، آنتي البرز (1991جنوب پوشيده شده است. حد جنوبي البرز چندان روشن نيست. گسل تبريز (علوي، 

)، 1972ناييني،  ) و گسل عطاري (علوي 1356)، گسل سمنان (نبوي،  1375بربريان،  ) گسل گرمسار (1941(ريويه،  

رسد كه مرز شاخصي در مرز جنوبي البرز وجود نداشته باشد  اند. ولي چنين به نظر مي مرز جنوبي البرز دانسته شده 

 و گذر از پهنة ايران مركزي به پهنة البرز تدريجي باشد.

هاي پاراپا ميسوس افغانستان (علوي،  نگاري، مرز باختري البرز تا قفقاز كوچك و مرز خاوري آن تا كوهاز نظر كوه  

هاي آتشفشاني و آذرآواري ترشيري، در دامنة جنوبي البرز، سبب شده بود تا در ) گسترش دارد.فراواني سنگ1991

تركيه دانسته شود. ولي، وجود   –)، البرز بخشي از بزرگ ناوديس قفقاز 1972ساخت اروپا (خاين، نخستين نقشة زمين

شناسي ايران،  هاي بيشتري از زمينهاي ماگمايي همسان با آن در ديگر نواحي ايران، و به ويژه با دستيابي به يافته سنگ

اي البرز و ايران مركزي، از ديدگاه رخساره و شرايط تشكيل، هماننداند به چينهيقين شد كه بسياري از واحدهاي سنگ

گيري آن برخورد دو صفحة ايران و  اي ايران مركزي دانست كه در شكلهاي حاشيه توان چيناي كه البرز را ميگونه

  اند. توران و پيامدهاي آن نقش اساسي داشته 

هايي دارد (اشتوكلين، همساني البرز با ايران مركزي به ويژه در دامنة جنوبي بيشتر است ولي در دامنة شمالي تفاوت

البرز در همه جا يكسان نيست. به همينالف) .به ظاهر، سرگذشت ساختاري و چينه   1968 هاي رو، جدا از واژه اي 

زمين نظر  از  جنوبي،  البرز  شمالي،  البرز  خاوري،  البرز  مركزي،  البرز  باختري،  البرز  از جغرافيايي:  شناسي، 

داغ ياد شده است كه نياز به  ) و حتي كپه1355گرگان، بينالود (نبوي،    –تبريز، رشت    –هايي همچون ماكو  زيرزون

گرگان كه شامل مناطق جنوبي درياي خزر است، در شمال گسل البرز، به  –بازنگري دارند. براي نمونه، زون رشت 

تتيس كهن قرار دارد و از اين رو، وابستگي آن به لبة جنوبي ورق توران به مراتب تة بهتر در شمال زميندرز پوشيدة  گف

البرز. مهمبيشتر است و يا زون بينالود، خويشاوندي زمين آنكه، شرايط  شناختي بيشتري با ايران مركزي دارد تا  تر 

داغ با البرز متفاوت است و از اين رو، شمول آنها در البرز توجيه علمي قوي ندارد. در اين  شناختي حاكم بر كپهزمين

به ويژگي تنها  ايران مركزي،  از  البرز  تفكيك  نبودن  به ضروري  اعتقاد  با  به ويژه هاي زمين نوشتار  اصلي،  شناسي 

  شود.  ره مياي ناديده گرفته نشده و به آنها نيز اشاهاي ناحيهشود. ولي، تفاوتساختار البرز، بسنده مي

  

  اي البرز تاريخچة چينه

هاي گرگان)  هاي جنوب گرگان (شيستهاي البرز را دگرگونيترين سنگشناسي، كهنزمينهاي  در بسياري از گزارش

) و گاهي نيز سازند بَرير (گانسر 1975شاندرمن (كلارك و همكاران،    – هاي اسالم  اند. افزون بر آن، دگرگونيدانسته

ها، اند. ولي، امروزه يقين شده است كه اين دگرگونياي پركامبرين البرز انگاشته شدهچينه) واحدهاي سنگ1962و هوبر،  

زمينبيشتر سنگ اثر  در  كه  هستند  يا مزوزوييك  و  پالئوزوييك  پسين (رويداد سيمرين هاي  ترياس  ساخت برخوردي 



هاي  ترين سنگشناختي امروز البرز، گوياي آن است كه كهنهاي ديرينهاند. يافتهپيشين) و يا به طور همبري دگرگون شده

 ) است.  Late) Neoproterozoicهــاي نوپروتروزوييك پسينرخنمون شدة البـرز، سازند كهر است كه حاوي آكريتارك

هاي البرز  ساخت بر حوضة رسوبي البرز، همة سنگها به ويژه نقش زمين)، با تكيه بر سنگ رخساره1991علوي (

  كند:تقسيم مينگاشتي بزرگ و به شرح زير چينه –ساختي را به چند واحد زمين

  اردويسين، –توالي سكوي پركامبرين پسين  –1چ

  دونين،  –هاي ماگمايي (دروني و بيروني) اردويسين مياني سنگ -2

  ترياس مياني،  –توالي فلات قارة دونين  -3  

  ژوراسيك مياني، –خشكي ترياس بالايي هاي پيشنهشته -4

  كرتاسه، با دو رخسارة ناهمسان در البرز جنوبي و شمالي. –توالي فلات قارة ژوراسيك مياني  -5

مركزي و قليايي   –قليايي در البرز غربي    -مجموعة ماگمايي البرز به سن سنوزوييك، با تركيب شيميايي كلسيمي    -6

  در البرز شرقي. 

  رسوبات همزمان با كوهزايي سنوزوييك، با دو رخسارة ناهمسان در البرز جنوبي و شمالي، گفتني است كه:  -7

ساختي خاص، با شرايط  * هر يك از واحدهاي ياد شده در بالا شامل چند يا چندين سازند است كه همگي در شرايط زمين 

  اند. ساختي مشابه، انباشته شدهزمين –رسوبي 

) ) Epicontinentalاي  اي البرز جايگاه تكاملي درياي بَرقاره* در حد فاصل پركامبرين پسين تا اردويسين، پوستة قاره

  كم عمق بوده است.

دونين معرف يك مرحله   –هاي ماگمايي اردويسين  )، سنگ1981)، بربريان و كينگ (1978* بنا به گزارش اشتامفلي (

  پالئوزوييك پيشين البرز اند.  –) سكوي پركامبرين پسين Break Up) و جدايش (Opening Stageبازشدگي (

) البرز و ورق توران برخورد كرده و در اثر اين برخورد، ضمن  Lithosphereاي (* در ترياس پسين، سنگ كرة قاره

هاي رسوبي هاي گرانيتوييدي انجام و حوضههاي فراخاست، دگرگوني، جايگيري تودهپايان گرفتن حيات فلات قاره، پديده

  اند. ژوراسيك مياني شكل گرفته –ترياس پسين    )Forelandخشكي ( پيش

اي نقاط همچون و در پاره  دهد كه رسوبات پالئوزوييك دامنة شمالي ستبرتراند  جغرافياي البرز نشان مي* بررسي ديرينه  

هاي پرمين و ترياس در كمترين اندازه است. در ضمن، ستبراي رسوبات  آمل، كندوان ناپيوستگي رسوبي ميان سنگ

هاي كرتاسة بالايي  ژوراسيك مياني در دامنة شمالي، چندين برابر دامنة جنوبي است و يا سنگ  –زغالدار ترياس بالا  

  هاي آتشفشاني دارند.  حجم قابل توجهي سنگ

تر از دامنة  مزوزوييك حوضة رسوبي دامنة شمالي البرز عميق –هاي پالئوزوييك دهند كه در زمانها نشان مياين نكته

جنوبي بوده است در حالي كه از سنوزوييك به بعد شرايط ديرينه جغرافيا تغيير عمده كرده و در حالي كه در دامنة 

شمالي گسلش راندگي و فراخاست روي داده، در دامنة جنوبي البرز، درياي پسرونده، كم ژرفا و در حال فرونشستي 

  تخريبي همزمان با كوهزايي بر جاي نهاده شده است.    –هاي آذرآواري  باشتهوجود داشته است كه در آن چند هزار متر ان

  

  ساخت البرز زمين

هاي گرگان، پيامد رويداد كوهزايي  شناسي، با استناد به پركامبرين بودن شيستهاي زميناگرچه در بسياري از گزارش

اند اما، هم شيبي نسبي و حتي تدريجي بودن احتمالي گذر سازند كهر  كاتانگايي را در تكامل ساختاري البرز مؤثر دانسته

دهد كه شواهدي روشن از عملكرد رويدادكاتانگايي در نوپروتروزوييك (سازند سلطانيه) نشان ميتر  هاي جوان به رديف



اي  ترياس مياني، به رغم نبودهاي چينه   –هاي پالئوزوييك  هاي البرز ديده نشده است. در بيشتر نواحي البرز، رسوب كوه

زا است. در ترياس پسين، همزمان با رويداد كوهزايي  ساختي از نوع زمينهاي زميناندكه نشانگر حركتشيبفراوان، هم 

اي ناپوياي البرز اي فعال و پوياي توران با حاشية قارهسيمرين پيشين، اگرچه رويدادهاي ناشي از برخورد حاشية قاره

هاي اقيانوسي تتيس كهن بر روي لبة شمالي البرز شده ولي،  هاي راندگي و فرارانش مجموعه گيري گسلموجب شكل

خوردگي و دگي، چيننخستين كوهزايي آلپي واقعي در پالئوسن، همزمان با رويداد لاراميد، رخ داده كه با گسلش ران

خشكي به هاي همزمان با كوهزايي و مهاجرت پيشهاي رسوبي ميان كوهي، انباشت آواريفراخاست، پيدايش حوضه

سمت جنوب همراه بوده است. كوهزايي بعدي در آغاز اليگوسن بوده كه ماگماتيسم دروني، از آب خارج شدن گستردة  

هاي ميان كوهي از پيامدهاي آن است. بازپسين فاز كوهزايي آلپي در اواخر پليوسن يا اوايل  زمين و گسترش حوضه

است.ساختارهاي  البرز  امروزي  سيماي  و  شدن  مرتفع  راندگي،  گسلش،  آن،  حاصل  كه  گرفته  صورت  پليستوسن 

 ت. باختري اس  –با روند همگاني خاوري    Disharmonicهاي ملايم و ناهماهنگ ((شناختي البرز بيشتر از نوع چينزمين

جنوب خاوري دارند ولي در بخش خاوري، روند ساختارها   –در بخش باختري البرز، ساختارها روند شمال باختري    

رسند. گفتني است كه در جنوب باختري است. اين دو روند ناهمسان در البرز مركزي به يكديگر مي  –شمال خاوري  

توران، عملكرد گسلشگيري ساختارهاي چينشكل ايران و  مانند برخورد صفحة  البرزعواملي  راندگي و  خوردة  هاي 

باختري  سرانجام عملكرد گسل لغز شمال  امتداد  باختري، و شمال خاوري    –هاي  البرز  در  جنوب   – جنوب خاوري 

هاي راندگي همچنان در ساختار البرز اثر بسيار  خوردگي، گسلشباختري در البرز خاوري، نقش دارند. جدا از چين 

آمده كه در پهلوي   000) و  1990)، شنگور (1983)، بربريان (1968هايي مانند اشتوكلين (. در گزارش اندسازنده داشته 

است در حالي كه در دامنة جنوبي، ها به سمت جنوب شيب دارند و حركت فراديواره به سمت شمال  شمالي البرز راندگي

) در نواحي 1991هاي اخير علوي (ها به سمت شمال و حركت فراديواره رو به جنوب است. ولي بررسيشيب راندگي

ها در تري از سازوكار و نقش راندگيبينالود، جنوب گرگان، منطقة كياسر، شمال تهران، ناحية تالش حقايقي روشن

  ساختار البرز را نشان دادند.  

  ها نشان دادند كه: اين بررسي

هاي ساختاري به مقــدار زياد حمل و * الگوي ساختاري چيرة البرز از نوع گسلش راندگي است كه سبب شده تا ورقه

اي  ) به وجود آيد. ساختارهاي گُردهComposit  Antiformal Stackاي مركب( ) از نوع گُردهDuplexهاي دوپلكس (سيستم

ها به سن پيش از ژوراسيك مياني و در ارتباط با حوادث  مركب، حاصل دو نسل گسلش راندگي هستند. نسل يكم راندگي

  ها به سن سنوزوييك و در ارتباط با كوهزايي آلپي است. ست. نسل دوم راندگي برخوردي، سيمرين پيشين ا

  هاي آلپي ويژگي شكننده دارند.هاي سيمرين ويژگي شكل پذير دارند ولي راندگي* راندگي

  -، موازي روند البرز، است.  NW – SE* هر دو نسل ياد شده، شيبي به سمت شمال خاوري دارند و روند عمومي آنها  

ورقه سخن،  مورد  راندگي  نسل  دو  عملكرد  نتيجة  پسدر  از  گوناگون  سمت Hinterland)) (NEخشكيهاي  به   (

تر بر روي واحدهاي هاي كهنها، به طور عموم سنگدر اثر اين راندگي -اند.جا شده) جابهForeland) (SWخشكي(پيش

اند.گذر چندين گسل طولي، تر، برده شدههاي كهنتر، بر روي سنگاند ولي گاهي، نيز واحدهاي جوان تر حمل شدهجوان 

، انگالن،  1964، دلنباخ، 1974هاي متفاوت (اشتوكلين، هاي البرز ، سبب شده تا با ديدگاهموازي با روند ساختاري كوه

  ) البرز به چند واحد ساختاري متفاوت تقسيم شود. 1968

  )،11-2ترين آنهاست به شرح زير است (شكل ) كه پر استفاده1974تقسيمات پيشنهادي اشتوكلين (



هاي دگرگوني است كه با رسوبات كم ضخامت، : ناحية به نسبت مقاومي از سنگGorgan Spurزون برآمدة گرگان ((  -1  

باختري    –متر، مزوزوييك پوشيده شده است. برآمدگي و به عبارتي پيشامدگي گرگان داراي روند خاوري    500  –  300

  رسد بخشي از منشورهاي فزايندة تتيس كهن باشد.است و محورآن به سوي باختر نشست دارد و به نظر مي

هاي نئوژن است. مرز جنوبي آن  هاي مزوزوييك و مولاسخورده از سنگزون نئوژن شمالي: شامل كمربندي چين  -2

  هاي نئوژن اين زون، رخسارة خزر جنوبي، يعني پاراتتيس، دارند. منطبق بر يك گسل راندگي است. سنگ

مركزي : مشخصة اين زون رسوبات پايابي است كه به تقريب از پركامبرين پسين تا كرتاسة بالايي    –زون شمالي    -3

اند. افزون بر آن كمي رويدادهاي آتشفشاني صورت گرفته دگر شكلي ساختاري عمدة اين زون در  در آن انباشته شده

  دورة ترشيري انجام گرفته است.

هاي مركزي : در اين زون، رسوبات كم عمق پيش از ترشيري، به وسيلة حجم زيادي از آتشفشاني  –زون جنوبي    -4

  هاي پس از ائوسن است.اند. از ويژگي آن، راندگيائوسن پوشيده شده

آتشفشاني  -5 داراي   : جنوبي  ترشيري  با  زون  زون  اين  است.  نئوژن  خشكي  رسوبات  و  ائوسن  ضخيم  بسيار  هاي 

  هاي ملايم به سمت جنوب مشخص است.راندگي

خوردگي از كرتاسة  هاي آتشفشاني است. مراحل چينبالا آمدگي پيشاني جنوبي : داراي رسوبات كم ژرفا و سنگ  -6

رو، بسيار محتمل است كه اين زون  هاي عادي و معكوس در آن مشهود است. به همينآغازين به بعد و گسل خوردگي

  ايران مركزي باشند.  – ، متعلق به بخش شمالي ايران مركزي و يا زون گذري البرز 5و حتي بخشي از زون 

  

  

 

  ساخت البرز زمين لرزه

دهد كه شهرهايي مانند، رشت، لاهيجان، فشم، جيرود، دماوند، آمل، بابل، بابلسر، خيزي البرز نشان ميتاريخچة لرزه

  1369لرزة  توان به زميناند كه از آن شمار، مي ساري، بهشهر، گرگان و بعضي نواحي ديگر، بارها و بارها ويران شده 

 خيزي البرز است. هاي پي در پي و پرشمار نشانة لرزهلرزهرودبار اشاره كرد. زمين 

ها كم ژرفا هستند. بعضي انواع متوسط  لرزه) در البرز، زمين1976ساخت ايران (بربريان،  زمينبر اساس نقشة لرزه

البرز خاوري لرزه  البرز باختري است.در سال  نيز وجود دارند و بر روي هم،  ، چالنكو با مطالعة 1974خيزتر از 

  ) تقسيم كرد:12-2خيز زير (شكل هاي سدة بيستم، البرز را به چند ايالت لرزه لرزهزمين



دامنة شمالي شامل دو بخش شمال خاوري و شمال باختري و دامنة جنوبي كه خود شامل بخش جنوب باختري و بخش 

  جنوب خاوري است.

لرزه در يك حوزه با آرامش مدت فعاليت مشخص است. ظهور زمينهاي كوتاهخيزي البرز با دورهبه نظر چالنكو، لرزه

سال براي بخش    12حوزة ديگر همراه است. دورة تمركز فعاليت هر حوزه از چهار سال براي بخش شمال باختري تا  

هاي لرزهسال است و دورة بازگشت زمين  50هاي بازگشت در يك حوزه بيشتر از  شمال خاوري متفاوت است. دوره

  سال باشد.   50تواند بيشتر از بزرگ مي

  

 

  آذربايجان  –توان معدني البرز 

البرز   رُس  –در  بوكسيت،  موليبدن،  كمي  مس،  روي،  و  سرب  از  ذخايري  رسوبي، آذربايجان  فسفات  نسوز،  هاي 

).  1381اند (عابديان،  ترين مواد معدني شناخته شدهاز مهم  000زغالسنگ، لاتريت، منگنز، فلوريت، آلونيت، سيليس و  

 ).1381آذربايجان قابل شناسايي است (قرباني،   –هاي فلزايي، مناطق زير در البرز با توجه به پديده

كامبرين پيشين و ترشيري به ويژه نئوژن،   –در « منطقة تكاب »، نهشت مواد در دو مقطع زماني پركامبرين پسين  

  هاي معدني زير است :انجام گرفته است كه حاصل آن، كانسارها و نشانه

  سي،قلعهكوه، آي« سرب و روي »، مانند كانسارهاي انگوران، علم كندي، پشت

  بابا، ظفرآباد، بلاغ، چهارتاق، كوه« آهن »، مانند كانسارهاي آهن شهرك، ميرجان، قاليچه 

  « منگنز »، مانند كانسارهاي دبكلو، اميرآباد،

  آباد و قوزلو. هاي معدني عربشاه، زريندره و نشانه« طلا »، مانند طلاي زرشوران، آق 

  دره.« آنتيموان، آرسنيك، جيوه »، مانند كانسارهاي مغانلو، آق

باغ كه يك كانسار چندفلزي است.افزون بر ذخاير فلزي، فسفات، فلدسپار، تالك، دولوميت، « مس »، مانند كانسار بايچه

  است.هاي نسوز و زغالسنگ از جمله ذخاير غيرفلزي منطقة تكاب نمك، برُ، خاك

زايي هاي ماگمايي ترشيري است. در اين منطقه، كانيسازي به طور عمده وابسته به سنگ در « منطقة اهر » كاني

اي است كه در بين  مس، موليبدن، طلا، نقره، آهن، سرب، روي، آرسنيك و جيوه به صورت پورفيري، اسكارن و رگه

  تر است.آنها، كانسار مس و موليبدن سونگون با ذخيرة بيش از يك ميليارد تن كانسنگ مس از همه مهم



سازي دهد كه در آنها كانيهاي ماگمايي ترشيري تشكيل ميها را سنگ چين » بيشتر سنگهشت   – در « منطقة تارم  

شود. در تمركز ذخاير معدني گفته شده، جايگيري  عناصري چون موليبدن، باريم، سرب، روي، طلا و مس ديده مي

  اند. هاي آتشفشاني ائوسن نقش اساسي داشته قليايي با پتاسيم بالا و به سن اليگوسن در سنگ -هاي نفوذي كلسيمي توده

  

  قارة ايران مركزي خرد

  مقدمه 

مركزي بخشي از ايران مياني است كه با زميندرزهاي افيوليتي سيستان، نائين، بافت، گسل دورونه و  خرد قارة ايران  

لغز هاي طويلي كه به سمت باختر خميدگي دارند و از نوع امتدادسبزوار احاطه شده و توسط گسل  –هاي كاشمر  افيوليت

افتادگي  بادام، فرواند، قابل تقسيم به بلوك لوت، فرازمين شتري، فرونشست طبس، فرازمين كلمرد، بلوك پشتراستگرد

 ). 13-2است (شكل  000بردسير و بلوك يزد  –بياضه 

) ، 1968دانستند ولي، به باور اشتوكلين (در گذشته، خردقارة ايران مركزي را بخشي از تودة مياني ايران مركزي مي

هاي  هاي سكويي داشته و در زمانسنگ پركامبرين، بخش ياد شده در زمان پالئوزوييك ويژگيشدن پيپس از سخت

اي پر تحرك و پويا تبديل شده است. با وجود اين، بايد گفت كه الگوي ساختاري حاكم مزوزوييك و سنوزوييك به منطقه

هاي عمده است كه هر يك ويژگي جداگانه دارند و پويايي خرد قاره  هاي جدا شده با گسل بر اين خرد قاره از نوع بلوك 

  دهندكهدر همه جا يكسان نيست. شواهد موجود نشان مي

  :* كوهزايي كاتانگايي در اين ناحيه در پركامبرين پسين و پيش از يك رژيم سكويي حاكم شده است.

كه سنگ باختري  لبة جنوب  و  لوت  بلوك  به جز  نواحي سنگ*  در ساير  دارند،  برونزد  ترشيري  ماگمائي  هاي هاي 

  ترشيري در كمترين مقداراند.

اي آغاز  ترين آنها نبودهاي چينهنگاري مهمي وجود دارد كه مهمهاي پالئوزوئيك اين ناحيه، نبودهاي چينه* در رديف 

رسوبي گسترده سبب   –هاي ساختاري دونين مياني (هياتوس ايفلين) و كربونيفرپسين (هياتوس استفانين) است.ناهمساني

  قارة ايران مركزي را به نواحي زير تقسيم كرد.  شده تا بتوان خرد 

  

  «بلوك لوت» -1

كيلومتر درازا ميان دو گسل نايبند در باختر و گسل نهبندان در خاور قرار دارد. در مرز شمالي آن گسل   900با حدود 

پيش كه حوضة  دارد  قرار  آن فرونشست جازموريان  در مرز جنوبي  و  است.  دورونه  فرورانش مكران  زون  كماني 

هاي  هاي امروزي همراه با گسلش در رسوبتكاپوهاي آتشفشاني گسترده و ستبر به سن ترشيري و كواترنري، زمين لرزه 

تواند هاي روشني از پويايي بلوك لوت هستند به همين رو پندار همگان دربارة پايداري بلوك لوت نميكواترنر نمونه

  . قابل قبول باشد

 

  «بلوك طبس» -2

كوهبنان در باختر قرار دارد بخشي از يك قلمروي ساختاري است كه در   –كه ميان گسل نايبند در خاور و گسل كلمرد 

شناسي  اي كه در پالئوزوييك و مزوزوييك توالي چينهسنگ بريده شده به گونههايي از پيها و بستر خود توسط گسلكناره

ساختي همگرا در راستاي هاي زميننواحي مجاور داشته است و از پايان مزوزوييك به سبب عملكرد تنشمتفاوتي از  

 ). 1381ها به خشكي تبديل شده است (قاسمي و همكاران ها و فراخاست كوهباختري، با خروج زمين –بيشتر خاوري 



ريخت   سيماي  كه  دارد  وجود  باور  اين  ترتيب  فعاليت زمين  – شناسي  بدين  تجديد  گرو  در  بلوك  اين  كنوني  ساختي 

آلپي است.بلوك طبس از جمله مناطقي است كه روند خوردگي كهن در چرخة زمينساختارهاي گسلي و چين ساختي 

  آهنگي ندارد. براي نمونه:تكاملي پالئوزوييك آن با مناطق مجاور همخواني و هم

  * نبود رسوبي ايفلين در اين ناحيه وضوح آشكار ندارد. 

  هاي كربنيفر بالايي كه در ساير مناطق وجود ندارد، از اين ناحيه گزارش شده است. * سنگ

آتشفشاني مافيك و حدواسط ، هر چند ناچيز، از ويژگي هاي پالئوزوييك بلوك طبس است و از اين نظر  * تكاپوهاي 

  هاي البرز مقايسه كرد. توان بلوك طبس را با كوهمي

هاي پرمين ترياس و ژوراسيك البرز در بلوك طبس، نير عموميت دارد كه سازي سرب، روي و مس در سنگ* كاني

  )13-2شکل (تائيدي بر همساني ميان اين دو ناحيه است 

هاي  رفت كه اين فرونشيني محدود به كوههاي بلوك طبس است. در گذشته چنين گمان مي* فرونشيني شديد از ويژگي

شتري و شيرگشت باشد، اما در حال حاضر مشخص شده است كه بخش بيشتر بلوك در پالئوزوييك، به ويژه مزوزوييك  

هاي فانروزوييك وجود دارند كه در اين بلوك حجم بزرگي از سنگاي  تا كرتاسه، نشست در خور توجه داشته به گونه

  متر ستبرا دارند. 10000هاي مزوزوييك آن گاهي تا هزار متر و سنگ 3تا  2هاي پالئوزوييك آن كه رديف

) زير  14-2كم قابل تقسيم به چهار بخش جداگانة (شكل هاي يكسان ندارد و دست* از نگاه ساختاري بلوك طبس ويژگي

  است:

كيلومتر، در بخش شمال خاوري بلوك طبس، خاور شهرستان طبس    100« فرازمين شتري »، با درازاي بيش از    -الف

هاي دونين (سازند ترين واحد سنگي رخنمون شدة اين فرازمين سنگ نهشتهو در پايانة شمالي گسل نايبند قرار دارد. كهن 

ترياس مياني و همانند ساير نواحي ايران، در شرايط سكويي   –هاي پالئوزوييك  شيستو) است كه به همراه ساير رديف 

هاي آواري زغالدار (گروه شمشك)، به لحاظ فراخاست در زمان  هاي ژوراسيك، گسترش نهشتهاند. از رديفانباشته شده

 حد ترين وابالايي جوان   –هاي ژوراسيك مياني  باختري است ولي رديف   – ترياس پسين، محدود به پهلوهاي خاوري  

هاي  خوردة باختر كوهسازند. ساختارهاي چيناي از چكادهاي فرازمين شتري را مياي دريايي هستند كه پارهچينهسنگ

هاي اين فرازمين  افتادة طبس دارند تا فرازمين شتري.از نگاه ساختاري، بيشتر چينشتري وابستگي بيشتري به كفة فرو

ها به موازات رشته كوه شتري است از نوع نابرجا و به شكل نامتقارن و همراه با گسلش هستند و اثر سطح محوري آن 

هايي با ها، چين است ولي در پهلوي خاوري بلندي  WSWها بيشتر به سوي  ). گرايش چين1379(فريدي و همكاران  

  شود. گرايش به سوي خاور ديده مي

هاي هاي طولي پرشيب در بخش)، در فرازمين شتري، الگوي گسلش شامل گسل 1381بنا به گزارش قاسمي و همكاران (

)، در فرازمين شتري، پوشش 1982هاي باختري است. به باور بربريان (هاي راندگي در بخشمياني و خاوري و گسل

ساختي كششي و گسلش عادي بوده است ولي از هاي زمينترياس، تا پيش از ترياس تحت تنش  –سكويي پالئوزوييك  

خوردگي و  ها از كششي به فشارشي تبديل گرديده كه اين امر سبب فراخاست، چينترياس پسين به بعد، سازو كار تنش

% از  25پليستوسن حدود  -اي كه طي مراحلة كوهزايي پليوگسلش معكوس در پوشش رسوبي رويي شده است به گونه

  ). 15-2پهناي شتري كاسته شده است (شكل 

ساختي همزمان با كوهزايي  گفتني است كه دگر شكلي و تغييرات ساختاري ياد شده حاصل سه مرحله از فعاليت زمين

  ).1965آلپي است كه در زمان ترشيري به وقوع پيوسته است (اشتوكلين و همكاران 



هاي نزديك به افقي ژوراسيك پسين هاي كويري پوشيده شده است، رخنمون« كفة فروافتادة طبس »، كه با نهشته  -ب  

هاي  افتادگي دارد. اگرچه رديف متر پايين  600دهد كه اين كفه در حدود  هاي اكتشافي نشان ميدر جنوب آن و نيز حفاري

خوردگي شديد دارد ولي در بخش جنوبي آن  افتادگي (ساختار كالشانه) چينپالئوزوييك رخنمون يافته در شمال اين فرو 

هاي پس از سيمرين پيشين بر اين افتادگي  رسد كه رخداد هاي ژوراسيك بالايي به تقريب افقي هستند و به نظر مي رديف

كه از خاور با گسل طبس،  ساختي است  اند. به احتمال نزديك به يقين، اين كفه يكي فروافتادگي زمينچندان تاثير نداشته

) و شايد راندگي  14-2از جنوب با گسل (راندگي) چشمه و از باختر با خطوارة پروده در بر گرفته شده است (شكل  

  ) 15-2شکل ( هاي محاط از عوامل فرونشست باشندبلندي

« بلوك نايبند »، كه مرز شمالي آن به كفة طبس، مرز خاوري آن به نيمة جنوبي گسل نايبند و مرز باختري آن به   -ج

  جنوبي است كه نشانة روشني ندارد ولي:  –يك خطوارة شمالي 

  جنوبي دو سوي خطواره،  –باختري و شمالي  –* مرز ناگهاني ميان ساختارهاي خاوري 

  جنوبي بلوك كلمرد و كفة طبس،  –هاي شمالي * مرز ناگهاني ميان بلندي

* وجود گسل لكركوه در ادامة جنوبي اين خطواره.شواهدي هستند كه وجود يك ساختار خطي از نوع گسلي را در باختر 

هاي قابل  هاي بلوك نايبند، رديفترين سنگدهندكه به آن خطوارة پروده نام داده شده است. كهنبلوك نايبند گواهي مي

هاي نادگرگوني پركامبرين ايران مركزي (سازند كلمرد) است كه در كوه نايبند، در يك راستاي خاوري قياس با نهشته

مياني (سازندهاي سرخ شيل و    –هاي سكويي پرمين (سازند جمال) و ترياس پائين  باختري رخنمون دارد و با نهشته  –

  اره داشته باشـد. تواند بـه يك فرازمين كاتانگايي با شرايط سكويي اششتري)، پوشيده شده است. بدين سان اين بلوك مي 

شناختي در ميان دو رويداد سيمرين پيشين و چينه  –ساختي  كرتاسه اين بلوك يك واحد زمين  –هاي ترياس پسين  رديف  

هاي ترشيري متر ستبرا دارند و نشانگر فرونشست شديد آن در زمان مزوزوييك هستند. سنگ  6000اند كه حدود  لاراميد

رسد كه بلوك نايبند از زمان رخداد  هاي بسيار پراكنده در بخش جنوبي است و به نظر مياين بلوك منحصر به رخنمون

هاي راندگي خورده و گسلشلاراميد به بعد فرازمين است. از نگاه ساختاري بايد گفت كه در بلوك نايبند ساختارهاي چين

  باختري، همروند هستند و :   – در راستاي خاوري 

به جنوب سن جوان * راندگي  شمال  از  به گونه ها  دارند  راندگيتري  بلوك  اين  در  راندگي اي كه  (راندگي چشمه،  ها 

  اند.اند كه بر روي سيستم امتدادلغز راستگرد گسل نايبند سوارهاي گوناگوننادر، راندگي قدير) به نسلاناركي، تخت

هاي راندگي و حركت بلوك نايبند به سوي شمال است.*  باختري اين بلوك حاصل عملكرد گسلش  –هاي خاوري  * چين

هاي شمالي  اي كه بلوك ها، سيماي ساختاري از نوع پلكاني است، به گونهها و چينزماني راندگيدر نتيجة عملكرد و هم

  همواره بلندي كمتري از بلوك جنوبي دارند.

دهند به ساني كه  جنوب خاوري تغيير روند مي  –ها به سمت شمال باختر  * از شمال به جنوب ضمن كاهش شدت، چين 

  جنوبي است. –ها بيشتر شمالي ترين بخش بلوگ، روند چيندر جنوبي

كلمرد   –مزينو » بخش بادامي شكل از بلوك طبس است كه ميان خطوارة پروده و گسل كوهبنان    –« بلوك راور    -د

جنوبي است ولي بخش مياني آن، همانند ساير ساختارهاي خرد قارة   –جاي دارد. اگرچه روند كلي اين بلوك شمالي  

هاي اين بلوك نظير نداشتن رخنمون پركامبرين دگرگون، ايران مركزي، به سوي باختر خميدگي دارد. بسياري از ويژگي

هاي ترياس مياني، ستبراي در خور توجه سنگ  –درپي و طولاني پالئوزوييك  سكويي بودن همراه با نبودهاي رسوبي پي

يان هاي ترشيري اين بلوك همسان بلوك نايبند است، تنها ناهمساني اساسي مكرتاسة پاياني، نداشتن سنگ  –ترياس پسين  



باختري بلوك نايبند   –مزينو است كه با روندهاي خاوري    – جنوبي بلوك راور    –اين دو بلوك ، الگوي ساختاري شمالي  

  تفاوت زياد دارد.  

 

 



  

  « بلوك كلمرد» -3

ميان گسل كلمرد در خاور و گسل پوشيدة بخشي كوچك از خرد قارة ايران مركزي است كه روند شمال خاوري دارد و 

). سرگذشت اين فرازمين به دو خروج طولاني وابسته به دو رخداد كوهزايي  13-2نائيني در باختر قرار دارد (شكل  

 كاتانگايي و سيمرين مياني اشاره دارد. 

هاي اين فرازمين  ترين سنگبه سخن ديگر، در دو مقطع زماني طولاني اين بلوك ويژگي فرازمين داشته است.كهن  

اثر رخداد كاتانگايي به خوبي سنگ ماسه   –هاي شيلي  انباشته اي ستبر سازند كلمرد به سن پركامبرين هستند كه در 

اند كه گواهي بر نخستين ايست هاي اردويسين (سازند شيرگشت) پوشيده شدهاي با نهشتهخورده و با دگرشيبي زاويهچين

درپي و هاي رسوبـي پيهاي اردويسين تا ترياس ميانـي، ضمن داشتن ايستاين بلوك رديفرسوبي طولاني است. در  

واحـد زمين باره، يك  رخداد كاتانگايي    چينه  -ساختيچنـد  در محيطسيمرين پيشين  –نگاشتي محدود ميان  هاي اند كه 

  اند و سير تكاملي آن با بلوك طبس تفاوت آشكار دارد. ژرفا انباشتهسكويي كم

رسد كه وقفة رسوبگذاري ناشي از سيمرين پيشين، در هاي ترياس بالايي گزارش نشده و به نظر ميدر اينجا، سنگ  

دوگر مياني است و    –هاي لياس  هاي ژوراسيك اين بلوك محدود به رسوبتر باشد. رديفمقايسه با بلوك طبس طولاني

دهد كه خروج طولاني دوم اين فرازمين از دوگر مياني تر از دوگر مياني (سازند بادامو) نشان ميهاي جواننبود نهشته

آيد. از نگاه ساختاري، در نيمة شمالي فرازمين به بعد بوده كه رخداد كوهزايي سيمرين مياني عامل اصلي آن به شمار مي

ود آشكار دارند. هاي پالئوزوييك نمجنوب باختري است كه به ويژه در نهشته  –ها شمال خاوري  كلمرد روند كلي چين

تر است. ها ملايمها در پهلوي خاوري ساختارها زياد و گاهي برگشته است ولي در پهلوي باختري شيب لايهشيب لايه

هاي طولي برگشته سبب گرديده كه ساختارهاي بُرشي همروند با بلوك كلمرد در خور توجه باشند كه تاقديس  عملكرد گسل

  برُشي كوه راهدار از آن جمله است. 

  

 بادام»« بلوك پشت -4



). نكتة اساسي اين بلوك 13-2بادام در باختر قرار دارد ( شكل  كوهبنان در خاور و گسل پشت  –ميان گسل پوشيدة ناييني  

به پركامبرين است كه بيشتر از نوع سنگرخنمون آواري و آذر    –هاي آتشفشاني، آتشفشاني  هاي دگرگوني منسوب 

سنگ پروتروزوييك عربستان است كه مجموعة سنگ شبيه پيهاي آهكي و دولوميتي است. اين پيآواري به همراه مرمر

كامبرين   –هاي پركامبرين پسين  هاي ماگمايي اين بلوك محدود به پركامبرين نيستند، رديفآفريكن نام دارد. سنگ پان

هاي قليايي و خاستگاه كافتي دارند پيشين آن ( سري ريزو، سري دسو)، به ويژه در شمال كرمان، همراهاني از گدازه

 هاي اين بلوك باشد.رسد كه پديدة كافتي شدن از ويژگيو به نظر مي

رسد كه تكرار  اند و به نظر ميژوراسيك گسترش محدود دارند و دگرگونه  -هاي پالئوزوييك بالاييدر اين بلوك، سنگ   

هاي آن توانند همچنان از ويژگيهاي پركامبرين پسين، ترياس پسين و ژوراسيك مياني مينفرآيندهاي دگرگوني در زما

اند و تصور دگرگون شدن  دگرگونههاي كوه ساز كرتاسه است كه نابادام كربناتهاي بلوك پشتترين سنگباشد. جوان 

  سازند. آميز ميسنگ ناحيه را در زمان ترشيري پرسشپي

  

 

  بردسير» –« فرونشست بياضه  -5

دارد. (شكل  ميـان گسل پشت قرار  باختر  در  انار  در خاور و گسـل  از ويژگي13-2بادام  بسياري  اگرچه  اين )  هاي 

پي نظير  رديففرونشست،  دگرگوني،  پركامبرين  پالئوزوييك سنگ  سكويي  نهشته-هاي  و  مياني  شيلي  ترياس   –هاي 

ژوراسيك مياني مشابه ساير نواحي خرد قاره است ولي اين فرونشست دو ويژگي دارد،   –اي ترياس بالايي  ماسهسنگ

هاي فليشي كرتاسه تر رخداد سيمرين مياني كه با خروج گستره و دگرگوني همراه بوده است. دوم، حوضه يكي تاثير شديد

توان از خاور انار تا شمال  هاي كرتاسة بالايي آن را مياند و به ويژه رديفهاي با فرونشست شديدكه معرف حوضه

  بردسير كرمان ديد. 

 

  « بلوك يزد » -6

بافت محدود    –قارة ايران مركزي است كه از شمال به گسل دورونه و از باختر به نوار افيوليتي نائين  بخش باختري خرد

هاي ترياس نخلك. در ناحية  هاي انارك، دوم رديف ). نكتة ويژة بلوك يزد دو تا است. يكي دگرگونه13-2است ( شكل  



انارك   نام ماسيف  به  ياد مي  –انارك كه گاهي  آن  از  پليتي  شود، مجموعهخور  از رسوبات  به همراه   –اي  پساميتي 

هاي شيست سبز و  اي و در رخسارههاي كربناتي و آتشفشاني متعلق به شيب قاره وجود دارند كه به صورت ناحيهسنگ

هاي آشفته هاي پلاژيك و رسوبآهكها، سنگهاي برُ خورده با افيوليتاند و به صورت ورقشيست آبي دگرگون شده

دانند كه هاي انارك را بخشي از پوستة اقيانوسي تتيس كهن هرات مي) افيوليت1981زاده و لنچ (اند. اگرچه داود همراه

) الماسيان  باور  به  ولي  يافته  رخنمون  فعلي  مكان  در  خردقاره  چرخش  از  افيوليت1977پس   ، سن  )  انارك  هاي 

 توان آنها را در ارتباط با نواحي پشت كمان اقيانوسي دانست. پروتروزوييك بالايي دارند و مي

اي در خور توجهي با ساير نقاط خردقاره ايران مركزي  هاي ترياس ناحية نخلك (گروه نخلك) تفاوت رخسارهرديف

دربند (اوراسيا) دارند هاي ترياس نخلك رخسارة مشابه با ترياس آق) توالي1969زاده و همكاران (دارند. به باور داود 

درجه در جهت خلاف عقربة ساعت، به محل كنوني تغيير    135كه در نتيجه چرخش خرد قارة ايران مركزي، به ميزان  

اند. بايد گفت كه مسئله ترياس نخلك و سازندهاي سازندة گروه نخلك و حتي سازو كار و مقدار چرخش خردقاره  مكان داده 

  آميز است و نياز به بازنگري جامع دارند.  پرسش

  

  بلوك لوت  

  مقدمه 

ترين بخش خردقارة ايران مركزي است. مرز خاوري آن با گسل  كيلومتر، خاوري  900بلوك لوت، با درازايي حدود  

شود. در روي نقشة  نهبندان و حوضة فليشي خاور ايران و مرز باختري آن با گسل نايبند و بلوك طبس مشخص مي

)، مرز شمالي اين بلوك به فروافتادگي جنوب كاشمر و مرز جنوبي آن به 1973ساخت ايران (اشتوكلين و نبوي،  زمين

، اشتوكلين اين بلوك را به دو بخش خاوري و باختري 1968). در  16-2شود (شكل  فرونشست جازموريان بسته مي

شناسي اين دو هاي زمينهاي بعدي نشان داد كه ويژگيشد. يافتههاي شتري از يكديگر جدا ميتقسيم كرد كه با رشته كوه

متر) سنوزوييك بلوك لوت در بلوك    3000تا    2000هاي آذرين بسيار ستبر (قابل قياس نيستند. براي نمونه، روانهبلوك  

ساختي سيمرين پيشين، به ويژه سيمرين مياني كه با دگر شكلي و پايداري نسبي  زمينهاي  طبس وجود ندارد و يا حركت

هاي نوين، زايي ملايم دارند. به همين دليل، به ويژه به دليل يافته هاي زمينبلوك لوت همراه است، در بلوك طبس، نشانه

هاي بزمان ، به عنوان كمان ماگمايي، از اين  جازموريان و كوه  در گسترة بلوك لوت بازنگري و بلوك طبس، فرونشست

  بلوك حذف شده است.  

 

  اي بلوك لوت تاريخچه چينه

نگاري اي بلوك لوت بسيار نزديك با ديگر نواحي خردقارة ايران مركزي است. ولي، چهار ويژگي بر چينهتاريخچه چينه

 بلوك لوت حاكم است.

تر از ترياس هاي كهن) بر سنگ1972ير و محافظ،  ري  –تأثير درخور توجه كوهزايي سيمرين پيشين (پالئوبلوچ    -1

  مياني. 

نواحي دهچين  -2 در  ويژه  به  نسبت شديد ژوراسيك مياني (سيمرين مياني)  به  پلوتونيسم  و  آتشفشاني  سلم،  خوردگي، 

  شدگي و پايداري نسبي بلوك همراه است.چهارفرسخ كه با سخت

متر، بيش از نيمي   2000هاي آتشفشاني سيستم ترشيري، به ويژه ائوسن، كه با داشتن ضخامتي حدود  فراواني سنگ  -3

  پوشاند. از بلوك لوت را مي 



پليستوسن به نام « سازند لوت » كه نشانگر عملكرد ضعيف بازپسين    –اي، به تقريب افقي، پليوسن  هاي درياچه نهشته  -4

  خوردگي در اين بلوك است. رخداد چين 

  

  بحثي دربارة پايداري بلوك لوت 

شناسان ) براي ايران مركزي مردود دانسته شده است ولي گروهي از زمين Median  Massاگرچه فرضية تودة مياني (

هاي وسيعي از بلوك بر اين باورند كه در اثر رويداد كوهزايي سيمرين پيشين، و به ويژه رخداد سيمرين پسين، گستره

ساختي پس از كرتاسه، بر اين بلوك اثر چنداني  هاي زميناي كه حركت اند به گونه ) شده  Stable(    لوت دگرگون و پايدار

 اند. ولي: نداشته

* اگرچه « سازند لوت » افقي و به دور از دگرشكلي است اما، همين سازند در حاشية باختري بلوك لوت، به ويژه در    

هاي پرشيب و گاهي برگشته است (كنراد و همكاران، هاي نامتقارن با دامنههاي گسليده، داراي چين همبري با قسمت

1977.(  

اي به دور از دگرشكلي اند. ولي، گسلش به نسبت شديد و به ويژه  هاي آتشفشاني حاشية باختري لوت تا اندازه* سنگ

  هاي آبرفتي كواترنر، نشانة جنبا بودن بخش باختري بلوك لوت است.ها در انباشته تداوم گسل

بلوك لوت، به ويژه در حاشية خاوري آن آشكارتر است. در اين ناحيه، به ويژه در مرز تماس با پهنة   * پويا بودن 

هاي پالئوزوييك و  دگرگوني درخور توجه است. در اين جا، سنگهاي خاور ايران، گسلش، راندگي، خردشدگي و  فليش

  اند. هاي مزوزوييك، دگرشكلي فشرده و پرشيب دارند و كم و بيش دگرسان شدهبه ويژه پرمين، و سنگ

  مخروط آتشفشان كواترنر وجود دارد.  40* در سطح بلوك لوت، حدود 

  هاي مهمي بوده است.هاي مخرب و گسلشلرزههاي گذشته بلوك لوت جايگاه رخداد زمين* در سال 

دهد كه اين بلوك از نئوژن به  هاي ساختاري نشان مي خوردگي پس از نئوژن، به نسبت پيچيده است. ولي بررسي* چين

جنوب باختري بوده است.شواهد ياد شده و همچنين وجود   –هايي در راستاي شمال خاوري  بعد، همچنان پذيراي تنش

اي  هاي حاشيهچند گسل و خطوارة جديد در بلوك لوت، دلايلي هستند كه سختي و پايداري اين بلوك را به ويژه در قسمت

  كنند.  آميز ميپرسش

  

  هاي لوتبحثي دربارة آتشفشاني

جنوبي نايبند و نهبندان جاي گرفته است. نيروهاي   –همانگونه كه گفته شد، بلوك لوت، ميان دو گسل بزرگ شمالي  

ها از نوع امتداد لغز و برُشي باشند. در چنين جاييها، جابهاند تا در امتداد اين گسل فشاري وارد بر ناحيه، سبب شده

رو، پديدة ها در بالاترين ميزان است. به همين رژيمي، سازوكار تغيير شكل در كمترين شدت ولي بازشدگي شكستگي

هاي آتشفشاني هاي پيشين را پوشانده و سنگطور پي در پي، سنگتر، به  هاي جوان آتشفشاني شديد و پيوسته بوده و گدازه

 ).1978اند (نوگل سادات، گستردة بلوك را پديد آورده

ميليون سال ادامه داشته    5ميليون سال پيش، آغاز شده و    77فعاليت ماگمايي لوت شمالي از كرتاسة پسين، يعني بيش از  

هاي نيمه هاي بازالتي، آندزيتي، داسيتي، ريوليتي همچنين مقدار كمتري نفوذيهاي ماگمايي از نوع گدازهاست سنگ

هاي قليايي هستند و همة شكل  -رساند كه همه از نوع كلسيمي  ها ميشيميايي اين سنگهاي ژئوعميق هستند. ويژگي

استرونسيم   -شوند. تعيين سن پرتوسنجي با روش روبيديم هاي همگرا در آنها ديده مي آتشفشاني كنارة قاره، مرز صفحه

سنگمي بيشتر  خاستگاه  كه  تنهارساند  است.  پوسته  با  درآميزي  هرگونه  از  دور  به  و  گوشته  از  از   ها  برخي  در 



هاي بخش ).گفتني است كه آتشفشاني1379شود (امامي،  اي ديده ميهاي از آلايش پوستههاي پرُسيليس، نشانهايگنيمبريت

هاي حاشية جنوبي ) و آتشفشاني1972تواند حاصل فرورانش بلوك افغان به زير بلوك لوت (افتخارنژاد،  شمالي لوت، مي 

  لوت بخشي از كمان ماگمايي زون فرورانش مكران هستند.  

   ساخت بلوك لوتزمين لرزه

كيلومتر است و از آنجا به سوي جنوب باختري از ضخامت آن  40در كنارة باختري بلوك لوت، ضخامت پوسته حدود 

اي از  خيزي بلوك لوت گواه آن است كه پاره كيلومتر برسد.مطالعه لرزه  25تا  20شود و ممكن است به حدود كاسته مي

توان هاي ويرانگر سدة بيستم اين بلوك، مي هلرزاند. از زمين لرزه ويران شده نواحي اين زون، مانند قائن، در اثر زمين 

زمين بَجستان  لرزه به  (1925(هاي  نهبندان   ،(1928) چاهك   ،(1941) بياض  دشت  (بربريان،  1968)،  كرد  اشاره   (

شود كه همانند ديگر نواحي ايران مركزي، در بلوك لوت نيز  ساخت ايران ديده ميزمين).با مطالعة نقشة لرزه 1974

خيز اين بلوك، بيشتر در شمال و هاي لرزه اند. زونها روندي خاص ندارند و در سطح بلوك پراكندهلرزهزمين  كانون

ها از  لرزههاي مرز خاوري، مانندگسل نهبندان، و باختري، مانند گسل نايبند، جاي دارند، بيشتر زميننيز در امتداد گسل 

  ). 1974هستند (بربريان،  نوع كم عمق با بزرگي متوسط 

 

  توان اقتصادي بلوك لوت 

اي گزارش شده است كه از آن  روي، آنتيموان، جيوه و طلا از نوع رگهسازي مس، سرب و در بلوك لوت تاكنون كاني

 نگينان اشاره كرد.كله  –زري و كانسار آنتيموان، جيوه شوراب توان به كانسار مس طلادار قلعه جمله مي

« منطقة معدني بزمان »، واقع در حاشية جنوبي بلوك لوت، بخشي از كمان ماگمايي حاصل از فرورانش پوستة اقيانوسي 

سازي مس و طلا از نوع اسكارن و  عمان به زير مكران است كه از اواخر كرتاسه پويا بوده است. در اين منطقه، كاني

سازي طلا و نقره در  شود كه كانيزاد ديده مي طلا، نقره، جيوه، موليبدن از نوع گرمابي آتشفشاني و گرمابي پلوتون

  ). 1381گيابان از آن جمله است (قرباني، 

  

  حوضة فليشي خاور ايران 

  مقدمه 

اي به در پايانة خاوري ايران مياني، در حد فاصل دو گسل نهبندان (در باختر) و گسل هريرود (در خاور)، در گستره

سنگ  هاي فليش گونه وجود دارد كه پي هايي ضخيم از نهشتهكيلومتر پهنا، انباشته  200كيلومتر درازا و    800وسعت  

اي را پذيرا  هاي اقيانوسي دارند. پهنة مورد نظر كه مراحل تكوين از پوستة اقيانوسي تا قارهافيوليتي وابسته به پوسته

) )  East Iran Beltهاي خاور ايرانهايي همچون كوههاي نوع « تتيس جوان» است كه از آن با نامشده، يكي از اشتقاق

)،  1355خاش (نبوي،    –)، زون نهبندان  1371بيرجند (ساماني و اشتري،    –)، زون گُسل برُشي ايرانشهر  1991(علوي،  

ايرانشهر   (ري  –منطقة  محافظ،  بيرجند  و  (كري،  1972ير  بلوچستان  اوروكلين  سيستان1976)،  زميندرز  زون   ،( 

)Sistan Suture Zone ،شود.) ياد مي1983) (تيرول و همكاران 

اند ولي مرزهاي شمالي  اگر چه دو گسل نهبندان و هريرود وضوح روشني به مرزهاي خاوري و باختري اين پهنه داده

شود و پس شاخه مي   -  هاي امتداد لغز، شاخهو جنوبي آن چندان روشن نيست. پايانة شمالي اين پهنه در اثر عملكرد گسل

به راستاي    N-Sيابد. در مرز جنوبي نيز، روندهاي  تا جنوب بيرجند و بصيران ادامه مي  NWWاز گرايش به سوي  

يابد. الگوي ساختاري گفته شده سبب  باختري، تا پاكستان ادامه مي  –جنوب خاوري متمايل شده و در يك راستاي خاوري  



)  Transform Fault  basin) حوضة فليشي خاور ايران را نوعي حوضة گسل تراديس (1371شده تا (ساماني و اشتري،  

  اند. هاي نهبندان و هريرود و همچنين چرخش بلوك لوت و هيرمند مؤثر بودهعملكرد گسلگيري آن بداند كه در شكل 

  

  چگونگي و زمان پيدايش 

، افتخارنژاد پيدايش اين حوضة  1972هاي گذشته حوضة فليشي خاور ايران چندان شناخته شده نبود. در سال  تا دهه

اي ميان دو بلوك لوت، در باختر و بلوك هيلمند در خاور دانست كه در كرتاسة  فليشي را نتيجة يك كافت درون قاره 

هاي فليش گونه بوده است. ولي، با  پيشين شكل گرفته و محلي شايسته براي جايگيري گوشتة اقيانوسي، انباشت نهشته

هاي افيوليتي  اي بلوك لوت فرورانش كرده و آميزهسرانجام گرفتن اشتقاق خاور ايران، پوستة اقيانوسي به زير پوستة قاره

 فليشي خاور ايران به وجود آمده است. –

 Sistan) به حوضة فليشي خاور ايران « زون زميندرز سيستان  1983) و تيرول و همكاران (1982كمپ و گريفيس (

Suture Zone   اند و بر اين باورند كه جدايش بلوك افغان، (بلوك هيلمند) از بلوك لوت در زمان سنومانين انجام » نام داده

گوشته جايگيري  با  كه  انباشتگرفته  و  اقيانوسي  افيوليترسوب  هاي  سن  است.  بوده  همراه  فليشي  جنوب  هاي  هاي 

زايي سنومانين همخواني دارد، (دلالوا و  ميليون سال است كه با كافت 100تا  60آرگون،  –آباد به روش پتاسيم نصرت

ن شده و هاي سنومانين اين پهنه در رخسارة گلوكوفان شيست دگرگو). بنا به گزارش نامبردگان، رسوب1980دسمونز 

اند. دگرگوني و دگرشيبي مورد سخن به آغاز فرورانش هاي ماستريشتين نادگرگوني پوشيده شدهبه طور دگرشيب با سنگ

بلوك لوت به زير بلوك افغان (بر خلاف نظر قبلي) نسبت داده شده است كه در زمان ماستريشتين صورت گرفته و 

ائوسن در حوضة فليشي خاور ايران است. در    –قليايي پالئوسن    -هاي آتشفشاني كلسيمي  گيري سنگحاصل آن شكل 

(شكل   است  گرفته  پايان  فرورانش  بلوك،  دو  نهايي  برخورد  اثر  در  مياني،  بعد، 17-2ائوسن  به  مياني  ائوسن  از   .(

قليايي نيز وجود دارد    -هاي نفوذي كلسيمي  ها و تودهتكاپوهاي ماگمايي بيشتر از نوع قليايي است، ولي، همچنان گدازه

  قليايي پس از ائوسن مياني، بيشتر بايد نتيجة ذوب گوشتة بالايي باشند.   -كه به لحاظ خاتمة فرورانش، ماگماهاي كلسيمي  

فزاينده و سنگ منشورهاي  بيشتر  است كه گسترش  همچنين گفتني  و  فليشي  در بخش خاوري حوضة  دگرگوني  هاي 

ائوسن دلايلي هستند كه به فرورانش بلوك لوت به زير بلوك افغان اشاره دارند.   –قليايي پالئوسن  -برونزدهاي كلسيمي 

قليايي و يا از نوع بايمودال اند و از خاور   -هاي بخش شمالي لوت، به مقدار زياد از نوع كلسيمي  با اين حال، آتشفشاني

  به باختر، سن كمتري دارند. پس، شايد بتوان يك فرورانش دو سويه را براي زميندرز خاور ايران پيشنهاد نمود. 



  

 

  اي حوضة فليشي خاور ايران تاريخچة چينه

هاي كرتاسة هاي اقيانوسي، آتشفشانيتر از كرتاسه رخنمون ندارد. پوستههاي قديميدر حوضة فليشي خاور ايران سنگ

بيروني) اين ناحيه، به دليل قرارگيري    –هاي ماگمايي (دروني  ائوسن و سرانجام سنگ  –هاي فليشي پالئوسن  بالا، نهشته

هاي اين پهنه را شامل  ) سنگ1983اي ندارند و در يك نگاه كلي، تيرول و همكاران (در يك زون برخوردي نظم چينه

دو مجموعة افيوليتي (مجموعـة « رَتوك» در باختر و مجموعة « نه » در خاور) و يك مجموعة رسوبي (سفيدابه) 

 ) 18-2شكل دانند.(مي

اقيانوسي، رخسارهجدا از پوسته از نوع شيل و ماسه هاي  هاي دريايي كرتاسة پسين تا اواخر  سنگهاي سنگي بيشتر 

اليگوسن نسبت داده   –هاي كوهزايي ائوسن  تر از ائوسن، به حركتهاي رسوبي دريايي جوانائوسن است. نبود رديف

بيروني هاي آتشفشاني كم است ولي مقداري سنگ آذرين  ساختي پيرنه قابل قياس است. تكاپوشود كه با رخداد زمين مي

كنند. افزون بر رسوبي را تداعي مي –هاي آتشفشاني هاي فليشي همراه است كه رخسارهاز نوع آندزيت با سنگ نهشته

اند  ها تزريق شدهديوريتي به درون فليش   –هاي گرانيتي  هاي آندزيتي، در پيرامون زاهدان و باختر ميرجاوه، تودهگدازه

هاي ماگمايي ناحيه از زمان نئوژن تا كواترنر  زايي همزمان با كوهزايي پيرنئن است. فعاليتكه اين خود نشانگرگرانيت

  –آواري اليگوسن    –هاي آذر  ها و سنگهايي وسيع از روانه ادامه داشته است. در شمال باختري و باختر زابل گستره

هاي عمده به سطح زمين  د گسل هاي بازالتي هستند كه در امتداهاي كواترنر كهن سرتختميوسن وجود دارند. گدازه 

-6ترين تكاپوي ماگمايي است كه در شرايط كنوني در مرحلة گوگردزايي است (شكل  اند. آتشفشان تفتــان جوان رسيده

هاي قليايي و نيمه قليايي اين ناحيه مانند كوه لار، سياستراگي، جنجا و عسگي ميزبان ). نياز به يادآوري است كه توده14

از نوع پورفيري مس، سرب، روي و طلا هستند (ساماني و اشتري،   به ). گاهي نيز كاني1371كانسارهايي  سازي 

  ترمال است. سولفات و اپي –صورت دگرساني اسيد 



 

  ساخت حوضة فليشي خاور ايرانزمين

اي لوت و هيلمند، و به ويژه چيرگي  قارهالگوي ساختاري حوضة فليشي خاور ايران، به لحاظ جايگيري ميان دو ورق  

رسد كه در اين  اي است. با اين حال، به نظر ميقاره   ساخت برخوردي، بسيار پيچيده و نشانگر يك كوهزاد درونزمين

هاست. در بخش مياني ها پيامد عملكرد راندگيخوردگي سنگاي كه چين ها نقش اساسي دارند، به گونه ناحيه، راندگي

شمالي  حوضه، گسل  تقريبي  روند  راستگرد  لغز  امتداد  در    –هاي  ولي  دارند.  زيادي  خاور شيب  به سمت  و  جنوبي 

دليل چرخش پايانه به  روند ساختارها،  هاي شمالي وجنوبي  تغيير در  بلوك هيلمند، ضمن  و  بلوك لوت  هاي راستگرد 

) است. گفتني است كه اگرچه در بخش  Imbricate Thrustsهاي همپوشان(ها به طور عمده از نوع راندگيسرشت گسل

آفريقا دخالت دارد، ولي در حوضة فليشي خاور    -اي از ايران، حركت رو به شمال و شمال خاوري ورق عربستان  عمده

ايران، حركت رو به شمال و شمال باختري ورق هندوستان و پيامدهاي ناشي از آن، مؤثر است به گفتة ديگر، عمدة  

  گيري اقيانوس هند جستجو كرد.  اين ناحيه را بايد در شكلساختارهاي 

  

  اي حوضة فليشي خاور ايران تاريخچة چينه

هاي كرتاسة هاي اقيانوسي، آتشفشانيتر از كرتاسه رخنمون ندارد. پوستههاي قديميدر حوضة فليشي خاور ايران سنگ

بيروني) اين ناحيه، به دليل قرارگيري    –هاي ماگمايي (دروني  ائوسن و سرانجام سنگ  –هاي فليشي پالئوسن  بالا، نهشته

هاي اين پهنه را شامل  ) سنگ1983اي ندارند و در يك نگاه كلي، تيرول و همكاران (در يك زون برخوردي نظم چينه

دو مجموعة افيوليتي (مجموعـة « رَتوك» در باختر و مجموعة « نه » در خاور) و يك مجموعة رسوبي (سفيدابه) 

 ) 18-2شكل ( دانندمي

اقيانوسي، رخسارهجدا از پوسته از نوع شيل و ماسه هاي  هاي دريايي كرتاسة پسين تا اواخر  سنگهاي سنگي بيشتر 

اليگوسن نسبت داده   –هاي كوهزايي ائوسن  تر از ائوسن، به حركتهاي رسوبي دريايي جوانائوسن است. نبود رديف

هاي آتشفشاني كم است ولي مقداري سنگ آذرين بيروني ساختي پيرنه قابل قياس است. تكاپوشود كه با رخداد زمين مي

كنند. افزون بر رسوبي را تداعي مي –هاي آتشفشاني هاي فليشي همراه است كه رخسارهاز نوع آندزيت با سنگ نهشته



اند  ها تزريق شدهديوريتي به درون فليش   –هاي گرانيتي  هاي آندزيتي، در پيرامون زاهدان و باختر ميرجاوه، تودهگدازه

هاي ماگمايي ناحيه از زمان نئوژن تا كواترنر  زايي همزمان با كوهزايي پيرنئن است. فعاليتكه اين خود نشانگرگرانيت

  –آواري اليگوسن    –هاي آذر  ها و سنگهايي وسيع از روانه ادامه داشته است. در شمال باختري و باختر زابل گستره

امتداد گسل هاي كواترنر كهن سرتختميوسن وجود دارند. گدازه  هاي عمده به سطح زمين  هاي بازالتي هستند كه در 

-6گردزايي است (شكل  ترين تكاپوي ماگمايي است كه در شرايط كنوني در مرحلة گو اند. آتشفشان تفتــان جوان رسيده

قليايي و نيمه قليايي اين ناحيه مانند كوه لار، سياستراگي، جنجا و عسگي ميزبان هاي  ). نياز به يادآوري است كه توده14

از نوع پورفيري مس، سرب، روي و طلا هستند (ساماني و اشتري،   به ). گاهي نيز كاني1371كانسارهايي  سازي 

  ترمال است. سولفات و اپي –صورت دگرساني اسيد 

  

 

اي لوت و هيلمند، و به ويژه چيرگي  ساختاري حوضة فليشي خاور ايران، به لحاظ جايگيري ميان دو ورق قارهالگوي  

رسد كه در اين  اي است. با اين حال، به نظر ميقاره   ساخت برخوردي، بسيار پيچيده و نشانگر يك كوهزاد درونزمين

هاست. در بخش مياني ها پيامد عملكرد راندگيخوردگي سنگاي كه چين ها نقش اساسي دارند، به گونه ناحيه، راندگي

شمالي  حوضه، گسل  تقريبي  روند  راستگرد  لغز  امتداد  در    –هاي  ولي  دارند.  زيادي  خاور شيب  به سمت  و  جنوبي 

دليل چرخش پايانه به  روند ساختارها،  هاي شمالي وجنوبي  تغيير در  بلوك هيلمند، ضمن  و  بلوك لوت  هاي راستگرد 

) است. گفتني است كه اگرچه در بخش  Imbricate Thrustsهاي همپوشان(ها به طور عمده از نوع راندگيسلسرشت گ

آفريقا دخالت دارد، ولي در حوضة فليشي خاور    -اي از ايران، حركت رو به شمال و شمال خاوري ورق عربستان  عمده

ايران، حركت رو به شمال و شمال باختري ورق هندوستان و پيامدهاي ناشي از آن، مؤثر است به گفتة ديگر، عمدة  

  گيري اقيانوس هند جستجو كرد.  ساختارهاي اين ناحيه را بايد در شكل

 

  ساخت حوضة فليشي خاور ايران زمينلرزه



خيزي، بخش مياني حوضة فليشي خاور ايران ، اطراف زاهدان، در سدة گذشته به طور كامل آرام بوده، از نگاه لرزه 

كيلومتر) و    0  –  35ها از نوع كم ژرفا (لرزه زا است. در ناحية نهبندان زمينهاي شمالي و جنوبي آن لرزه بخشاما  

هاي بخش جنوبي، به ويژه اطراف تفتان، از نوع نيمه عميق تا نزديك به لرزه هستند. زمين  5/3  –  6بزرگي متوسط  

هاي تلاقي بلوك لوت در باختر است  لرزه منطبق بر زونهاي زميناي از كانونهستند. پاره  5/3  –  7عميق و بزرگي  

  ). 1976(بربريان، 

 

  هاي خاور ايرانتوان اقتصادي كوه

تر پوشيده شده و به طور معمول،  سنگ پوستة اقيانوسي است كه با رسوبات جواندر حوضة فليشي خاور ايران پي

 ) در اين حوضه مناطق معدني زير را معرفي كرده است. 1381تر هم برآن اثر كرده است. قرباني (ماگمازايي جوان

سازي از نوع چند سولفيدي سنگ اولترامافيك و مافيك كانيدر « منطقة معدني تفتان »، از متاسوماتيسم و دگرگوني پي

هاي توان محدودهشود. در ناحية خارستان مياز عناصر سرب و روي، مس، موليبدن، نقره، طلا و آرسنيك ديده مي

سازي سرب و روي و  دار كوه زردان، سرب و روي مس و طلادار ديو چاه و كانيسازي شدة سرب و روي نقرهكاني

  آنتيموان تيلويي را نام برد.

سازي منيزيت  شود. كانيسازي كروم، مس، آهن، منگنز و طلا ديده مي ايرانشهر »، كاني   –در « منطقة معدني نهبندان  

  اند.اين منطقه متعدد و پر ارزش

هاي افيوليتي همراهاني از كروم، منگنز و آزبست با خاستگاه ماگمايي  بيرجند »، پيكره  –در « منطقة معدني ميرجاوه  

سازي طلا و نقره، مس و روي،  هاي ناحية كانيهاي ماگمايي و فليشدارند. افزون بر آن در مجموعة اولترامافيك، سنگ

  گرمابي وجود دارند.  –سرب و طلا، طلا و مس با خاستگاه اسكارني 

هاي گرانيتوييدي موجب دگرساني، متاسوماتيسم و هاي گرمابي وابسته به تودهسراوان »، محلول   –در « منطقة زاهدان  

  اند.  سازي مس، سرب و روي، طلا، نقره و موليبدن همراهاند كه با كانيدگرگوني همبري شده

  

  توان هيدروكربني ايران مياني

هاي هيدروكربني شناخته شدة ايران مركزي محدود به دو تاقديس البرز و سراجه، واقع در  شرايط كنوني، ميداندر  

اليگوسن   سن  به  قم،  آهكي  سازند  ساختارها،  اين  در  است.  قم  شهرستان  با سنگ  –خاور  جايگاه  ميوسن،  و  شناسي 

پوش  هاي تبخيري بخش پاييني سازند سُرخ بالايي،  نگاري همسان با سازند آهكي آسماري، سنگ مخزن و نهشتهچينه

حلقه چاه اكتشافي در اين دو تاقديس حفر   9)، تاكنون 1380دهند. بنا بر گزارش افشارحرب (سنگ ميدان را تشكيل مي 

ميليون بشكه است. ذخيرة گازي ميدان گازي سراجه كه در    20شده و ذخيرة خارج شده از ميدان نفتي البرز، حدود  

تريليون فوت مكعب است.توان هيدروكربني ايران    3/0خاور قم و در جنوب خاوري تاقديس البرز قرار دارد، حدود  

سنگي گروه شمشك  ماسه  – هاي شيلي  تواند محدود به ناحية قم باشد. سازند قم ساير نواحي ايران مياني، انباشته مياني نمي

  .هاي ژوراسيك بلوك طبس، از نظر توان هيدروكربني شايستة بررسي هستندو همچنين رديف

  

  ايران شمالي

ايران شمالي شامل نواحي واقع در شمال زميندرز تتيس كهن است. سازوكار ساختاري اين نواحي يكسان  : توضيح

  داغ » در خاور و پهنة كششي « خزر جنوبي » در باختر است. نيست و قابل تقسيم به پهنة فشارشي « كپه 



 

  داغ كپه

  مقدمه 

تا   WNWهاي هزار مسجد در شمال خاور ايران است كه در يك راستاي  داغ شامل كوهساختاري كپه   –پهنة رسوبي  

ESEداغ  شود. در نتيجه، كپه، از خاور درياي خزر آغاز و پس از عبور از تركمنستان و ايران، وارد خاك افغانستان مي

هاي گازي بسيار به عنوان يك ميدان گازي بزرگ بين سه كشور ايران، تركمنستان و افغانستان مشترك است. ميدان 

دونمز، شاتليك، گازلي، بايران علي و مهري در تركمنستان و گوگر در افغانستان،    –آباد  عظيم خانگيران در ايران، دولت

 ).1380اند (افشارحرب، در اين حوضه كشف شده 

شناختي و  هاي زمينهاي البرز است، ولي ويژگيداغ بخشي از ادامة خاوري كوهنگاري، كپهاز نگاه جغرافيايي و كوه

).مرز شمالي اين پهنه با فلات توران، منطبق بر گسل 1355ساختاري آن نسبت به نواحي مجاور متفاوت است (نبوي، 

روند  عشق كه  است  كپه  N 310آباد  جنوبي  مرز  بارة  در  دارد.  ديدگاهدرجه  با داغ،  مرز  اين  ولي  است،  متفاوت  ها 

ناپيوستة منشورهاي برافزايندة  رخنمون فريمان (سفيدسنگ) و تتيس كهن مشخص ميهاي  در شمال خاوري  شود كه 

  ).1-7جنوب باختري مشهد برونزد دارند (شكل 

گيري سيماي امروزي آن نقش اي كوهستاني است كه فازهاي آلپ پاياني در شكلداغ منطقهشناسي، كپهاز نگاه ريخت

شناسي دارد.  اي مستقيم با ساختارهاي زمينشناسي منطقه، جوان است و توپوگرافي ناحيه، رابطه اند. ريختاساسي داشته 

ارتفاعات، و ناوديسبه طور معمول، تاقديس سازند و سازندهاي كربناتي مزدوران كوهي را ميهاي ميانها دشتها 

  – هاي سرخس، گرگان، مشهد  (ژوراسيك بالايي) و تيرگان (كرتاسة پاييني) واحدهاي سيما ساز منطقه هستند. دشت 

  اند.داغبجنورد از نواحي فروافتادة كپه  –قوچان و شيروان 

داغ در فصل مشترك دو ابرقارة اوراسيا و گندوانا سبب شده تا اين  هاي عظيم گازي، جاي گيري پهنة كپهجدا از ميدان 

)، گانسر  1940)، كلاپ (1938)، شركت نفت اميرانين (1881شناسان باشد. گريسباخ (پهنه مورد توجه خاص زمين 

به بعد افشار حرب، پژوهشگراني هستند كه   1341) و از  1340)، انصاري (1335()، پَرَن  1952گُلدشميت ()،1951(

  اند كه از آن ميان افشار حرب بيشترين سهم را دارد. داغ پرداختهشناسي كپهبه زمين

توان داغ شباهت به پهنة زاگرس دارد كه از آن جمله مي ساختي حاكم بر پهنة كپهشرايط رسوبگذاري و رخدادهاي زمين  

اشاره    و ...هاي فشارشي  هاي ماگمايي، يكسان بودن رژيم ها، نبود تكاپوخوردگي نهايي، روند عمومي چينبه زمان چين 

  كرد. 

  

  داغبحثي دربارة موقعيت ساختاري كپه

اند، داغ را لبة جنوبي ورق توران و بخشي از ابرقارة اوراسيا دانسته شناسي، كپههاي زميناگرچه در بسياري از گزارش 

 ولي در حال حاضر در بارة جايگاه اين پهنه دو ديدگاه متفاوت زير وجود دارد. 

هاي لياس با دگرشيبي دربند نهشته: بر پاية اين نظريه كه طرفداران فراوان دارد، در ناحية آقالف) نظرية اوراسيايي

هاي بالايي جاي دارند. رديف   –هاي آذرآواري با ساخت پيچيده و به سن ترياس مياني  آشكار بر روي رديفي از نهشته

هاي  اند كه ظاهري شبيه به مولاسرنگ نشستههاي سُرخبالايي، خود بر روي ضخامت زيادي از آواري   –ترياس مياني  

هاي  پوشانند و با رخسارهنين را ميسنگ هرسيترياس زيرين فلات توران دارند و به طور دگرشيب، پي  –پرمين بالايي  

داغ را بخشي از ابرقارة  شناسان، كپهسان، اين گروه از زمين دارند. بدين   سكوي ديگر نواحي ايران تفاوت  –كربناتي  



دانند كه دو صفحة توران (اوراسيا) و ايران (گندوانا)  هاي اولترامافيك ناحية مشهد را بقاياي اقيانوسي مياوراسيا و سنگ

  را از يكديگر جدا و به سوي خاور، در امتداد گسل هرات، تا هندوكش ادامه داشته است.

گندوانايي نظرية  (ب)  افتخارنژاد  اوراسيايي،  نظرية  طرفداران  خلاف  بر  سنگ1370:  پسين  )  پركامبرين    – هاي 

داند و بر اين  هاي همزمان در ايران مركزي و البرز خاوري ميبيل را همسان سنگ نهشتهپالئوزوييك ناحية رباط قره

داغ وجود دارد. در  هاي كپهباور است كه سكوي اپي كاتانگايي پالئوزوييك صفحة ايران در سرتاسر و يا بخشي از كوه

دربند را همسان سازندهاي جيرود و مبارك البرز مركزي هاي دونين و كربنيفر پنجرة فرسايشي آقضمن رخسارة سنگ

اي از  دنباله نين توران (اوراسيا) نيست، بلكه  داغ متعلق به هرسي سنگ پهنة كپهگيرد كه پيسان نتيجه مي داند و بدين مي

داغ و هاي كپهنين توران را در شمال كوهعربستان است و لذا مرز ميان سكوي ايران و پهنة هرسي  –سنگ آفريقا  پي

هاي دانه ريز، راديولاريت، چرت، گندوانايي، وجود توربيديتداند.جدا از دو نظرية اوراسيايي و  در خارج از ايران مي 

هاي اولترامافيك خاور روستاي سفيدسنگ واقع در جنوب خاوري مشهد، به سن پرمين پسين و هاي بالشي و سنگروانه

دهد كه در اواخر كربنيفر و اوايل پرمين، در بخش شمال خاوري ايران، يك كافت درون  گاهي پرمين مياني، نشان مي

داغ به عنوان يك حوضة رسوبي مستقل، شرايط رسوبي و  اي به وجود آمده و دست كم از آن زمان به بعد، كپه قاره

  ساختي ناهمساني با ايران مركزي و البرز خاوري داشته است. زمين

  

  داغاي كپهتاريخچه چينه

دربند ديده فريمان و پنجرة فرسايشي آق  –جام  سنگ پيش از ژوراسيك، تنها، در شمال فرونشست تربت  داغ، پيدر كپه

اي دشوار است. از سوي ديگر، فرسايش ژرف  شود. از اين رو، بررسي رويدادهاي پيش از ژوراسيك مياني تا اندازه مي

 نمايد.در مركز و باختر منطقه، اطلاع از رويدادهاي آشكوب ماستريشتين به بعد را نيز دشوار مي

داغ دانسته  ) نواحي گرگان، جاجرم و اسفراين بخشي از قلمروي كپه1373داغ، (افشار حرب،  شناسي كپهدر كتاب زمين

شود اي، به سن كامبرين به بعد اشاره ميچينهشده و در توصيف و تجزيه و تحليل جغرافيايي ديرينة آن به واحدهاي سنگ

  اي همسان با ايران مركزي و البرز دارند.  كه رخساره

داغ از  اي پالئوزوييك كپهچينهاي تا بدانجا است كه حتي براي واحدهاي سنگ چينهشناختي واحدهاي سنگهمساني سنگ

داغ هاي سازندي ايران مركزي و البرز استفاده شده است.پذيرش ديدگاه افشار حرب، تأييدي بر نظرية گندوانايي كپهواژه

داغ، رخنمون يافته در نواحي  هاي سنگي كپهاي از رخسارهشناسي گوياي آن است كه پاره هاي زميناست. ولي، يافته 

راندگي   هاي آلپي و در نتيجه گسلشهاي نابرجايي هستند كه در پيامد حركتبينالود، جنوب بجنورد، جنوب گرگان، ورقه 

  اند. به روي حاشية شمالي البرز رانده شده

فرسايشي آق از شيل، سنگهاي فسيلترين سنگدربند، كهندر پنجرة  آتشفشاني  آهك و سنگدار شامل رديفي   - هاي 

هاي دونين، رديفي از  هاي شاخص دونين بالا است. بر روي سنگرسوبي است كه عضوهاي آهكي آن حاوي كنودونت

) روتنر  باور  به  كه  نشسته  افتخارنژاد  1983مرمرهاي سفيد رنگ  دارند.  پسين  پركامبرين  نابرجا، و سن  موقعيت   (

كربنيفر و قابل قياس با «    –هاي شاخص، به سن دونين بالا  )، مرمرهاي گفته شده را به دليل داشتن سنگواره1366(

  دهد.داند و عامل دگرگوني را به سيمرين پيشين نسبت ميسازند مُبارك » مي

ساختي ها را به رويداد زمينكربناتداند و لذا مرمري شدن  دربند را نا دگرگونه ميهاي ترياس آق)، سنگ1355نبوي (  

داغ از ورق ايران جدا و شرايط لازم براي جايگيري دهد. در زمان پرمين، در ننيجة يك اشتقاق، كپهكالدونين نسبت مي

هاي ناپيوسته و دگرگوني آن هاي ژرف پلاژيك به سن پرمين، فراهم شده است كه رخنمونهاي اقيانوسي و رديفپوسته



دربند، به هاي ترياس ناحية آقتوان در امتداد زميندرز تتيس كهن، در جنوب باختري و خاوري مشهد ديد.سنگرا مي

دربند » دليل عملكرد سه دورة فرسايشي كوتاه، شامل سه چرخة رسوبي جداگانه است كه به مجموعة آنها « گروه آق

نام داده شده است. سنگ رخسارة بخش پاييني و مياني اين گروه با ديگر نواحي ايران تفاوت آشكار دارد و به ظاهر 

هاي ترياس ورق توران و نشانگر چيرگي شرايط رسوبي ويژه و حوضة رسوبي مستقل و جدا از ديگر يادآور رخساره

  نواحي ايران است. 

هاي زغالدار است  ماسه سنگهاي شيلي و  داغ، همانند ديگر نواحي ايران، از نوع انباشتههاي ترياس بالاي كپهرديف

هاي همزمان در  داغ با رديفهاي ترياس بالاي كپهاند. همانندي رديفتر نشستههاي كهنكه با دگرشيبي بر روي سنگ

داغ و ورق ايران باشد.  داغ و پيوند دوبارة كپهتواند نشانة سرانجام گرفتن كافت جنوب كپهالبرز و ايران مركزي مي 

و   تيرهسنگماسهشيل  كشف هاي  سازند  لياس  رنگ  سن  به  نهشته  –رود،  يادآور  پيشباژوسين،  لياس  هاي    –خشكي 

  شك دارد.  رود چند تفاوت عمده با سازند شمژوراسيك مياني (سازند شمشك) ايران مياني و شمالي است. ولي، كشف

ژرف رسوبي (گاهي  هاي داند كه بخشي از آن در حوضه رود را نوعي فليش توربيديت مي)، سازند كشف1977مدني (

خشكي است. بررسي جغرافياي  هاي پيشنشين شده در حالي كه، سازند شمشك معرف حوضهمتر) ته  1000بيش از  

هاي محلي، در اين فاصلة  كرتاسة پاياني گوياي آن است كه جدا از پيشروي و پسروي   –ديرينة زمان باژوسين پسين  

داغ از نوع درياي باز بوده و از اين نگاه، همساني كافي با ديگر نواحي ايران دارد. براي  زماني، محيط رسوبي كپه

هاي كرتاسه اشاره كرد كه با تغييرهاي ناچيز، با بالايي و سنگ –هاي ژوراسيك مياني توان به همساني نهشتهنمونه مي

مة حوضه، خشكي  رخسارة سنگي و زيستي مشابه، در بسياري از نقاط صفحة ايران وجود دارد. در آغاز پالئوسن ه

  بوده است.

در آغاز پالئوسن پسين دريا به صورت جداگانه از شمال خاور و شمال باختر آغاز به پيشروي كرده ولي خشكي كم   

). از اوايل ائوسن پسين، دريا 1373شيب و كم ارتفاعي در شمال بجنورد ميان دو دريا وجود داشته است (افشار حرب،  

نشيني كرده و تنها در نواحي سرخس و درگز تداوم دريا از ائوسن به اليگوسن گزارش شده است. از اواسط آغاز به عقب

هاي ميان كوهي، شكل گرفتند. گفتني  نشسته و فقط در زمان نئوژن حوضه اليگوسن پيشين به بعد، دريا به طور كامل پس

سنگ كه ضخامت  لياس  است  كپه  –هاي  حدود  اليگوسن  مي  6000داغ،  برآورد  ظاهري متر  تداوم  وجود  با  و    شود 

زايي، شواهدي از  دهد كه همزمان با فازهاي كوهزايي و زمينداغ، نشان مي گذاري، مطالعة ديرينة جغرافياي كپهرسوب

بار ترك دريا اشاره دارد كه در روند آن همه و يا بخشي   21پيشروي و پسروي مكرر دريا وجود دارد. افشار حرب به  

  اند.هاي خشكي و يا مردابي چيره شدهداغ از آب خارج و محيطاز كپه

ترين حوضه براي  داغ را پس از زاگرس مناسبهاي آذرين، كپههاي رسوبي دريايي و نبود تكاپوضخامت زياد سنگ

هاي عظيم هيدروكربني در اين حوضه، درستي اين ديدگاه را نشان  تشكيل و تجمع هيدروكربن ساخته است. كشف ميدان 

  دهد.  مي

  

  داغساخت كپهزمين

داغ با پهنة زاگرس مقايسه شده است چرا كه، بيشتر خوردگي كپهشناسي الگوي چين هاي زميندر بسياري از گزارش

اند. گفتني است كه در آرايش يافته NW - SEها نامتقارن، ممتد و كم و بيش با يكديگر موازي هستند و در يك روند چين

 روند. ها بازند و سرانجام از بين مي ها شدت بيشتري دارند ولي به سمت خشكي توران، چين پيشاني جنوب باختري، چين



خوردگي در جبهة جنوبي و همچنين نامتقارن و پرشيب بودن پهلوي جنوب  با استناد به شواهدي مانند بالا بودن شدت چين

تري داشته  ها نقش اساسيخوردن رسوبداغ، در چين رسد حركت ورق ايران به سمت كپهها، به نظر ميباختري چين

سنگ از نرمال به راندگي، با شيب به سمت شمال، و همچنين  هاي پياست. چنين حركتي سبب تغيير سازوكار گسل

لغز شده كه جهت جابهزايش گسل داغ خوردة كپههاي گسلي با راستاي فشارش بر كمربند چينجايي زوجهاي امتداد 

  منطبق است.

تواند نشانگر  تر از ائوسن ميهاي دريايي جوانزايي، نبود رديفهاي خشكيجدا از پيشروي و پسروي وابسته به حركت

عملكرد رخداد پيرنه باشد كه بر ديرينه جغرافيايي ناحيه اثر درخور توجه داشته است. ولي، يقين بر اين است كه الگوي  

شدگي پوسته   داغ، با كوتاهكوهزايي اواخر پليوسن است. فشردگي كپه داغ حاصل عملكرد رخداد  خوردگي كنوني كپهچين

  درصد است.  15كيلومتر پهناي كنوني، حدود  70همراه است كه ميزان آن با در نظر گرفتن 

هاي توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه نخست گسلداغ را ميهاي كپهاز نظر زمان تشكيل و سازوكار حركتي، گسل 

جنوب باختري دارند،    –باختري و يا شمال خاوري    –همزمان با فرونشست حوضه است كه به طور عموم روند خاوري  

هاي فشارشي به انواع برگشته با شيب رو به اند ولي پس از برقراري رژيم و در آغاز، سازوكار حركتي نرمال داشته 

كنند و از نوع همگرا هستند كه ممكن است امتداد لغز ها را قطع ميها، محور چيناند. گروه دوم گسلشمال تبديل شده

راستگرد،  هاي امتداد لغز  با روند شمال باختري، و يا امتداد لغز چپگرد، با روند شمال خاوري، باشند. گسل   راستگرد،

  خيزي بيشتر دارند.  در مقايسه با انواع چپگرد، طول و توان لرزه 

  

  داغساخت كپهزمينلرزه

داغ از زمان بازپسين  خوردة كپههاي متعدد همراه با گسلش سطحي نشانگر آن است كه كمربند چينلرزهرخداد زمين 

)، زون 1972و موجب ويراني شهرهايي مانند قوچان شده است. به عقيدة مكنزي (  هاي آلپي تاكنون تحرك داشتهفعاليت

هاي  هاي شناخته شده و گسلش لرزهخزر است. جدا از زمين   –خيز قفقاز  داغ، ادامة جنوب خاوري نوار لرزه خيز كپهلرزه

امتداد رودخانه كواترنر، آبرفت هاي جوان پهنة  رود، معرف فعاليتها، به ويژه رودخانة كشف هاي پلكاني موجود در 

 دهد كه: داغ نشان ميهاي كپهلرزهاند. مطالعة كانون زمينداغكپه

  داغ متمركزند.ها بيشتر در مرز جنوبي و مرز شمالي كپهلرزه* زمين

  زا نيست.داغ چندان لرزه هاي جنوب خاوري و خاور كپه* بخش

  داغ بيشتر از نوع كم ژرفاست.هاي كپهلرزه* زمين

هاي عمدة  ها با گسللرزهنشانگر آن است كه اين زمين   1929و    1893،  1871هاي  هاي ساللرزهيابي زمين* كانون

  داغ همسويي دارند. خاوري كپهراستالغز نواحي مركزي و 

  هستند.  NE–SWخيز با راستاينشان دهندة يك زون لرزه  1972و  1970، 1959هاي هاي سال لرزه* زمين

گروه ديگر در حال  رسند،گاه كه يك گروه به آستانة جنبش ميهاي همگرا متفاوت است، آن* رها شدن انرژي در گسل

اند بوده  NNWهاي  ها همروند با گسللرزه ، زمين1945) تا پيش از سال  1972انباشت نيرو هستند. بنا به نوشتة چالنكو (

  هستند.  NNEهاي ها، در راستاي گسل لرزهحال آن كه پس از آن، زمين 

  

  داغ توان اقتصادي كپه



هيدروكربني هستند (افشارحرب، ارز با سازندهاي مُبارك و شمشك داراي توان  هاي هم داغ، رديف در بخش ايراني كپه

رود هاي بالايي سازند كشفترين افق حفاري و لاية آزمايش شده، سازند مزدوران است. در بخش). ولي، ژرف 1380

 هايي از گاز دارند.  نيز دو حلقه چاه حفر شده كه نشانه

تپه، در ناحية گرگان، از جمله  دو ميدان گازي خانگيران و گنبدلي در ناحية سرخس و گاز غير اقتصادي تاقديس قزل 

كيلومتر پهنا دارد.    35اند.ميدان گازي بسيار عظيم خانگيران، در تاقديس خانگيران است كه  داغهاي گازي كپهميدان

ماسه و  است  مزدوران  سازند  خانگيران  اصلي  مخزن  تشكيل سنگسنگ  را  دوم  درجه  سازند شوريجه مخزني  هاي 

دهند. گاز مخزن مزدوران ترش و گاز مخزن  رنگ تشكيل ميهاي سُرخسنگ هر دو مخزن را رس سنگ دهند. پوشمي

شوريجه شيرين است. گاز مخزن مزدوران پس از پالايش و گوگرد زدايي سوخت شهرهاي مشهد، قوچان، شيروان،  

دربند)، آثاري از جيوه در حاشية شمالي و آثاري  نمايد.زغالسنگ (معدن آقنيروگاه نكا را تأمين ميبجنورد و سوخت  

  داغ گزارش شده كه در حال حاضر چندان اقتصادي نيستند. بيد از كپهاز طلا همراه با پيريت در سازند چمن

  

  فرونشست خزر 

  مقدمه 

اند. ولي،  شناسان، فرو نشست خزر را منحصر به محيط آبي اين دريا دانسته )، ديگر زمين1359به جز افتخارنژاد (

هاي  دهد كه نهشتههاي رسوبي جنوب درياي خزر، در حد فاصل گنبد كاووس تا دشت مغان نشان ميبررسي رديف

هاي  متر ستبرا، بيشتر آواري و لب شورند و تفاوت آنها با رسوب  4500ميوسن مياني به بعد اين نواحي، گاه با حدود  

ساخت مناطق هاي سنگي و زمينهم زمان در البرز چشمگير است. به گفتة بهتر، ستبراي رسوبات، سرشت رخساره

بالكان است. از   -مذكور، مؤيد عمل دوگانة بر پايي البرز و فروافتادگي نواحي ميان گسل شمال البــرز و گسل آپشرون  

ن رو تقسيم فـرونشست خزر به دو بخش جــداگانة « حاشية جنوبي درياي خزر » و « حوضة خزر جنوبي » به  اي

  سنگ گرانيتي و در دومي بازالتي است.  تر است چرا كه به احتمال در اولي پي منطق نزديك

 

  حاشية جنوبي خزر 

هاي آلپ، درياي تتيس به دو حوضة جدا از  تر از ميوسن مياني، همزمان با تكوين كوهاز زمان پالئوسن، به گفتة دقيق

دهد با اقيانوس اطلس در ارتباط بوده است..  هم تقسيم شده است. حوضة جنوبي، كه درياي مديترانة كنوني را تشكيل مي

آورده كه به جز در مقاطع زماني كوتاه با حوضة شمالي، كه محيطي لب شور بوده حوضة بستة پاراتتيس را به وجود  

تا  فرانسه  خاوري  جنوب  در  رن  رودخانة  درة  از  پاراتتيس  است.حوضة  نداشته  ارتباطي  (مديترانه)  باز  درياهاي 

داغ و البـرز به سه  هاي آلپ، كارپات، بالكان، پونتيد، قفقاز، كپـــه تركمنستان گسترش داشته كه با تحول و تكوين كوه

تر « باختـــري »، « مركزي » و « خاوري » تقسيم شده است كه از ميان آنها پاراتتيس خاوري نواحي  حوضـة كوچك

 آرال و تركمنستان را زير پوشش داشته است.   واقع در شمال كريمه، قفقاز، درياي سياه، درياچة خزر، درياچة 

سان سراسر درياي خزر به طور اعم، و بخش جنوبي آن از گنبد كاووس تا بندرانزلي، شمال آستارا و حتي دشت  بدين

اند. بخش  شدهمغان، به طور اخص، از جمله نواحي هستند كه از ميوسن مياني به بعد، با پاراتتيس خاوري پوشيده مي

هاي اي و ساحلي عهد حاضر پوشيده شده است و لذا، جدا از رخنمون بيشتر اين نوار ساحلي با رسوبات دلتايي، رودخانه

  هاي نفتي است.محدود، بخش درخور توجهي از اطلاعات، مربوط به حفاري



هاي كم دگرگونة جنوب  رشت» نام داد و با توجه به شيست –، نبوي به ناحية موردنظر « زون گرگان 1355در سال   

  گرگان، تاريخچة پيدايش آن را پركامبرين دانست.  

هاي غرب اسالم و اهر را به سن ژوراسيك ها و افيوليتهاي دگرگون شده، شيست)، نخست آتشفشاني1359افتخارنژاد (

هاي رورانده به  اهر را فلس   -اسالم  -هاي گرگان) مجموعه1371سنگ خزر دانست ولي در مطالعات بعدي (و دنبالة پي 

  پرمين و برونزد آنها را محل زميندرز تتيس كهن دانست.  –سن كربنيفر 

هاي نفتي داند. حفاري داغ و لبة جنوبي صفحة توران مي) حاشية جنوبي درياي خزر را دنبالة باختري كپه 1991علوي (

هاي سنوزوييك نوار جنوبي درياي خزر متعلق به پاراتتيس خاوري است كه به دليل فرونشيني بستر  دهند رديف نشان مي

  و به ويژه افت سطح آب، ساحل قديمي را رها كرده است.  

  

  اي حاشية جنوبي خزر تاريخچة چينه

اند به همين دليل، اين  كواترنر حاشية درياي خزر تشكيل شده  –هاي پليوسن  بيشتر مخازن نفتي شمال ايران در نهشته

توان آنها را در نواحي دشت گرگان، مازندران، گيلان و دشت مغان ديد.دشت  ها ارزش اقتصادي دارند. و مي انباشته

ها به سرعت از  هاي درياي ميوسن و خزر قديمي قرار داشته و ضخامت رسوبگرگان، تحت تأثير پيشروي و پسروي

هاي آشكوب رسد. در اين دشت نهشتهچند ده متر، در خاور دشت، به بيش از سه هزار متر در خاور درياي خزر، مي

هاي دو آشكوب  هاي پليوسن دشت گرگان شامل نهشتههاي پونسين وجود ندارد. نهشتهاند ولي رديفسارماسين گسترده

هاي ) كه با رخساره 1380گيلين (پليوسن بالايي) است (موسوي روحبخش،  مياني) و آقچه   –چلكانين، (پليوسن زيرين  

هاي نئوژن، گستردگي زياد آباد، رديفاند. در دشت مغان، به ويژه در نواحي گرمي و پارسخزري كواترنر پوشيده شده

هاي سيليسي اي، مارن هاي قهوههاي آشكوب سارماسين زيرين و مياني بيشتر از نوع رسدارند. در اين دشت، نهشته 

هاي سارماسين بالايي و همچنين پليوسن زيرين در  متر ضخامت دارند. رديف 2500دار و كمي آهك است كه حدود گچ

و  دار در زير  هاي صدف متر ستبرا متشكل از مارن  500هاي پليوسن بالايي با  دشت مغان گزارش نشده ولي نهشته

 دار در بالا هستند كه كمي توف و كنگلومرا نيز دارند.  هاي ماسه مارن

هاي عهد حاضر هستند كه به طور مستقيم بر روي  هاي آبرفتي و مخروط افكنههاي كواترنري مغان از نوع پادگانهنهشته

توان نتيجه گرفت كه از آغاز  اي، ميگيل) قرار دارند. با توجه به تاريخچة چينههاي پليوسن بالايي (سازند آقچه نهشته

زمان با پالئوسن تا ميوسن پسين، در ناحية مُغان، هيچ جنبش كوهزايي وجود نداشته است. نخستين فاز كوهزايي هم

هاي جوان ، سازند  اند و رسوبخوردههاي كهن چينرخداد آتيكن بوده كه در اواخر ميوسن رخ داده و بر اثر آن، رسوب

ازين (سازند چلكن) در  هاي پليوسن آغ اند. بر اثر اين فاز، رسوبگيل، به صورت دگرشيب روي آنها قرار گرفته آقچه 

  ). 1379اي و مغفوري مقدم، اند (زوارهدشت مُغان تشكيل نشده

  

  خزر جنوبي  

  مقدمه 

هزار    11اي از درياي پاراتتيس است كه در حدود  هزار كيلومترمربع، باقيمانده  436درياي خزر با وسعتي در حدود  

ها، اين محيط آبي را سال پيش از درياي سياه و مديترانه جدا و شكل كنوني را پيدا كرده است. در بسياري از گزارش

اند. بخش  سنگي از يكديگر جدا شدههاي عمدة پي اند كه توسط گسل هاي شمالي، مركزي و جنوبي تقسيم كردهبه بخش

سنگ نيمة اقيانوسي است كه در سكوي پركامبرين روسيه توسعه جنوبي، بر روي پي  – شمالي با روند تقريبي شمالي  



باختري، پي داشتن روند شمال  قارهسنگ هرسييافته است. بخش مركزي، ضمن  با خاستگاه  در بخش  نين  دارد.  اي 

 كيلومتر ضخامت دارد.  20تا  15سنگ بازالتي است و جنوبي (خزر جنوبي) پي

اي از پوستة اقيانوسي  ) ، قطعهPull – Apartشناسي، فروافتادگي خزر جنوبي، نوعي ساختار كشيدگي (از نگاه زمين

بالكان، از باختر به گسل آستارا (تالش) و از    –فرورانده نشده با وضعيت نابهنجار است كه از شمال به گسل آپشرون  

)، فرونشست خزر جنوبي را به عنوان يك سيستم 1380). مُر و مُدبري (19-2جنوب به گسل خزر محدود است (شكل 

اند كه در امتداد زميندرز برخوردي ترياس قرار گرفته و تكامل آن به احتمال،  ) تعريف كرده  Failled Riftكافت وامانده (

داغ) پايان يافته است. به نظر بربريان قره –اكرا    – به دليل حركات برخوردي كرتاسة پسين (بسته شدن اقيانوس سوان  

تالش توسط گسل معكوس خزر كنترل هاي  )، مرز جدايش حاشية باختري و جنوبي فرونشست خزر جنوبي با كوه1361(

اي كه رسوبات پالئوزوييك دامنة شود. عملكرد اين گسل، باعث فراخاست رسوبات دامنة شمالي البرز شده به گونهمي

پليستوسن و عملكرد  -شمالي البرز در كنار رسوبات كواترنر ساحل جنوبي خزر است. گفتني است كه فشارش پليوسن 

هاي متري و نهشته  2000هاي ميوسن درياي خزر، در ارتفاع  هاي راندگي سبب شده كه در حال حاضر نهشتهگسل

ارتفاع   در  ويژگي  1000پليوسن  بررسي  باشند.  لرزهمتر  رژيم  زمينهاي  چيرگي  دهندة  نشان  جنوبي  خزر  ساختي 

  ساختي فشاري بر ناحيه است. زمين

  

  اي خزر جنوبيتاريخچة چينه

  20تا    15سنگ بازالتي، به ضخامت  دهند كه در حوضة خزر جنوبي، بر روي يك پي فيزيكي نشان ميهاي ژئوداده 

- 2كيلومتر ضخامت دارد (شكل    25تا    15كيلومتر، توالي ستبري از پوشش رسوبي چين نخورده وجود دارد كه بين  

20 . ( 

نمايد كه شود. چنين مي اي ديده مي كيلومتري پوشش رسوبي رويي، تغييراتي در طول امواج لرزه   12تا    8در ژرفاي  

كيلومتر)، سن مزوزوييك و پالئوژن دارند و در روي اين سطح، سن رسوبات    12تا    8رسوبات واقع در زير اين سطح (

هاي پليوسن  كيلومتر است. بيشترين رسوبات گودال خزر جنوبي در طي دوره 8تا  5كواترنر و ضخامت آنها  –نئوژن 

خوردگي و  كيلومتر) انباشته شده است و رسوبگذاري با فرونشيني سريع بستر و با فراخاست، چين2تا  5/1و كواترنر (

)، سرعت رسوبگذاري در زمان سنوزوييك را  1978هاي حاشية جنوبي همزمان بوده است. شوخرت ( كوهروراندگي

)، سرعت رسوبگذاري را حدود يك ميليمتر و  1380ميليمتر در سال تعيين كرده ولي، موسوي روحبخش (  1/0حدود  

رسد، رسوبات كيلومتر مي  10كواترنر حوضة خزر به    – داند. گفتني است در حالي كه ستبراي رسوبات نئوژن  بيشتر مي

  متر ضخامت دارند.  800مذكور در دامنة شمالي البرز تنها 



  

 

  زمان و چگونگي تشكيل 

ها بسيار متفاوت و گاه در تضاد با يكديگرند. به همين دليل، زمان  پيدايش خزر جنوبي ديدگاهدربارة زمان و چگونگي  

 و چگونگي تشكيل خزر جنوبي به درستي دانسته نيست. 

) در اوايل سنوزوييك و كمي پيش از آن، به جاي درياي  1932از نگاه ديرينه جغرافيا و بر پاية گزارش آندروسف (

هاي ميوسن، پس  سياه، درياي خزر و آرال كنوني، درياي گستردة ديگري به نام پاراتتيس وجود داشت، ولي، در ميانه

اي  هاي جداگانه هاي آسياي صغيـــر، پاراتتيس به حوضه هاي آلپ، كارپات، بالكان، قفقـاز و كوهگيــري رشته كوهاز شكل 

هاي بين يخبندان، بار ديگر درياي خزر و  تقسيم شدكه درياي خزر يكي از آنهاست. در اوايل كواترنر، همزمان با دوره 

  شده است. هاي پرآبي، اين ارتباط دوباره قطعاند ولي پس از سپري شدن دورهسياه با يكديگر پيوند داشته

  هاي زير اشاره كرد: توان به ديدگاهدربارة چگونگي پيدايش خزر جنوبي، مي

كرتاسة پيشين   –)، پيدايش خزر جنوبي را نتيجة عملكرد يك گسل چپگرد در زمان ژوراسيك پسين  1957*آپالوسكي (

داند كه در انتهاي جنوب خاوري آن فرورفتگي درياي خزر و در انتهاي شمال باختري آن درياي سياه ايجاد شده  مي

  است.

اي به درون  شناسان روس، ويژگي شبه پوستة اقيانوسي خزر جنوبي را نتيجة شناورشدن پوستة قاره* بسياري از زمين

  دانند.گوشته و غني شدن آن از مواد فرومنيرين مي

  داند.سنگ بازالتي آن را باقيماندة تتيس كهن مي) خزر جنوبي و پي1975* اشتوكلين (

داند و اقيانوسي  اي و يك زون با كافت مكرر ميسنگ خزر جنوبي را يك تودة سخت و قاره)، پي 1980* رضوانف (

  باور ندارد.  سنگ را بودن پي

)، فرونشست خزر جنوبي و تشكيل پوستة اقيانوسي را حاصل دو فاز كششي در مزوزوييك و ترشيري 1983* بربريان (

اي از يك پوستة سادة كيلومتر) پذيرفتن آن را به عنوان بازمانده  20تا    15سنگ (داند. با وجود اين، ضخامت زياد پيمي

ترند و به همين  كيلومتر) و چگال  5  –  7تر (هاي اقيانوسي عادي بسيار نازكنمايد، چـرا كه پوستهاقيانوسي دشوار مي 

)، پوستة بازالتي خزر را  1983رو از نظر گرانشي، ناپايدارند. ستبراي زياد و پايداري طولاني سبب شده تا بربريان (



هاي فشاري  هاي نوع ايسلند مقايسه كند و آن را يك پوستة اقيانوسي ستبر شدة نابهنجار بداند كه با وجود رژيم با پوسته

  .)21-2شکل ( حاكم، به لحاظ وزن مخصوص كم، فرورانش نكرده است

دانند كه در زمان  )، حوضة خزر جنوبي را بخشي از حوضة اقيانوسي قفقاز بزرگ مي1986* زونن شاين و لوپشيون (

ميليون سال پيش)، به صورت بازشدگي پشت كمان و در پشت جزاير كماني پونتيد خاوري و قفقاز    180باژوسين (

سنگ در گودال كركينيسكي  هاي قليايي، رسوبات تبخيري و گسلش پي نامبردگان، وجود سنگ كوچك به وجود آمده است.  

 100هنجاري گرانشي شديددانند. گفتني است كه به باور ايشان حوضة خزر جنوبي داراي بي را تأييدي بر نظر خود مي

اي از نبود تعادل ايزوستازي در آن است و در حال حاضر، در حدود يك تا دو كيلومتر گال است كه نشانهميلي  250تا  

ساختي خزر جنوبي جبران نشده است. به همين دليل، نامبردگان به دو مرحله فرونشيني باور دارند.  از فرونشيني زمين

يكي فرونشيني يكنواخت و ثابت كه تا پيش از پليوسن آغازين برقرار بوده و در اين زمان، خزر به صورت يك گودال  

هاي ميليون سال گذشته كه با كوهزايي و فراخاست بلندي  6ر حال فرونشيني بوده است. دوم، فرونشيني  كشيده و بزرگ د

اند و رسوبات ناشي از آنها، به  اي در ارتباط است. به علت همين فراخاست، ارتفاعات دچار فرسايش شديد شده حاشيه

  داخل حوضه حمل و اين امر موجب فرونشيني شديدتر حوضه شده است.

پي  سن  پرسش*  همچنان  جنوبي  خزر  زمانسنگ  است.  (آمورسكي،  آميز  لياس  از  پيش  ژوراسيك 1971هاي   ،(

هاي پيشنهادي هستند كه از ميان آنها، ژوراسيك  )، سن1980سنومانين (آداميا،    –آلبين    –) و آپسين  1980(گريگورنف،  

  تر باشد. تواند قابل قبولمي

 

  مكران

  مقدمه 

باختري است كه از سواحل درياي عمان تا فروافتادگي جازموريان دنباله دارد. مرز    –هاي خاوري  مكران » شامل كوه

شود و در خاور پس از گذر از  ها توسط خط عمان (گسل ميناب) از زون برخوردي زاگرس جدا مي باختري اين كوه

) بلا  لاس  محور  تا  پاكستان  ميLas Belaبلوچستان  ادامه  گسل)  بلا،  محور لاس  امتداد  در  «چمن يابد.  چپگرد   هاي 

)Chaman  Fault) و «ارُناچ نال « (Ornach Nal  معرف يك زون تراديسي بين زون فرورانش مكران و زون برخوردي «(



هزاركيلومتر مربع آن در   70هزاركيلومتر مربع گسترة مكران، حدود    160اوراسيا است. گفتني است كه از    –هند  

 ).23-2ايران و بقيه در پاكستان است (شكل 

كهن است كه به چهرة يك   ) بر اين باور است كه اين رشته كوه، يك زميندرز1974شناسي، اشتوكلين (از ديدگاه زمين

منشور بر افزايشي، از كرتاسة پسين يا ترشيري پيشين تا هولوسن، در فرا ديوارة يك زون فرورانش كم ژرفا و كم شيب  

ها دارد. در  خوردگي و سنگ رخسارهشناسي مكران پيوند نزديك با الگوي ساختاري، شدت چين قرار دارد.زمين ريخت 

)، مكران را به سه واحد فيزيوگرافي  1970گيرد. اسنيد (يك نگاه كلي، بلنــدي اين رشته كوه از شمال به جنوب كاستي مي

هاي مكران »  ها و بلندي هــا » و « تپههـاي آبرفتي شمال پادگانههاي دريايي » به موازات ساحــل، « نهشته« پـادگانه 

هاي  ساز فليشهاي رنگين، برونزدهاي چهرهتوان به آميزهشناختي شاخص مكران ميكند. از سيماي ريختتقسيم مي

آميزهWild Flyschوحشي(  ، زمين)  (هاي  ( Tectonic Melangeساختي   ) آمدة  بالا  سواحل  و   (Raised Beach    ،پلكاني

) اشاره كرد. بخش دريايي مكران به علت شيب تند فلات قاره پهنـــاي  22-2ها (شكل  فشانهاي نعلـي شكل و گل خليج

دارد و در فاصلة   به    25كمي  از ساحل، ژرفاي آب  است كه خمش سنگ كره  متر مي  200كيلومتري  رسد. گفتني 

  اند.ساز مكرانهاي راندگي از عوامل چهره اقيانوسي پيش از فرورانش و به ويژه عملكرد گسل

 



 

  

  اي مكرانتاريخچة چينه

) در سكوي ايران  1990كرتاسة پيشين (گلني و همكاران،  –اي، به سن ژوراسيك پسين قاره مكران نوعي اشتقاق درون

زايي همراه بوده است. به همين دليل،  سنگ، با اقيانوساست كه با توجه به رفتار امواج صوتي و سرعت امواج در پي 

حدود  پي ستبراي  ميانگين  با  اقيانوسي  پوستة  نوعي  ناحيه  از رسوب  7سنگ  ستبري  توالي  با  كه  است  هاي كيلومتر 

هزار متر ضخامت داشته باشند. در يك راستاي شمال  10پوشيده شده كه ممكن است تا حدود  گونه و گاه شبه مولاس  فليش

 تر است. سنگ، جوانبه جنوب، پوشش رسوبي روي پي

اقيانوسي و رسوبات پلاژيك كرتاسة بالا رخنمون دارند كه به  پوسته   ازاي  ترين بخش مكران مجموعهدر شمالي  هاي 

هاي اليگوسن،  اند. بخش مياني مكران با فليشائوسن پوشيده و يا در آميخته  –هاي فليشي كرتاسة بالا  طور عموم با رديف

هاي ميوسن، به ويژه اي در بالا، پوشيده شده است. رسوببا چند دگرشيبي موازي درون سازندي و يك دگرشيبي زاويه

هاي ترين رسوبپليوسن، بيشتر رخسارة آواري دارد كه بخش مياني تا ساحل درياي عمان را زير پوشش دارند. جوان 

هاي  پادگانهپليستوسن است كه به ويژه در نواحي ساحلي با    – هاي سست و كم سيمان به سن پليو  سنگماسهمكران،  

  اند.دريايي كواترنري پوشيده شده

اي ندارند. در  نگاشتي ياد شده، گاهي نظم چينهچينه   –ساختي  به دليل شرايط حاكم بر زون فرورانش، واحدهاي زمين 

هاي رنگين ايران هاي اقيانوسي وجود دارد كه نمونــة بارزي از آميزهاي از پوستههاي بشاگرد، آميزهحاشية شمالي كوه

هاي پالئوژن وجود دارد  سنگ و فليشهاي وابسته به پياي از اوليستوليتهاي بشاگرد، آميزهاست. در پهلوي جنوبي كوه

آميزه ناحيه،  اين  آميزة ديگر  داده شده است.  نام   « فليش وحشي  آن «  به  و كه  اثر گسلش  در  هاي رسوبي است كه 

ل رخنمون دارند، نشان هاي فعا گانة ياد شده كه به طور عمده در كنار گسلهاي سهخوردگي شكل گرفته است. آميزهچين

  هاي آشفته در حوضة رسوبي هستند. هاي شديد و جرياندهندة ناآرامي

  

  ساخت مكرانزمين



شدگي و فشار بيشينه ) كه با جهت بيشينة كوتاه23-2باختري دارند (شكل    –ها روند تقريبي خاوري  مكران، چيندر ناحية

اي كه به تقريب مرز بسياري شدگي، بيشتر، با راندگي همراه است، به گونهدر راستاي شمال خاور، هماهنگي دارد. كوتاه

ها  ) دارد كه فلس Imabricatedسان، ساختار مكران، الگويي فلسي(اي از نوع راندگي است. بديناز واحدهاي سنگ چينه

) به  Hinterland (N-NEخشكـي ( (شوند و فرجام آن رانـده شدن فلس از پسهاي معكوس پر شيب مرزبندي ميبا گسل

 ) است. Foreland) (S - SWخشكي (سمت پيش

اين ساختار در اثر رويدادي پديد آمده كه اوج آن در ميوسن بوده و از آن پس نيز با شدت كمتري همچنان ادامه دارد  

دهد كه اين عمل  اند و زمين به بالا آمدن ادامه ميها هنوز فعالزيرا كه به لحاظ تداوم فرورانش، در ناحية مكران،گسل 

  شدگي و با پسروي خط ساحلي همراه است. گفتني است كه: خوردگي، كوتاهبا چين

  درصد كوتاه شود. 70تا  50اند تا پوستة مكران از ها سبب شدهراندگي -

اقيانوسي عمان به زير مكران است كه با  عامل چين   - خوردگي، به طور عمده، فشارهاي ناشي از فرورانش پوستة 

خوردگي شديد پركلينال با برتري الگوي  آفريني با چين اي كه رويداد گسل  يابد به گونههاي راندگي شدت ميعملكرد گسل 

  جناغي همراه است.

  خوردگي از كرتاسة پسين آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. با توجه به زمان آغاز فرورانش، پديدة چين -

خوردگي و گسلش معكوس  اي كه در مكران ساحلي چين يابد، به گونهخوردگي كاهش مياز شمال به جنوب، شدت چين  -

اند (شكل  وجود ندارند و يا بسيار ناچيز و اتفاقي هستند.«گسل» هاي مكران، از نظر زمان پيدايش و نقش، از چند نوع

2-23: (  

گيري حوضه به هاي نرمال بوده و همزمان با شكل) » كه در آغاز از نوع گسلLongitudinal Faultsهاي طولي(«گسل

هاي راندگي با شيب تند به سمت شمال و شمال خاوري تبديل  هاي فشارشي بعدي به گسل اند ولي، در رژيموجود آمده

  20ها را تا عمق  گسل)، ادامة1975ها در ژرفا اطلاعي در دست نيست ولي كينگ و همكاران (اند. از ادامة گسل شده

  دانند.كيلومتر مي

اند. گروه نخست، داراي  نوع به دو گروه قابل تقسيم) »، كه از نظر روند و  Conjugated Faultsهاي مزدوج («گسل

روند شمال باختري هستند كه سازوكار امتداد لغز راستگرد دارند. گروه دوم، داراي روند شمال خاوري با سازوكار  

كنند و به يك همگرايي به باختري ساختارها را قطع مي  –هاي مزدوج، روند خاوري حركتي امتداد لغز چپگردند. گسل

  طرف شمال، در داخل منشور برافزاينده اشاره دارند. 

شوند. زمان پيدايش آنها كواترنر دانسته شده و پذيرفته » كه در ساحل مكران ديده مي  Normal Fault(    هاي نرمال«گسل

پادگانه شمالي  حاشية  بودن  خطي  كه  است  اين شده  عملكرد  نتيجة  مكران  سواحل  آمدن  بالا  همچنين،  و  دريايي  هاي 

  گون سامان گيرند. هاي دريايي در سطوح تراز گوناها سبب شده تا پادگانههاي قائم اين گسلهاست و حركتگسل

  



  

 

  فرورانش مكران

همان گونه كه گفته شد مكران نوعي منشور برافزاينده است كه در فراديوارة يك زون فرورانش كم ژرفا جاي دارد. در  

ها صورت نگرفته است  ناحيه، اگرچه عمل فرورانش از كرتاسة پسين آغاز شده، ولي هنوز برخورد نهايي صفحهاين  

 رو، در حال حاضر عمل كوهزايي در مكران همچنان در حال انجام است. ). به همين1968(لوپيشون، 

اي است. كمان ماگمايي حاصل از فرورانش، شامل سه بايد گفت كه، در ناحية مكران، صفحة رورانده سنگ كرة قاره

و   1976مركز آتشفشاني اصلي كوه سلطان در پاكستان، تفتان و بزمان، با ويژگي آتشفشاني جزاير كماني است (ژيرو،  

كيلومتر است و فاصلة آن تا    150كيلومتر و پهناي آن حدود    450) . طول اين كمان  24- 2) (شكل  1354زاده،  درويش

از   مكران  تا    400ژرفناي  ايران)  (در  باختر  در  است. شمار    600كيلومتر  متغير  پاكستان)  (در  خاور  در  كيلومتر 

مركز فوران در زمان كواترنر است.   16هاي هوايي دست كم نشانگر  ها منحصر به سه قلة ياد شده نيست. عكسمخروط

  كند.  ساختي، سه مركز فوران را از هم جـــدا مي راستاي زميندو 

هاي خاور ايران ، به احتمال  خاوري لوت مرز ميان دو آتشفشان بزمان و تفتان است و مرز خاوري كوه زون گسلي مرز  

هاي اي دارند ولي بر آتشفشان ها جابجايي افقي قابل ملاحظه گسل هريرود، مرز ميان تفتان و سلطان است. اين گسل 

تر تفاوت اساسي ) ميان ساختارهاي سطحي و زيرسطحي ژرف 1971اثر ندارند. به همين لحاظ به گمان گانسر (كواترنر  

) بر  1979اند. ژاكوب و كيتمير (هاي بزمان، تفتان و كوه سلطان در يك امتداد خطي سامان نگرفتهوجود دارد.آتشفشان 

هاي اين گمانند كه سنگ كرة فرو رونده تا محل خمش يكپارچه است. ولي، از محل خمش، صفحة فرورونده در اثر گسل

  – لرزه در امتداد شمالي  هاي زمينگيري كانونتراديس عمود بر ژرفنا به چهار قطعه تقسيم شده است. سامان  بزرگ

هاي تراديس به صورت قطع شدگي در زنجيرة هاي تراديس دانسته شده است. محل شكستگيجنوبي، مؤيد وجود گسل

گذاري خاوري و قطعة خاوري نام   – باختري، مركزي    –هاي باختري، مركزي  آتشفشاني مشخص است. اين قطعات به نام

  ).25-2اند (شكل شده



درجه) صفحة فرو رونده، پويايي آتشفشاني ندارد. قطعة خاوري    10تر از  )، به دليل شيب ملايم (كمAقطعة باختري (  

)، كه داراي مراكز آتشفشاني هستند، شيب صفحه C) و  Bهاي مركب پيشرفته ندارد. در دو قطعة مركزينيز مخروط

  ). 28 ْ– 19خاوري ْ –، مركزي  50 ْ– 38باختري ْ –فرورونده بيشتر است (مركزي  

با خط    Aاي مجاور، نسبت داده شده است. قطعة  ، به مجاورت و تماس آنها با سنگ كرة قاره Dو    Aشيب كم قطعات  

نيز محدود به گسل تراديس چمن است    Dعمان در تماس است كه محل برخورد صفحة عربي و ورق ايران است. قطعة  

  هاي هند و ايران است. گفتني است كه: كه محل برخورد صفحه 

كيلومتر و به طور    100ترين سيماي لبة فرورونده زون بنيوف است كه به طور عموم در ژرفاي تقريبيمشخص  -

  مستقيم در زير كمان آتشفشاني جاي دارد. 

اي كم ژرفا از ساحل شروع و در داخل خشكي تا  هاي لرزهفعاليتدهد كه  هاي مكران نشان ميلرزهبررسي زمين  -

شوند. ژرف  تر ميها به دليل آغاز خمش ژرف لرزهيابند. از اين نقطه زمينكيلومتر از ساحل ادامه مي  70فاصلة حدود 

تر از  رسد. در پايينكيلومتر مي 80يابد تا اين كه در جنوب كمان آتشفشاني به ژرفاي ها ادامه ميلرزهزمين شدن كانون 

  كيلومتر ثبت شده است. 100تا  80اي بسيار ضعيف است و تنها چند كانون بين اين ژرفا، زون لرزه 

كيلومتر، (پاكستان)   600كيلومتر، (ايران) تا   400) ) مكران در حدود  Arc  Trench Gapژرفناي  –پهناي سيستم كمان    -

  است كه از نظر پهنا، در نوع خود بي همتا است. 

 



 

  ميزان فرورانش مكران

دانند. با فرض ثابت بودن مقدار، اگر  سانتيمتر در سال مي   5تا    4)، ميزان فرورانش كنوني را  1979ژاكوب و كيتمير (

  2000تا    2400ميليون سال) بدانيم، بايد در طول اين زمان، حدود    60آغاز فرورانش را دست كم از زمان ائوسن (

فرورانش در  شود، اندازة ميزان  كيلومتر از پوستة اقيانوسي عمان در اثر عمل فرورانش از ميان رفته باشد. يادآور مي 

ائوسن و اليگوسن كاهش داشته ولي دوباره در ميوسن فزوني يافته و تا زمان حاضر نيز ادامه دارد. در بارة جايگاه 

فرورانش بايد گفت كه پندار همگان بر آن است كه در زمان كرتاسه، گودال فرورانش در جازموريان بوده ولي در  

اليگوسن  درپي، جبهة فرورونده به سمت جنوب عقب نشسته و فليشمراحل پي را بر جاي گذاشته    000هاي ائوسن، 

 اي كه در حال حاضر زون فرورانش به مغاك عمان رسيده است. است، به گونه

  ساختي مكرانواحدهاي زمين

 اند.ساختي »، تاكنون مكران را به سه روش تقسيم بندي كردهاز نگاه « زمين

بندي، تقسيم مكران به دو بخش شمالي (مكران داخلي) و جنوبي (مكران بيروني) است. اين  ترين تقسيمنخستين و ساده

اند. پوستة اي، به نام كمپلكس دوركان، از يكديگر جدا شدهاي از پوستة قارهسنگ افيوليتي دارند و با باريكهدو بخش پي

هاي كربنيفر، پرمين، ژوراسيك و كرتاسه است كه با  كيلومتر، شامل سنگ  250كيلومتر و درازاي   50اي با پهناي  قاره

هاي پالئوسن و نهشته  –هاي افيوليتي كرتاسه  هاي دگرگوني همراه هستند. مكران شمالي با بومهاي افيوليتي و سنگسنگ

شوند كه در يك ژرفناي  ميهاي فليش تا پايابي كم عمق ديده  پلاژيك آن زمان مشخص است. در مكران جنوبي، رخساره

اي جدا كنندة مكران شمالي از مكران جنوبي را لبة جنوبي ) پوستة قاره1982اند. ارشدي (اقيانوسي پويا انباشته شده

اي )، پوستة قاره1985كال (داند كه پس از جدا شدن به درون حوضة فليشي مكران رها شده است. مكبلوك لوت مي

داند. افتخارنژاد (گفتة شفاهي) اين پوستة سيرجان، در پهنة مكران مي  –موردنظر را ادامة جنوب خاوري زون سنندج  

(قاره بيروني  افيوليتي  نوار  كنندة  جدا  را  (Outer Axial Ophiolite Beltاي  دروني  از   (Inner Axial Ophiolite Belt  (

ها از جنوب به شمال، دگرشكلي موجود و فزوني  ) با توجه به روند فزايندة سن نهشته1977داند. فرهودي و كريگ (مي

گيري آن، فرورانش پوستة  اند كه در شكل ) دانستهActive Arc  Systemگرفتن ارتفاع، مكران را نوعي سيستم كماني جنبا (



كيلومتري   400). به نظر ايشان، فرورانش در فاصلة  24- 2اقيانوسي عمان به زير مكران نقش بنيادي داشته است (شكل  

انجام گرفته و پيش از فرورانش، سنگ اقيانوسي سبب شكلاز ساحل  هاي  گيري سنگكرة خميده شده و ذوب پوستة 

  هاي بزمان شده است. ماگمايي بلندي

ساختي تقسيم شده است.يكي بخش پايين افتادة جازموريان كه نوعي حوضة  در اين نظريه، پهنة مكران به دو واحد زمين 

هاي بشاگرد  ) است و ديگري، بخش بالا آمدة جنوبي كه از كوهSubsiding Fore Arc Basinپيش كمان در حال فرونشيني(

) Trench Fill) ) و پرشدگي ژرفنا (Slope  Basinتا ژرفاي اقيانوس عمان ادامه دارد و خود از دو بخش حوضة شيب

كيلومتر است. بنابراين شيب ورق پاييــن رونده حدود يك درجه برآورد    300ژرفنا حدود    -تشكيل شده است. پهناي شيب  

  ) .26-2ساختي جداگانه است (شكل ايالت زمين 4)، پهنة مكران شامل 1985كال (به عقيدة مك شود.مي

هاي كواترنر پوشيده شده  ) »، با رسوبJaz – e – Murian Epirogenic Depression(  زايي جازموريانگودال خشكي«  

اند شناسي موجود، اين فرونشست را بخشي از ايران مركزي و دنبالة بلوك لوت دانسته زمينهاي  است. در بيشتر گزارش

هاي افيوليتي سنگ اين فروافتادگي جوان، از نوع پوستهفيزيك هوايي اخير، گوياي آن است كه پي هاي ژئوولي برداشت

حوضه  گونه  اين  پيشاست.  زونهاي  ديگر  در  شدهكماني  گزارش  نيز  فرورانش  از    هاي  توجه  شايان  تواني  گاه  كه 

  هيدروكربن دارند.  

يا زون گسترش كافت مانند«   يا اوايل  Rift Like Spreading Zone(كافت فرعي  اواخر ژوراسيك  اين بخش در   ،« (

هاي اي از سنگداده است. در اين بخش مجموعهكرتاسه شكل گرفته و تا اوايل ائوسن حوضة كافتي باريكي را تشكيل مي

  هاي آهكي پالئوسن، به صورت مخلوط برونزد دارند.هاي پلاژيك كرتاسة بالا و فليشافيوليتي به همراه رسوب

هايي از نوع سكوي اي با سنگاي از پوستة قاره ) »، اين بخش باريكهCarbonate Fore Arc(كمانيزون كربناتي پيش« 

  دانند.سيرجان مي –اي است كه گاه آن را بخش جدا شدة بلوك لوت و گاه ادامة زون سنندج قاره

هاي افيوليتي و هايي از مجموعه)»، اين بخش، يك زون فرورانش واقعي با سنگ  Trench(  زون ژرفناي اقيانوسي«  

مولاسي پوشيده شده و تا ساحل مكران شامل   –هاي فليشي  پالئوسن است. كه با رسوب  –هاي پلاژيك ترياس بالا رسوب

  چهار بخش است.

  الف) زون فليشي ائوسن، 

  ميوسن،   –ب) زون فليشي اليگوسن   

  هاي نريتيك ميوسن،ج) زون رسوب

   پليوسن . –هاي كم ژرفاي مولاسي ميوسن بالايي د) زون ساحلي با رسوب   

  توان معدني مكران

اي ديده  هاي گازي، معرف وجود گاز دانسته شده است، ولي تاكنون هيدروكربن قابل ملاحظهها و چشمهفشانوجود گل

هايي از هيدروكربن قابل بازيافت، پيدا شده  ) پاكستان نشانهOffshoreاي (نشده است. با وجود اين، در ناحية برون كرانه 

شود.در حاشية شمالي مكران، در حد  ميليون بشكه نفت و يا معادل گازي آن برآورد مي  16تا    14است كه ذخيرة آن بين  

ترين شود كه مهمهاي معدني چندي ديده ميسنگ، كانسارها و نشانههاي افيوليتي پيميناب، در مجموعه  –فاصل ايرانشهر  

سازي كاني  -گ و ميرآب.هان، كوشوك، مختارآباد، رمشكانسارهاي كروميت گوتيج، سرزه، گندتي  -آنها عبارتند از:

توده از نوع سولفيد  پاكستان هم پياي و گرمايي مانند مس شيخمس  احمدآباد. در  از عالي و  افيوليتي ذخايري  سنگ 

  باغ (هندوباغ) در نزديكي كويته از آن جمله است.  كروميت اسلامكروميت دارد. ذخاير 

 



  ساخت مكرانزمينلرزه

خيزي بالا است، در حالي كه، به عنوان يك زون فرورانش  رود، مقدار لرزه اي به زير صفحة ديگر مي هنگامي كه صفحه 

خيزي بسيار ضعيف است. اين امر به دو دليل است. يكي فرورانش كم شيب. دوم اين كه در فعال، در مكران توان لرزه

ها پلاستيك است و نه شكننده. ها، رفتار سنگمكران مجموعة برافزايشي درآب است و به دليل وجود آب در منافذ سنگ

فشان،  گل  9هاي دريايي و وجود  دهد. با اين حال، وجود پادگانه به گفتة ديگر، وجود آب، نيروهاي مؤثر را كاهش مي

اشاره   3/8زرگي  پاسني اورمارا پاكستان با ب  1945لرزة  توان به زميننشانة پويايي اين پهنه است كه از آن جمله مي 

 كرد.

هاي مكران كم ژرفا هستند (ژاكوب و گيتمير، لرزهكيلومتري ساحل، رومركز زمين  70گونه كه گفته شد، تا فاصلة  همان

اي كه در جنوب كمان ماگمايي، تري دارند به گونهها كانون ژرفلرزهكيلومتري، زمين 70) ولي پس از فاصلة  1979

  ).27-2رسد (شكل كيلومتر مي 80به ژرفاي حدود 

  

  فرونشست زابل 

رود افغانستان مركزي است كه با گسل هريرود از حوضة  ) داري   Troughدشت زابل بخش كوچكي از ناوة (:  توضيح

كواترنر پوشيده شده    –هاي نئوژن  ). بخش افغاني اين فرونشست با رسوب11-9فليشي خاور ايران جدا شده است (شكل  

نشين هاي كانهخوردة كرتاسه را ديد. در بخش جنوبي ناوه، در كوههاي چينتوان لايهاست و تنها در پهلوهاي ناوه مي

ايران، به جز رخنمــون كم ارتفاع كوه  كربناتيت  ها ودايك آتشفشاني با سن كواترنر نيز برونزد دارند. ولي در  هاي 

رو دانستة چنداني از اين فرونشست آبرفتــي پوشيده شده است و به همين   –اي  خواجه، بقية دشت زابل با رسوبات درياچــه 

اين دشت شمالي  فيزيكي نشان ميهاي ژئودر دست نيست. بررسي جنوبي است و حجم درخور    –دهد كه روند كلي 

  متر ستبرا دارد.   2500هاي كواترنر آن اند كه تنها رديفئوژن تا كواترنر در آن انباشته شدههاي نتوجهي از نهشته

 


